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۳ جه سودی دارد اکُر برای مبارزه با موانعی نباشد که نظام حاکم در 
بر بیام مخالفان قرار می‌دهد؟» اين, بیام دلاورانة ادواردو گالیانو است. 
۸ ب‌راستی سودش چیست؟ - نوشتن 1 آفر ینش هنری, اگر برای محکوم 
کردن بی‌انسانیتی نظام حاکم و زمان ما نباشد معنایش جیست؟ 
هرچند درست است که هنر و ادبیات از راه ستایش لحظه‌های انشا رن 
زندکگی. زندگی را زیور می‌بخشد. و درست است که نقش هنر و ادبیات و شعر 
و موسیقی لذت بردن هرچه بیش‌تر ما از زندگی. و ژرف‌تر و آهنگین‌تر و 
پرمعناتر کردن روابط. با یکدیگر است؛ اما انسان چه‌گونه می‌تواند ستایشگر 
دنیانی باشد که قو اه رت ا اه 2 رو «می‌زنند» که لداید 
بیرحمانة حیات گروهی اندك را که به اصطلاح «صاحبان امتبازات ویژه»اند 
تأمین کنند؟ انسان چه‌گونه می‌تواند با نظامی هماهنگ شود که پیوسته در کار 
مکیدن خون رگ‌های باز است؟ - رگ‌های باز, تنها در آمریکای لاتين نیست 
بلکه یکسر از ویژگی‌های تمامی جهان سوم است. 
برای ماء در جهان سوم. زمان. زمان بحران است نه زمان ستایش و 
شادمانی! زمان نگرش به‌واقعیت خویش و تفکر و انديشة انتقادی است. نه 
خیالبافی‌های عرفانی. زمان مبارزه است و در این مبارزه. ما نیاز به‌صدائی 
داریم که نظام ستمگر را رسوا و بی‌انسانیتی آن را محکوم کند و امید به‌آینده 
را به‌ما دهد. آدواردو گالیانو جنین صدای راستینی است که نه تنها برای 
آمریکای اتین. بل برای سراسر جهان سوم و در واقع برای تمامی بشریت 
سخن می‌گوید. 
‌" 
» توضیح: (۱) 6۵818870 ۲00قناع نوسنده برجسته و تبعیذی اور وگوئه‌نی. در مقدمه مقاله در 
دفاع از کلمه که در شمارة ۱۱ کتاب جمعه از او چاپ شد معرفی شده است.(۲) در هر دو مقاله 
تلفظ باردنی از نام‌های اسپائیولی» از نظر آشنائی خوانندگان. به‌صورتی که .سال‌ها دز نوشته‌های 
فارسی آمده نوشته شده است: به‌عنوان مثال آلنده. خوآن و خوزه... که تلفظ درست آن‌ها آینده. 
و آن وخ وود آنتت: 
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هفت سال از زمان جاپ نخست رگ‌های باز آمریکای لاتین می‌گذرد. 
این کتاب برای اه از وی که مردم به گفت وگو ببردازد. نو بسنده‌نی 
ناخبره. مردمی ناخبره را مورد خطاب قرار داده بود تا باره‌ئی حقایق را که 
تاریخ رسمی - تاریخی که فاتحان نوشته‌اند - ینهان داشته با تحربف کرده 
است فاش کند. 

هیجان آمیزتربن پاسخ‌ها و واکنش‌ها نه از صفحات ادبی روزنامه‌هاء بل از 
میس زند گی وافعی رخ نمود. آن هم به‌صورت رویدادهائی در کوچه و خیابان. 
به‌عنوان مثال. دختری که در اتوبوسی کتاب را برای دوستی که بهلویش 
نشسته بود می‌خواند. سرانجام به‌یا خاسته در حالی که اتوبوس از خیابان‌های 
بو گوتا ود شوت قفسمتی ان را به‌صدای بلند برای همه مسافران خوانده 
بود. یاء زنی که طی روزهای کشتار از سانتیا گو (بایتخت شیلی) می‌گربخت 
کتاب را لای قنداقه کودکش ننهان کرده بود.یا, دانشجوئی که قدرت خرید 
کتاب را نداشت يك هفته تمام در خیابان کوری‌ین یس 007۲:6016 محله 
کتابفروش‌های شهر بوئنوس آیرس- ازاین کتابفروشی به آن کتابفر وشی رفته 
در هر کدام جند صفحه از کتاب را خوانده بودا 

هم‌چنین بهترین تعریفی که از اين کتاب شد از طرف نقدنویسان متخصص 
نبود. اين تعریف را دیکتاتورهای نظامی کردند. آن هم از طریق ممنوع کردن 
کتاب! - به‌عنوان مثال. رگ‌های باز در کشور خود من - ار وگوئه - فابل 
جاپ و پخش نیست. همین طور در شیلی. در آرژانتین هم مقامات دولتی در 
رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها آن را به‌عنوان «وسیلهة فساد جوانان» محکوم 
کرده | ند. 

یلا 


با بت ۵ او ته 616۲0 6 8۱25 اشاع. مات ور ات دنه لو ۱ 
بش ی ۱65 ۳ سر ی 9 23/7 9 


می گفت: «آن‌ها احازه نمی‌دهند جیزهائی که من می نو یسم دید ه شود حون 
اگرشادفانه اقا شود کهبرک‌های یار کنابی تبوده که‌توا کی بداخته باشت: 


نباید به‌قمیز در کردن تعبیرش کنند. 
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این نکته که رگ‌های باز - اسن کتاب راهنمای برده دری‌ها و 





فاش‌سازی‌ها _ اقتصاد سیأسی ر به سك کل عشهی با فقصه دزدهای 
دریانی مو رد بحت فرار داده اشتت باید سحت کفر آمیز به نظر ناخ باشد. انز 
را حودم هم می‌دانم. اما باید اعتراف کنم که برای من خواندن باره‌ئی از 
مطالعات برارزشی که بعضی جامعه‌شناسان. سیاست‌شناسان. اقتصاددانان و 
مورخان به‌زبان رمز می‌نویسند کاری بس دشوار است. زبان سربنته علمی. 
همه هم الراما بهای عمی و دانش ژناد نست. حتی در باره‌تنی موارد 
ناتوانی امر برقرار کردن ارتباط به‌ساد گی تمام ممکن است. اعتلای فضایل 
روشنفکرانه جلوه کند. به‌گمان من دلزدگی ناشی از اين امر بیش‌تر نظام 
تفای وا کر امن کرو تاکن ی کند. که دا یه امتا ونر تحتبعان: اسست. 
معتقد نوشته می‌شود.معمولا به‌چنین سرنوشتی گرفتار می‌آیند. زبانی که همین 
جور سرسری حمله‌های حاضر و اماده ر با همان صفت‌ها و موصوف‌های 
مرسوم و همان شیوه بیان آهنگین معمول برای همان گوش‌های همیشگی 
سازشکارانه می‌نماید. شاید این نوع ادبیات محدودٍ کم‌مایه به‌همان اندازه از 
انقلاب به‌دور باشد که ادبیات هرزةٌ جنسی ازادبیات عاشفقانه. 
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انسان می‌نویسد. تا سوال‌هانی را که در سرش وزوز می‌کنند. این 
مکس‌های سمجی را که خواب از چشمش می‌ربایند. بیازماید و برای‌شان 
پاسخی پیدا کند و آن چه انسان می‌نویسد. اگر به‌ترتیبی با نیاز جامعه به‌یافتن 
فلان پاسخ نطو شود. می‌تواند معنائی جمعی به‌دست وود من رگ‌های 
باز را برای آن نوشتم که اندیشه‌ها و تجارب شخصی گوناگونم را منتشر کنم 
تا شاید خصوصیت واقع‌بینانة آن‌ها بتواند کم‌وبیش مشتی ازآن همه سوال را 
که علی‌الدوام آزارمان داده است روشن کند: آیا آمریکای لاتين منطقه‌ئی از 
دنیاست که محکوم به‌تحمل خفت و فقر است؟ محکوم از طرف که و به‌چه 
دلیل؟ خطای خدا با خطای طبیعت؟ آب و هوای طاقت‌فرسا و نژادهای 
یست؟ مذهب و آداب و رسوم؟ آیا این تیره‌بختی منتجه تاریخ نیست که آن را 
اشاهسافته ات شام ام ایا انشان. نمی اند آنهارا دیگرگون کند؟ 

تجلیل گذشته. به‌نظر من. هميشه امری ارتجاعی بوده است. دست 


راستی‌ها مدام گذشته را برمی‌گزینند چون که گذشته, مردگان را برتر و بهتر 
می‌شمارد: دنیانی نااشفته و ده ران‌هائی با اشفتن قدرتمندان که امتبازات ویژه 
خود را از طریق ارث بردن مشر و ع می کنند دلتنگی خیال‌انگیز گذشته را 
می‌برورند. انسان هنگامی که به‌تماشای موزه‌ئی می‌رود. به‌مطالفة تاریخ 
می‌پردازد. و این مجموعه مومیائی‌ها وسیله‌نی است برای سوءاستفاده از 
اعتماد و اطمینان تم آن‌ها در بارة گذشته به‌ما درو ع می‌گو بند هم‌جنان که 
دربارةٌ زمان حاصر نیز درو ع می گو بند: واقعیت را بنهان می‌کنند و ستم‌دیده را 
واعی‌دارنق: تخاطره تون زرا کف ستدر. برای: او سا خته: و یی تا اششا و 
هواروصله و موه ات ار ان خود بداند. تا بدس سان او خود را کنار کشد 
رل کت را پپذیرد که از آن او نیست. امّا انگار تنها زندگیثی است که 
برای او ممکن است. 

در رگ‌های باز, چنین می‌نماید که گذشته» به‌سان خاطره زند روزگار ما. 
از سوی زمان حاضر فراخوانده شده است. این کتاب» حست‌وجوئی است 
برای یافتن کلیدهای تاریخ گذشته, تا شاید از آن رهگذر زمان حاضر را (که 
آن نیز در حال ساختن تاریخ است) تشریح و تبیین بتوان کرد. و منطق حکم 
کرده است که نخستین شرط کر کون کردن واقعیت» شناختن آن است. در 
این جا. فهرست قهرمانانی که بنداری برای شرکت در مجلس رقص البسه 
عجیب و غریب بوشیده‌اند يا به‌هن‌گام مرگ در عرص کارزار جمله‌های 
شکوهمند و برهیبت و بالابلند بر زبان می‌آورند در دسترس ما قرار نمی گیرد. 
بلکه صدا و گذر گام‌های گروه‌های عظیمی را وارسی می‌کنيم که گام های 
امروزین ما را پیشگوا می‌کند. رگ‌های باز از واقعیت مایه گرفته, اما از 
کتاب‌هانی دیگر و از خودش بهتری نیرز سود برده اتیسته :مارا باری 
کرده‌اند تا بدانيم چيستیم. تا بدانیم چه می‌توانيم باشیم؛ ما را یاری کرده‌اند 
تا یقین کنیم که از کجا آمده‌ایم و بهتر بتوانيم حدس بزنیم که به کجا می‌رویم. 
ان وافخنت و ان کتاب‌ها نشان می‌دهند که توسعه نیافتن امریکای لاتین 
نتیجة توسعه یافتن بیگانگان است: مردم آمریکای لاتین فقیرند چون خاکی 
که بر آن گام می‌گذاريم غنی است و جاهائی را که طبیعت مزیت و نعمت 






بخشنده ناشد تاریخ نفر بن کرده اش : در این دنبای ماه دنبای مراکز قدرتمند 


کم «مشکوك» نبوده باشد. 
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در این مدت زمانی که از نخستین چاپ رگ‌های باز گذشته, تاریخ برای 
ما هم‌چنان معشوقی ستمکار بوده است. 

نظام حاکم. ترس و گرسنگی را چند برابر کرده است. ثروت به‌تمرکزه و 
فقر به گسترده شدن ادامه داده است. در اسناد و مدارك سازمان‌های نخصصی 

بین‌المللی که زبان ۱ مناطق ستم‌زده ما را «کشورهای در فرآبند 
توسعه» و فقرزدگی کینه‌تو زان طبقه کارگر را «توزیع نزولی درآمد» 
نام گذاری کرده است ما را جنین شناخته‌اند. 

عصارخانه بین‌المللی به کار خود ادامه داده است: کشورها در خدمت 
کالاها. انسان‌ها در خدمت اشیاء. 

با کیت فان نها شیبوه‌های صدور بحران را تکامل می‌دهند. سرمایه 
انحصاری به‌دروة تمرکز خود می‌رسد و تا بین‌المللی بر بازارها و 
اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها انتقال مرتب و منظم و فزايندة نضادها را 
امکان‌پذیر می‌کند: حومه‌هاء بدون اين که آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های مهم رخ 
دهد. بهای رونق و کامکاری مراکز را می‌بردازند. 

«بازار بین‌المللی» هنوز یکی از شاه کلیدهای این عملیات است. در این 
بازاره شرکت‌های چندملیتی دیکتاتوری خود را اعمال می‌کنند (چندملیتی. 
زیرا جنان که سویزی [اقتصاددان مشهور آمریکانی] توجیه کرده است درچند 
کشور عمل می‌کنند اما البته از نظر مالکیت و کنترلی که دارند در واقع ملی 
هستند). سازمان جهانی نابرابری, با این واقعیت که امروزه برزیل - به‌عنوان 

ال - اتومبیل فولکس‌واگن به‌کشورهای دیگر آمریکای جنوبی و بازارهای 
دوردست آفربقا و خاورنزديك صادر می کند. دگرگون نمی شود. یف این 
شرکت فولکس‌واگن آلمانی است که دریافته است اگر محصولش را برای 
باره‌ئی از بازارها. از واحد فرعی برزیلی خود صادر کند برایش باصرفه‌تر 
است: هزین بائین تولید و کارگر ارزان از برزیل. و سودهای کلان از آن 
المان. ۱ ۱ 

در ضمن. هنگامی هم که بعضر اقلام مواد خام به‌طر زی معجزه آسا از 
نفرین قیمت‌های پائین رهائی یابد هرگز مخاطره‌نی پیش نمی‌آورد. وضع نفت 
از سال ۱۹۷۳ به‌انن طرف چنین بوده است. مگر نقت دادوستدی بنن‌المللی 
نیت ۱ استاندارد اویل نبوجرسی. که اکنون اکسان نام دارد. رویال 
داج‌شل با گلف. - آیا این‌ها کشورهای عربی هستند یا کشورهای آمریکای 


لاتین؟ سهم بیش‌تر از آن کیست؟ و بسیار فاش‌کننده بود تهمت‌های 
برسر وصدائی که به‌کشورهای تولیدکننده نفت وارد اوردند. - ان‌ها جرات 
کرده بودند از بهای نفت خود دفاع کنند و بی‌درنگ سیر بلای نورم و بیکاری 
کارگران اروبا و آمریکا شدند. آیا کشورهای - «توسعه یافته» هرگز پیش از 
بالاا بردن بهای هر يك از فراورده‌های خود باکسی مشورت می‌کنند؟ بیست 
سال بود که بهای نت مرتب بائین آمده بود. مظنه پائین و شرم‌اور ان نشانه 
كمك مالی عظیمی بود که به‌مراکز صنعتی بزرگ دنبا می‌شد. از سوی دیگ 
فراورده‌های اين مراکز روز به‌روز گران‌تر می‌شد. مظنة جدید نفت. در ارتباط 
با افزايش بایان‌ناپذیر بهای فراورده‌های اروپانی و آمریکای شمالی» جز این 
که آن را به‌سطح سال ۱۹۵۲ بازگرداند کاری نکرده بود. در سال ۰۱۹۷۳ 
نفت خام بار دیگر قدرت خریدی را که در دهه پش داشت بازیافت. فقط 
رف 

یکی از رویدادهای مهم هفت سال اخیر ملی شدن نفت ونزوئلا است. 
این «ملی شدن» وابستگی ونزوئلا در مسایل مربوط به‌تصفیه و عرضه نفت 
به‌بازارها را از میان نبرد. اما حیطه و گسترة جدیدی برای خودمختاری 
به‌وجود آورد. هنوز مدتی از تشکبل شرکت دولتی نت ونزونلا 
[ ۷۶۱۱6261۸ 06 ۳۵۱۲۵۱605 که بش‌تر مخفف اآن۵۱۲۵۷۵۳۴ را به‌ کار 
قیفر له | تکلشته انوو. کف) اش ار کت هن مت :۵8۵ شر کت سار مهیم 
آمریکای لا تین مقام اول را به‌دست آورد. برای یافتن بازارهائی جدید سوای 
بازارهای سنتی به‌جست‌وجو پرداخت و خیلی زود توانست مشتریانی تازه بیدا 
کت 

به‌هر حال هنکامی که دولتی مالك ثروت اصلی سرزمین خود می‌شود 
همیشه به‌جا است که برسیده شود «مالك خود دولت کیست؟» - ملی شدن 
منابع اساسی يك کشور فی‌نفسه مفهومش توزیع مجدد درآمد به‌سود اکثریت 
مردم نیست. و ضرورتاً قدرت يا امتبازات وی اقلیت حاکم را به‌مخاطره 
نمی‌افکند. در ونزوئلا. اقتصاد اسراف و اتلاف. دست‌نخورده به‌حبات خود 





ادامه مي دهد و در مر که ان زب نو و ح اءهای نئون. يك طقه اه اس 
مف‌ ِ ...کوب بت بن گوس ‌ با کت کی تا ت ۰ ۰ با 


ِ 


میلیونر و ولخرج می‌درحشد. دز تتال م۰ واردات کشور ۲۵ درصد افزایش 


یافت: اقدامی تمام عیار برای تأمين هزینة کالاهای فوق تجملی که به‌بازار 
ونزوئلا سرآز بر سند ه و آن را در حود غرق کرده است. برستش بت‌وار کالاها 
همحون نشانه و نماد فدرت اوج گرفته ات و روابط انسانی به حد رقابت در 
مصرف تنزل یافته: در میان اقیانوس توسعه‌نیافتگی, اقلیتی که دارای امتیازات 
ویژه است روش زندگی و مدپرستی ثروتمندترین افرادٍ توانگرترین جوامع دنیا 
را تقلید می‌ کند؛ و درخودنمانی‌های کارا کاس هم مانند نیویورك. 
سرمایه‌های عالی «طبیعی» - یعنی هوا و نور و سکوت - بیش از پیش گران‌تر 
و: کات مر قتونت: تخوران پابلو پرز آلفونسو ۸۱۲۵50 ۴۵۳۵2 ۴۵۵۱0 مونال 
اپرمرد ناسیونالیسم ونزوئلا و پیامبر باز پس گرفتن و ملی کردن نفت» چنین 
هشدار می‌دهد: «اهای. مواظب باشید. انسان ممکن است از سوء هاضمه هم 


مثل نت گر بمیرد!»۱ 


(ی 


من نوشتن رگ‌های باز را در آخرین روزهای سال ۱۹۷۰ به‌پایان 
رساندم. 

درآخرین روزهای سال ۱۹۷۷ خوان‌ولاسکو الوارادو ۷۵۱۵۵60 «عنال 
۵0 روی تخت عمل مرد. تابوت او را بزرگ‌ترین جمعیتی که در 
خیابان‌های لیما دیده شده بود روی دوش به‌گورستان برد. ژنرال ولاسکو 
آلوارادو که در خانه‌نی محقر در سرزمین‌های خشك شمال پرو چشم به‌دنبا 
کشوده بود فر ند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را رهبری کرد.این 
ژرف‌ترین و فراگیرنده‌ترین کوششی بود که در جهت دگرگونی در تاریخ 
معاصر کشور او صورت گرفت. با آغاز شورش سال ۱۹۶۸ دولت نظامی 
نیروی محرك و پویای اصلاحات کشاورزی راستین شد و راه را برای باز 
بسی کرفنت متام طیی که جنربانتهای تخار تن مب گرد بو با کر نا 
حتی پیش از آن که ولاسکو آلوارادو جشم از جهان فرو بندد. ختم انقلاب 
برچیده شده بود. فرآیند آفرینندگی, عمری بس کوتاه داشت. - دو چیز آن را 
از با در آورد: یکی باج سبیل رباخواران و دلالان» و دیگری این حقیقت 
مسلم که هر برنامه‌ئی». هر قدر هم بدرانه, اگر پایگاه مردمی سازمان یافته‌ئی 
نداشته باشد بی‌دوام است و محکوم به‌فنا. 

در شب عید مبلاد ۰۱٩۷۷‏ در حالی که قلب ژنرال ولاسکو الوارادو در 


پرو از حرکت باز می‌ایستاد. زنرالی دیگر که هیچ گونه شباهتی به‌وی نداشت. 
در پولیویا مشت خود را محکم روی میز می‌کوبید. ژنرال هوگو بانزر 
۲ ۲۱9۵ دیکتاتور بولیویا. بدین سان به‌تقاضای عضو زندانیان. 
تشاد ان و کارگران اخراج شده, می گفت «نه!» - جهار زن و جهارده 
کودك از معادن فلع به‌لا پاز (بایتخت) امدند و دست به‌اعتصاب غدا زدند. 

قضاوت خبرگان چنین بود: «حالا زمان این کار نیست؛ موقعش که شد. 
خودمان خبرتان می کنیم...» 

زن‌ها نشستند روی زمین و چنین گفتند: «ما با شما مشورت نمی‌کنیم. 
بلکه فقّط به‌تان اطلاع می‌دهیم. تصمیم. گرفته شده است. در معادن. هميشه 
اعتصاب غداست. چشم به‌دنیا نگشوده اعتصاب غذامان شروع می‌شود. در 
آن جا ما محکوم به‌مرگ نیز هستیم. البته آهسته آهسته. ولی به‌هرحال محکوم 
هن کی 

دولت با مجازات و تهدید واکنش نشان داد اما اعتصاب غذا نیروهائی را 
که مدت‌های طولانی در بند مانده بودند آزاد 2 سراسر بولیو یا تحان حورد 
و دندان‌های تیز خود را نشان داد. ده روز بعد. دیگر مسأله فقط بر سر غدای 
چهار زن و چهارده کودك نبود: هزاروجهارصد کارگر و دانشجو دست 
به‌اعتصاب غذا زده بودند. رژیم دیکتاتوری احساس کرد که زمین زیر یایش 
نا با یم انیت بای نار ین #7 

بدین سان دو کشور منطقه اند از خط فاصل سال ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ 
تن در شمال. در منطقَهُ کارائیب. کشور باناما در بایان مداکرات 
دشواری که با ابالات متحده آمریکا انجام داد. به‌انتظار الفای قرارداد 
مستعمراتی کانال بود؛ و در کوبا مردم در تکابوی برگزاری جشن انقلاب 
سوسیالیستی خود بودند. جشن هفدهمین سال زندگی پیروزمند خویش. چند 
روز بعد. در نیکاراگوا. 0 خشمگین به‌خیابان‌ها ریختند. دیکتاتور 
سوموزا. پسر دیکتاتور سوموزا. از سوراخ کلید نگاه می‌کرد. خشم مردم 
ساختمان‌های چندین شرکت را به‌آتش کشید. یکی از این شرکت‌ها. به‌نام 
پلاسما فره‌سیس ۳۱۵۹۳۵۱۵۲۵5۱5 . که در آغازسال ۱۹۷۸ آتش زده شد 
متعلق به‌تبعیدشدگان کوبائی بود که خون مردم نیکاراگوا را به‌ایالات متحده 
می‌فروخت. (در دادوستد خون هم مانند هر دادوستد دیگر آنجه به‌دست 


ب ۳ 


تولید کنند گان می‌رسد اندکی بیش‌تر از «بول جائی» است. به‌طور مثال. 





۱۱ 


شرکت همو کار یبئین 027۱00620 ۲۱۵۳۳۵ برای هر لبتر خون که در بازار 
امریکای شمالی به‌پیست و بنج دللار فروش می‌رود سه دلار مه هانیتی 
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در ماه اوت ۱۹۷۶ او رلاندو لته‌لی یر ۱616۱:67 0۲۱2000 مقاله‌ئی جاپ. و 
اعلام کرد که حکومت وحشت دیکتاتوری پینوسشه و «آزادی اقتصادی» 
گروه‌های کوجك دارای امتیازات ویژه دو روی يك‌سکه است.: وی یکی از 
وزیران دولت سالوادور النده بود. در ابالات‌متحده در تبعید به‌سر می برد و در 
همین حا بود که حندی بعد بمیی او را تکه‌تکه کرد.۳ او در مقالهاش حنین 
استدلال کرده بود که سجن گفتن از رقابت آزاد, در افتصادی مانند اقتصاد 
شیلی - که تابع انحصاراتی است که هر وقت بخواهند با قيمت‌ها بازی 
می‌کنند - بهوده است. و در کشوری که اتحادبه‌های وافعی کار گری 
غیرقانونی اعلام شده‌اند و حقوق و دستمزدها را شورای نظامی تعیین می‌کند. 
دم زدن از حقوق حقه کارخران خنده‌دار است. وی در این مقاله شرح می‌داد 
جگونه بیر وزی‌هائی که مردم شیلی در زمان دولت اتحاد خلق 0( 
صنعتی که سالوادور النده ملی کرده بوده رژیم دیکتاتوری نیمی را به‌صاحبان 
بیشین باز گرداند و نیمی دیگر را به‌معرض فروش گذاشت. فایرستون, 
کارخانه لاستيك‌سازی ملی را خرید و پارسونز و ویتمور ‏ ۴۵۶۵05 
۵ کارخانه عظیم خمیر کاغذسازی را.. افتصاد شیلی. به گفته 
لته‌لی‌یر. حتی از دورةٌ بیش از به‌قدرت رسیدن النده هم بیش‌تر متمرکز و 
انحصاری شد. در امریکای ات آزادی عمل شرکت‌ها پا ازادی‌های 
مدسی هیج شا کار ندارد: نه این همه مذاکرات آزاد شرکت‌ها سابقه 
داشته است. نه اين همه دستگیری وزندانی شدن مردم. و اما آزادی 
بازارها؟ - از آغاز سال ۱۹۷۵ قیمت شیر در شیلی «آزاد» اعلام شد. نتيجة 
که برای تولیدکنندگان ۲۲ درصد بائین آمد! 


بائین آمده بوده پس از به‌قدرت رسیدن پینوشه جهشی چشمگیر یافت. 
هنگامی که لته‌لی‌یر در یکی از خیابان‌های واشینگتن به‌فتل رسید. يك 
چهارم مردم شیلی هیچ درآمدی نداشتند اما یا به‌لطف صدقه‌های خیرخواهانة 
م۳9 کشورهای دیگر يا به‌علت سرسختی خود و بخورونمیری که به‌نحوی 
به‌دست می اوردند زنده ماندند. 

شکافی که در آمریکای لاتين میان بهزیستی گروهی اندك و تیره‌روزی 
اف مردم وجود داردبسی عمیق‌تر از شکافی است که در ارویا با ایالات 
متحده میان این دو طبقه دیده می‌شود. در نتیجه روش‌هائی هم که برای حفظ 
این اشکاف لماعت مار اس پر رل تدارا ایشی ع و کاناا 
مجهر است. اما تنها یج درصد بودجه کشور صرف آموزش و پرورش 
می‌شود. در او رو گوثه نیمی از بودجه کشور در حال حاضر به‌تیرروهای مسلح 
۲ پلیس اختصاص دارد. يك سنجم جمعیت فعال کشور از راه جاسوسی و 
تعقب با مجازات دیگران زند کی می‌کنند. 

بدون تردید یکی از مهم‌تر ین رویدادهای این دهه. در سر زمین‌های ما 
سرگذشت غمبار شورش نظامی در شیلی بود که در یازدهم سیتامبر» دولت 
ذف کرات سار افو ترا رده کرد و کشور را در حمام خون غوطه داد. 

اندکی پیش از آن. در ماه ژوئن. کودتائی در اوروگوثه پارلمان را منحل 
کرد. اتحادیه‌های کارگری را غیرقانونی شناخت و هرگونه فعالیت سیاسی را 
ممنوع اعلام داتفه 

در ماه مارس ۱٩۹۷۶‏ زنرال‌های آرژانتین به‌قدرت بازگشتند: د 


خوان شنک پرون ۳۵۲۵۲ 00۳۱۱۱۵0 0لال که از درون فاسد شده بود 
بدون ماتم و بدون سرافرازی فرو ریخت. 

این سه کشور جنوبی آمریکای لاتین. اکنون. جراحتی بر پیکر دنیا هستند 
و منبع دائمی اخبار بد. شکنجه. ادم‌ربائی ادمکشی. و تبعید اجباری. رسیم 
روز شده است. ابا این دیکتاتوری‌ها غده‌هانی هستند که باید از 
ساز واره‌های سالم در آورده شوند با دمل‌های چرکینی که عفونت نظام 
حاکم را آشکار می‌کنند؟ 

به‌اعتقاد من. همشه رابطه‌نی نزديك میان شدت تهدید و وحشانه بودن 
پاسخ و وا؟ ۳ ۳ لب با اتفاء 
به‌گمان من. بدون آن که تجربه رزیم‌های خوائو گولار ۵01271 1020 (رئیس 
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نش وجود دارد. ان حه امرور در برریل و بولیو با اتفاق می‌افتد. تسه 


۱۳ 


۱۳ 


جمهوری‌برزیل,۱۹۶۱-۶۴) وخوآن حوزه تو رس۲0۲۲85 056[ 80ا((رئیس 
جمهوری بولبویاء ۱۹۷۰-۷۱) را به‌خاطر آوریم قابل درك نیست. این 
دولت‌ها, بیش از سقوط, يك رشته اصلاحات اجتماعی انجام داده يك 
سیاست اقتصادی ناسیونالیستی را به‌مرحله اجرا درآورده بودند که فرانند آن 
در سال ۱۹۶۴ در برزیل و جر سال ۱۹۷۱ دز بر لیوا مترقف فد همه 
طورهم. می‌توان گفت که شیلی. آرژانتین و اوروگوئه کفارة گناه امید را 
می‌دهند. رشته تغییرات عمیق و بنیادین دولت آلنده؛ برجم‌های عدالتی که در 
زمان دولت کم دوام هکتور کامپورا. در سال ۱٩۹۷۳‏ به‌اهتزاز درآمد و 
توده‌های کارگران آرژانتین را تجهیز و بسیج کرد؛ و سیاسی شدن برشتاب 
جوانان اوروگوئه؛ این همه. مبارزطلبی‌هائی بود که نظام حاکم بی‌قدرت و 
بحران‌زده نمی‌توانست تحمل کند. گاز تند آزادی نشان داد که برای اشباح 
خطرناك است و آن‌ها را باتش می‌کشد. و گارد ویژه فراخوانده شد تا نظم را 
برفرار کند. عملیات باك‌سازی, در وافع طرحی برای انهدام و تابودی است. 


پرونده‌های کنگرهٌ ابالات متحده اغلب دارای مدارك غیرقابل انکاری 
دربار مداخلات در آمریکای لاتين است. جوهرسوزان گناه. در اعترافات 
امپراتوری جهانی. وجدان‌ها را به‌درد می‌آورد و آن‌ها را تطهیر می‌کند. 
به‌طور مثال در اين اواخر در سوانح گوناگونی که پیش آمده. پذیرش رسمی 
مسوولیت از طرف ابالات متحده جندین برایر شده است. اعترافات علنی 
بسبار, از جمله ثابت کرده‌اند که دولت ابالات متحده از راه رشوه. جاسوسی. 
و باج سبیل. در امور سیاسی شیلی شرکت مستقیم داشته اشت/ طرح اصلی 
جنایت در واشینگتن ریخته شد. کیسینجر و دستگاه‌های جاسوسی. ازسال 
۰ نقشه سقوط آلنده را اماده کردند. مبلیون‌ها دلار در میان دشمنان 
دولت قانونی اتحاد خلق توزیع شد. و به‌این ترتیب بود که به‌طور مثال. 
کامیون‌داران توانستند اعتصاب طولانی خود را (که در سال ۱۹۷۳ قسمت 
مهمی از اقتصاد شیلی را فلج کرد) ادامه دهند. بقين داشتن به‌این که 
کیفری در کار نیست زبان‌ها را باز می‌کند. در زمان کودتای ضد گولار. 
سفارت ابالات متحده در برزیل بزرگترین سفارتخانة آن کشور در دنیابود. 
لین‌کلن گوردون که در آن زمان سفیرکبیر آمریکابود. سه سال بعد 


به‌خبرنگاری اعتراف کرد که دولت او مدت‌ها به‌نیروهائی که بااصلاحات 
مخالفت مبکردند کمك مالی می‌کرده است! - گوردون گفته بود: «جنین 
کاری کم و بیش در آن روزها عادی بود... سیا به‌توزیع و تقسیم وجوه 
سیاسی عادت کرده بود»ء. در همان مصاحبه کو رفن توضیح داده بود که 
در روزهای کودتا پنتاگون يك ناو هواییمابر بزرگ و جهار کشتی 
نفت کش به‌نزدیکی‌های سواحل برزیل فرستاده بود «که شاید نیروهای ضد 
ولاز خواستار یشتیبانی ما باشند.» و افزوده بود: «این بشتیبانی قرار نبود 
تنهابرای تقویت روحیه باشد؛ بلکه. آماده بودیم مواد موردنیاز. تدارکات. 
اسلحه و نفت هم بدهیم.» 

از زمانی که پرزیدنت جیمی کارتر سیاست حقوق بشر را آغاز کرد. 
برای رژیم‌های آمریکای لاتین - که در درجه اول با مداخله و کمك 
آمریکای شمالی به‌مردم اين منطقه تحمیل شده‌اند - عادت شده است که 
برضد مداخلات آمریکای شمالی در امور داخلی خود اعلامیه‌هائی تهیه و 

کنگرة ایالات متحده در سال ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ تصمیم گرفت کمك‌های 
افتصادی و نظامی به کشورهای مختلف را معلق نگه دارد. اما به‌هر حال 
قسمت اعظم کمك‌های خارجی ایالات متحده از صافی کنگره نمی‌گذرد. 
بدین‌سان. با وجود اعلامیه‌ها و تصمیمات و اعتراضات. رژیم زنرال 
پینوشه در سال ۰۱۹۷۶ ۲۹۰ میلیون دلار بدون تصویب «قوهٌ قانونگذاری 
آمریکا» به‌صورت کمك از آن کشور دریافت کرد. رژیم ژنرال ویدلا 
8 - دیکتاتور ارژانتین ب س از آن که نخستین سال عمر خود را 
پشت سر گذاشت ۵۰۰ میلیون دلار ازبانك‌های خصوصی آمریکای شمالی 
و ۳۱۵ میلیون دلار از دو موسسه بانك جهانی و بانك توسعه اینتر 
امریکن که ایالات متحده نفوذ قاطعی در آن‌ها دارد دریافت کرد. حق 
برداشت ویزة از اشت از صندوق بین‌المللی پول. که در سال ۱۹۷۵ 
بالغ بر ۲۳ میلیون دلار بود در سال بعد به۷۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. 

نگرانی پرزیدنت کارتسر از قصابی‌هانی که در باره‌نی از کشورهای 
آمریکای لاتین می‌شود بی‌فایده‌نیست.اما دیکتاتورهای کنونی هم خودآموز 
و آن‌ها فنون و هنر حکومت کردن را درکلاس‌های درس پنتا گون ای اب 
در امریکا و منطقه کانال پاناما فرا گرفته‌اند. این دوره‌های درسی هنوز هم 





۱۵ 


۱۶ 


ادامه دارد و تا آنجا که معلوم است محتوایشان دره‌ئی تغیبر نیافته. مردان 
نظامی آمریکای لاتین که امروز ماب رسواشی ابالات متحده شده‌اند 
شا ردان خوبی بوده‌اند. جهار سال بیش هنگامی که رابرت مك نامارا - 
رئیس کنونی بانك جهانی - وزیر دفاع آمریکابود گفته بود: «این‌ها رهبران 
جدیدند. ضرورتی ندارد که‌من درباره ارزش وجود چنین مردانی در مقام 
رهبری که از بیش می‌دانند ما آمریکائی‌ها حگونه فکر و کارمی کنيم. 
توضیح بیش‌تری بدهم. دوستی با چنین مردانی سخت پر ارزش است.»: 
ایا کسانی که ما را افلیج کرده‌اند صندلی جرخدار به‌مان می‌دهند؟ 
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اسقف‌های فرانسه دربارة نوع دیگری از مسوولیت سخن می‌گویند که 
عمیق بر و غیرقابل روت‌نر است: «ما که تعلق به‌ملت‌هائی داریم که ادعا 
می‌کنند پیشرفته‌ترین ملل عالمند. جزئی هستیم از کسانی که از استئمار 
کشورهای در حال توسعه استفاده می کنند. ما دردو رنبجی ر که این عمل 
در روم و نیج ملت‌ها به‌وجود می‌آورد نمی بیتیم. ما نقسیم کنونی دنب را 
کیر اح شا وا و تایه انا بر ای هی اسب بر یت 
بدون کنترل بازرگانی بین‌المللی از طرف کشورهای غربی, امکان بدیر 
تسیا ها نمی‌بينيم چه کسانی از دادوستد اسلحه استفاده می‌کنند. و 
حتی درك می‌کنيم که نظامی‌شدن رزیم کشورهای فقیر یکی ازنتایج تسلط 
اقتصادی و فرهنگی است که از طرف کشورهای صنعتی اعمال می‌شود. که 

دیکتاتورها شکنجه گران. بازحو بان عفده. و رس و وحشت هم مانند 
ادارات بست و بانك‌هاء کارگزاران حودش ر دارد. و به کار بسته می‌شود 
چون که ضروری می‌نماید. و مسأْله توطه آدمیان بلید و اهریمنی در میان 
نیست. ژنرال پینوشه ممکن است شبیه یکی از اشخاص «نقاشی‌های 
سیاه» گو یاه00۷[ نقاش برجسته‌اسبانیانی (۱۷۴۶-۱۸۲۸)] باشد. ولیمه‌نی 
برای روانکاوان يا وارت سنتی بیرحمانه ازجمهوری‌های موز اسا 
خصوصیات کلینیکی يا فولکلوری چنین یا چنان دیکتاتوری فقط چاشنی 


تاریخ است نه خود تاریخ جه کسی امروزمی‌تواند ادعا کند که خی 
جهانی اول به‌علت عقدة قیصر ویلهلمم که يك دستش کوتاه‌تر از دست 
دیگر بود اغاز شد؟ برتولت برشت در اواخر سال ۱۹۴۳۰ در بادداشت‌های 
روزان خود چنین نوشته است: «در کشورهای دموكراتيك خصوصیت 
خشونتی که افتصاد دارد بنهان می‌ماند؛ در کشورهای استبدادی خصوصیت 
اقتصادی خشونت آشکار نمی‌شود.» 

در کشورهای جنوبی آمریکای لاتین فرماندهان نظامی قدرت را به‌دست 
گرفته‌اند تا نقشی را برای نظام حاکم ایفا کنند. بعنی هنگامی که طبقات 
حاکم دیگر نمی توانند از هیچ راه دیگری امور دادوستد خود را انجام دهند 
تروریسم دولتی را مستقر می‌کنند. در کشورهای ما اگر شکنجه با 
کارآمدی انجام نگیرد وجود نخواهد داشت؛ و دمو کراسی. رسمی پایدار 
می‌ماند اگر تضمین شود که از کنترل صاحبان قدرت در نخواهد آمد. 
در زمان‌های سخت و دشوار. دموکراسی جنایتی برضدامنیت ملی شناخته 
می‌شود - یا شاید جنایتی برضد امنیت امتیازات ويز: داخظی و 
سرمایه گذاری‌های خارجی. دستگاه‌های ما برای ریزریز کردن گوشت 
انسانی به‌چرخ دنده‌های مکانیسمی بین‌المللی وصل شده‌اند. سراسر جامعة 
ما نظامی شده است. حالت استثنانی دائمی می‌شود دح او رون رز 
فشار به‌مجرد آن که از سوی مرکز نظام امپریالیستی پیچ و مهره‌ئی سفت 
می‌شود. مسلط می گردد. هنگامی که سابه بحران از کمین گاه دیده می‌شود. 
ضرورت بیدا می‌کند که غارت و حباول کشورهای فقیر افزایش بیابد تا 
اشتغال کامل. آزادی‌های مدنی» و نرخ‌های بالای توسعه را در کشورهای 
دارا تضمین کند. رابطه قربانی و دژخیم. ديالکتيك منحوسی است: 
ساختاری ازخفت‌ها و خواری‌های پی‌درپی وجود دارد که از بازارهای 
بین‌المللی و مراکز مالی آغاز می‌شود و به‌خانة هر شهروندی پایان 
می‌یابد. 
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پابرهنه را که کفشی ندارند تا واکس بخورد می‌شو یند. متوسط کت 9 





۱۷ 


۱۸ 


هائیتی. اندکی بیش از سی سال است. از هر ده نفر. نه نفر خواندن و 
نوشتن نمی‌دانند. در هائیتی» دامنه کوهستان‌های ناهموار برای مصرف 
داخلی کشت و زرع می‌شود و دره‌های حاصلخیز برای صادرات. بهترین 
زمین‌ها برای کشت فهوه. نی‌شکر» کاکائو و فر آورده‌های قنور که مورد 
نیاز بازارهای آمریکای شمالی است تخصیص بافته. در هائیسی کسی 
بیس‌بال بازی نمی‌کند. اما هائیتی بزرگترین توليدکنندة توپ مخصوص 
این بازی در دنیاست. کارگاه‌هائی که در آن‌ها کودکان با روزی يك دلار 
مزد کالاهای الکترونی و کاسیت مونتاژ می‌کنند کم نیست. این فراورده‌ها 
طبیعتاً صادراتی هستند؛ و طیعتاً شاک قاضل ان آن‌ها ست: من ان کشیز 
کردن سهم مدیران ترس و وحشت. صادر می‌شود. در هائیتی کوچکترین 
ظن اعتراض, مجازات زندان يا مرگ دارد. حقوق و دستمزد کارگران 
هائیتی. هرچند که ممکن است باورکردنی به‌نظر نیاید. بین سال‌های 
۱ ور ۱۹۷۵ يك چهارم ارزش واقعی بسیار پائین خود را از دست داد. 
و این نکته واجد اهمیت است که طی این دوره. جریان تازه‌نی از سرمایة 
آمر یکا وارد هائیتی شد! 

سرمقالة یکی دو سال پیش یکی از روزنامه‌های بوننوس آیرس به خاطرم 
می‌آید. روزنامه‌نی محافظه‌کار و قدیمی. سخت برآشفته بود که جرا در يك 
سند بین‌المللی. آرژانتین را کشوری کم توسعه و وابسته قلمداد کرده‌اند. 
چگونه يك جامعة با فرهنگ. اروبائی. دارای رونق اقتصادی. و سفید را 
می‌توان با معیارهای کشوری فقیر و سیاه مانند هائیتی سنجید؟ 

تردیدی نیست که تفاوت‌ها بسیار زیاد است هر چند که ارتباطی با مقوله 
تحلیل سخنگوی متنفذان بوئنوس آیرس ندارد. با وصف این با تمام 
ناهمانندی‌ها و تضادهائی که ممکن است وجود داشته باشد, آرژانتین از دور 
باطلی که اقتصاد آمریکای لاتین را کل خفه می‌کند رهائی ندارد و هیچ 
کوشش دفع شر روشنفکرانه‌ئی نمی‌تواند آن را از واقعیتی که. کم با زیاد. 
وجه مشترك همه کشورهای منطقه است جدا کند. 

روی‌هم‌رفته کشتارهای زنرال ویدلا" متمدنانه‌تر از کشتارهای «پاپادوك» 
دوواألیه 00600۷۵۱6۲ ۳۵02 [رئیس جمهور هائیتی. ۱۹۵۷-۷۱]. يا وارث 
اریکه او نیست. هر چند که در آرژانتین زور و فشار ممکن است در سطح 
تکنولوژیکی بالاتری باشد. هر دو رژیم دیکتاتوری وزیا در خدمت هدهی 


همانندند: عرضه نیروی کار ارزان به‌بازاری بین‌المللی که تقاضای 
فراورده‌های ارزان دارد. ۱ 

دیکتاتوری ویدلا. هنوز قدرت را کاملا در دست نگرفته بود که به‌سرعت 
اعتصابات را ممنو ع کرد و در همان (قا هد کفزتا تخت کین شدیدی دستمردها 
را ثابت نگاه می‌داشت با صدور تصویب‌نامه‌ئی قيمت‌ها را ازاد اعلام کرد. 
یمجح ماه پپس از کودتا. قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی. شرکت‌های داخلی 
و خارجی را در وضعی همانند قرار داد. بدین سان. رقابت ازاد به وضع 
نامساعدٍ غیرعادلانه‌نی که بعضی از شرکت‌های چندملیتی در مقایسه با 
شرکت‌های داخلی ومحلی داشتند پایان بخشید: جنرال موتورز بیچاره را 
مثل می‌زنم که حجم فروش جهانیش. به‌تنهانی با همه تولید ناخالص ملی 
آرژانتین برابر است! - اکنون خروج سود سرمایه‌ها از کشور و باز پس 
فرستادن اصل بول‌های سرمایه‌گذاری شده نیز صرف‌نظر از باره‌نی 
محدودیت‌هانی ناجیز, ازاد شده است. 

در بایان نخستین سالی که از عمر رژیم گذشت. ارزش واقعی 
دستمزدها به‌جهل درصد کاهش بافت.این شاهکار از طریق اعمال هراس 
و وحشت انجام گرفته بود. رودولفو والش ۷۷۵۱5 ۲00۱۲0 نویسنده. در 
نامه‌س رگشاده‌تی رژیم را متهم می کند که: «پانزده هزار نفر ناپدید. ده 
هزار نفر زندانی. چهار هزار نفر مقتول. و ده‌ها هزار نفر تبعیدی ارقام 
خام این نظام خوف و وحشت است.» ‏ والش این نامه را در ۲٩‏ مارس 
۷ برای رهبران نشف کاب شور نظامی فرستاد و خود او در همان روز 
ربوده شد و دیگر اثری از او به‌دست ننامد. 
۱۱ 
منابع موثق تأیید مي‌کنند که از «سرمایه‌گذاری»‌های جدیدٍ مستقیم خارجی 
در آمریکای لاتین. در واقع تنها مبالغ بسیار ناچیزی از کشور سرمایه‌گذار 
اصلی می‌آید: بنابر گزارشی که وزارت بازرگانی ایالات متحده منتشر کرده." 
تنها ۱۲ درصد از وجوه سرمایه‌گذاری شده در خارج. از آمریکا خارج شده 
است. ۲۲ درصد دیگر اين به‌اصطلاح «سرمایه گذاری»‌ها مستقیماً از محل 
درامدهائی تامین شده که در خود امریکای لاتين به‌دست امده. و ۶۶ درصد 
قیهسرا سانم اغتاری داعلی, ان کشرزها با اعتا رات من العالی. جرد خت 
کرده‌اند! - همین نسبت‌ها در مورد سرمابه گذاری‌های ممالك ارویائی و ژاین 
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تب مضند ای دا رده و متخضواضا باید به خاطر داشت که قسمت اعظم این ۱۲ 
درصد «سرمابه گذاری» هم که مثلا از دفاتر مرکزی این شرکت‌ها می‌آید نقدینه 
نیست. بلکه ارزش اظهارشده ماشین‌الات فرسوده‌ئی است که منتقل کرده‌اند 
و با بهای دلخواهی است که شرکت‌های استعماری بابت دانش فنی. حق 
امتباز و يا سرقفلی انگ و علامت تجارتی خود تحمیل می‌کنند و به‌حساب 
ون کد آزنتیر ابتا براین )تشر کت‌هاعع تن ملسین: 4 نها اعتا رات اعلن 
کشورهائی را که در آن به‌فعا لیت می‌بردازند در برابر سهم سرمابه مشکوکی 
می‌ربایند. بلکه فراتر از اين. مطالبات ماوراء دریاهای خود را نیز چند برابر 

دیون خارجی کشورهای امریکای لاتين در سال ۱٩۹۷۵‏ نزديك به‌سه برابر 
بیش‌تر از سال ۱۹۶۹ و۵ برزیل. مکزيك. شیلی و اوروگوئه. در سال 
۵ نرديك به‌نیمی از درامدهای صادراتی خود را به پرداخت استهلاك و 
بهرژ دیون و به‌پرداخت سود شرکت‌های خارجی که در این کشورها استقرار 
یافته‌اند اختصاص دادند. در همان سال, بازیرداخت دیون و برداخت سود 
0۵ درصد صادرات پاناما و ۶۰ درصد صادرات پرو را بلعید.۰ در سال ۱۹۴۶۹ 
هر فرد بولیویائی ۱۳۷ دلار به‌خارج مقروض بود. و در سال ۱٩۹۷۷‏ این 
فرض به۴۸۳ دلار رسید! - مردم بولیویا هرگز در اين امر مورد مشورت قرار 
نگرفته‌اند و هرگز يك پاپاسی اين قروضی را که هم چون حلقَ طناب دار 
به گردن‌شان افتاده است ندیده‌اند. 

در چند کشور آمریکای لاتين که هنوز محض خالی نبودن عریضه در آن‌ها 
انتخاباتی انجام می‌گیرد. نام سیتی نك 8۵0۲ 0۷[یکی از بزرگ‌ترین 
بانك‌های ایالات متحدهٌ امریکا] به‌عنوان «نامزد انتخابات» در هیچ کدام از 
فهرست‌های انتخاباتی دیده نمی‌شود. و نام هیچ يك از ژنرال‌های دیکتاتور هم 
«صندوق بین‌المللی بول» نیست. اما کدام وحدان است که حکم صادر می کند و 
چه دستی ات که: ۵ احکام را به‌اجرا درمی آورد؟ ان که وام می‌دهد فرمان 
نیز می‌راند. برای باز پرداخت وام. باید صادرات افزون شود. و نیز باید 
صادرات افزون شود تا بول واردات را بتوان برداخت و خون‌ریزی بهره‌ها و 
حق امتیازهائی را که شرکت‌های خارجی به‌دفاتر مرکزی‌شان می‌فرستند 
جبران بتوان کرد. افزایش صادرات که عواید واقعی به تدر یج کم و کم‌تر 
می‌شود دستمزدها را به‌حد بخورونمیر کاهش می‌دهد. فقر جمعی. که به‌عنوان 


کلید موفقیت اقتصادی در اختیار منافع خارجی گذاشته شده است از رشد 
بازارهای مصرف داخلی که برای استقرار و حفظ يك توسعه موزون اقتصادی 
ضروری است جلوگیری می‌کند. کشورهای ما اندك‌اندك صدای خود را از 
دست می‌دهند و به‌یژواك مبدل می‌شوند. به‌دیگران وابستگی بیدا می‌کنند و تا 
تفای ها شش شا رها گر ان باشند. هی نان تاسن ماک از 
سوی دیگی سر و صورتی تازه دادن به‌اقتصادی که در خدمت تقاضاهای 
خارج است باز هم ما را به‌همان وضع نداشتن آزادی عمل باز می‌گرداند: 
دروازه‌ها را به‌روی غارت و چیاول انحصارات خارجی باز می‌کند و 
وامی‌داردمان که برای گرفتن وام از بانك جهانی به‌فراردادهای بزرگ‌تر 
دیگری تن دهیم. دور باطل کامل می‌شود: وام خارجی و سرمایه گذاری 
خارجی افزایش صادراتی را ایجاب می‌کند که خودوامدهندگان به‌طور 
مدارم مشغول بلعیدن آنند. و اين کار البته با مسالمت امکان‌پذییر 
پیسست. کار گران آمریکای تن ال ان که نقش خود رابه‌عنوان 
گروگان‌های کامکاری خارجیان بپذیرند باید زندانی باقی بمانند؛ چه اين 
سوی و چه آن سوی میله‌های زندان. 
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استثمار وحشیانه نیروی کار بدی. با تکنولوژی بیشرفته ناسازگار نیست و 
دز سر رت های ما اهر ناسا عار تبوادة انست؟* به‌غنوان.ضال: کرزه‌های عظیم 


کارگران ولو با که رنه‌های مد زا در ععادن اوزوزو. ازدست داده‌نودند: 
سیمون پاتین یو ۴۵۷:۳0 ۱۲| 5۱۲۳۵۳. سرمایه‌دار بزرگ بولیو یائشی 
(۱۸۸۶-۱۹۴۷) مالك معادن قلع کشور خود و یکی از بزرگ‌ترین ثروتمندان 
دنبا بود و او را «سلطان فلع» می‌خواندند. در زمان او کار و ان در يك نظام 
قواد کی مزدوری. منتها با ما تن الاتم مدرن کار می‌ کردند. سلطان فلع توانسته 
بود بالاترین سطح تکنولوژی زمان خود را با پائین‌ترین سطح دستمزد ترکیب 
کند.۱۳ 

فراتر از اين. در زبان ماء شرکت‌های چند ملیتی مقتدر هم‌زمان با 
دست‌اندازی و تملك فعالیت‌های صنعتی‌ئی که با سرمایه‌های داخلی ایجاد ۱ 
شده تکنولوژی ببشر فته‌تر بن افتصادها را هم مورد بهره‌برداری فرار می‌دهند. 


اقدام به‌متمر کز کردن سرمایه. از راه «آتش‌زدن بیر حمانه سطوح متسر وك 





۳۱ 


۳۲ 


فعالیت‌های اقتصادی. که به‌طور غیرتصادفی دقیقا دولتی هم هستند» عملی 
شده است. غیردولتی کردن سریم صنایع آمریکای لاتین وابستگی فزايندة 
تکنولوژیکی را نیز به‌همراه داشته است. تکنولوژی. که شاه کلید قدرت 
است. در دنیای سرمابه‌داری, در انحصار مراکز استعماری است. این 
تکنولوژی ب‌صورت دست دوم وارد می‌شود. اما مراکز استعماری نسخه بدل‌ها 
را هم به‌فیمت اصل می‌فروشند. در سال ۱۹۷۰ مکزيك برای وارد کردن 
تکنولوژی خارجی دو برابر سال ۱۹۶۸ پرداخت کرد. برزیل بین سال‌های 
۱۹۶٩۹ , ۵‏ پرداخت‌هایش از این بابت دو برابر شد؛ و در همین دوره. 
افزایشی همانند در همین زمینه در ارژانتین نیز بدید آمد. 

انتقال تکنولوژی وام‌های سنگین خارجی را بیش‌تر می‌کند و آثار 
ویرانگری در بازار یروی کار دارد. در نظامی که برای سرازیر کردن سود 
به خارج سازمان, یافته است نیروی کار شرکت‌های «سنتی» امکانات اشتغال 
خود را از دست می‌دهد. جزیره‌های کوجك صنایم نو. در برابر بویائی 
مشکوکی که در اقتصاد کشور پدید می‌آید. با کم کردن زمان کار لازم برای 
تولید. کارگران را قربانی می‌کنند. وجود سیاهی فزاینده و باد کرده از کارگران 
بیکار, به‌نوبهُ خود پائین آمدن ارزش واقعی دستمزدها را تسهیل می‌کند. 
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اما اکنون حتی اسناد و مدارك کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای 
آمریکای لاتین هم از تقسیم مجدد نیروی کار در سطح بین‌المللی سخن 
می‌گویند. به‌طوری که خبرگان امیدوار اظهارنظر می‌کنند. طی چند سال 
اینده. امریکای لاتين ممکن است به‌همان اندازه که امروز موادخام و 
موادغدائی به خارج می‌فروشد. کالاهای ساخته شده صادر کند. «نایرابری 
دستمزدها بین کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه - ازجمله کشورهای 
امریکای لاتین - ممکن است تقسیم‌بندی جدیدی ازفعالیت‌ها را در میان این 
کشورها به‌وجود اورد و در نتیجه به‌دلایل رقابتی. ان رشته از صنایع خود را 
که در آن هزینه‌های نیروی کار خیلی زیاد است جا به‌جا کنند.به‌طور مثال. 
هزینه‌های نیروی کار در صنعت کالاهای کارخانه‌نی. در مکزيك يا برزیل 
خیلی کم‌تر از ابالاات متحده است.» 

انگیزشی برای بیشرفت. يا ماجراجوئی استعمارنو؟ ماشین‌الات الکتریکی 


و غیرالکتریکی اکنون در میان فراورده‌های صادراتی عمدة مکزيك به‌طور 
بارز دیده می‌شود. در پرزیل. فروش خارجی اتومبیل و تجهیزات جنگی در 
حال افزایش است. باره‌ئی از کشورهای آمریکای لاتین مرحلة تازه‌ئی از 
صنعتی شدن را م‌گذراند که تا حد زیادی با نیازهای خارجی و صاحبان 
وسایل تولید خارجی كمك و هدایت شده است. آیا این فصل دیگری نیست 
که به‌تاریخ طولانی «توسعه برون‌گرا»‌ی ما افزوده خواهد شد؟ در بازارهای 
بین‌المللی قیمت‌هائی که مرتب بالا می‌رود به‌طور کلی مربوط به«کالاهای 
ساخته شده» نست. بلکه به‌کالاهای ظریف و بیجیده‌نی ارتباط دارد که در 
ساختن آن‌ها تکنولوژی پیشرفته‌تری به کار رفته و در انحصار کشورهائی است 
که توسعه بیش‌تری یافته‌اند. فراوردهٌ عمده صادراتی امریکای لاتین. هر 
قدر هم که مواد خام و کالاهای تاه اه رف واه وفع کار ار ر ان ان 


تن 

مگر تجربة تاریخی مداوم» تکه پاره شدن و خرد شدن در پوشش توسعه 
نبوده است؟ قرن‌ها پیش «فتح» این قاره. زمین‌ها را با کشت فراورده‌های 
صادراتی. تکسره از فان برد و بومباآن را در ا عمتاهن معادن و سر 
رودخانه‌هانی که به تست فلزات همتی داشت ت نابود کرد ۳ بتواند تقاضاهای 
طلا و نقره ماوراء درباها را برآورده کند. خوراك بومیانی که د س از کشف 
فاره‌شان توانسته بودند حود را از نابودی و انهدام نحات دهمد» با بیشرفت 
تکنولوژیکی از آن حه ها بدتر شد. امروز مردم پر و برای گله‌های کاو و 
گوسفند ابالاات متحده و نواله ماهی و می کنند که از 3 


ت متحده و اروه تهیه و تولید نظر 
بروتئین بسیار غنی است لیکن با وصف این آشکارا ان می‌شود که در 
خوراك اکثریت مردم پرو پروتئین وجود ندارد. شرکت فولکس واگن در برابر 
هر اتومبیلی که در سویس می‌فر وشد, بابت حفظ تعادل محبط زست يك 
اصله درخت می‌کارد. در حالی که فنر کت نز زرم بوانستد فرلکشن لکس واگن صدها 
هکتار زمین جنگلی را کاملا از بین برده و برای تولید متمرکز گوشت صادراتی 
کنارگذاشته است.مردم برزیل - که به‌ندرت مزهٌ گوشت را زیر دندان خود 
احساس می‌کنند - به‌طور فزاینده‌ئی گوشت به خارج می‌فر وشند. چندی پیش 
دارسی ری‌بیرو 6۵۵۵۱۲۵ 02۳6۷ در گفت‌وگوئی که با من داشت می گفت که 


رگ هرگ + عم ف لیب ِا | م1 را حمب ۹ ۱ ۱ 
حمهو ری فو دس وان صرورنا جندان تفاونی ‏ با جمهوری مور داد کی 


از هر يك دلاری که با صدور موز به‌دست می‌آید به‌دشواری بازده سنتش در 





۳۳ 


۳۴ 


کشور تولیدکننده باقی می‌ماند. و طبعا از این بازده سنت سهمی بسیار 
بسیار کوچك به‌کارگران درختزارهای موز می‌رسد. مگرهنگامی که یکی از 
کشورهای آمریکای لاتین به‌جای موز اتومبیل تولید کند این نسبت‌ها تغییر 
میب بد؟ 

برده‌فروشان دیگر در اقیانوس‌ها رفت و آمد نمی کنند. اکنون سوداگران 
برده از «وزارت کار» به‌اعمال نقش خویش می‌پردازند. دستمزدهای 
آفربقا. و قیمت‌های ارویا. مگر کودتاهائی که در آمریکای لاتیین صورت 
می‌ گرد جیزی بجر رویدادهای بی‌دربی غارت و جیاول است؟ 
دیکتاتوری‌های نویاء بی‌درنگ شرکت‌های خارجی را به‌استثمار نیروی کار 
ارزان و فراوان. استفاده از اعتبارات نامحدود و معافیت‌های مالیاتی. و غارت 
مواد خامی که اسان تست می‌آید دعوت می کنند. 


0 


ای طر ح اضطراری دولت شیلی دستمزدی برابر سی دلار در ماه 
دریافت می‌کنند. بهای يك کیلو نان ۵۰ سنت است. بنابراین دو کیلو نان در 
روز به‌دست‌شان می‌رسد. در حال حاضر. حداقل دستمزد ور افو کو و 
آرژانتین برابر با قیمت شش کیلو قهوه است. حداقل دستمزد در برزیل 
تصت لا خر هام استته آما ق امن زور اند کاور ان تیار کصاووزض ووستاها: 
در کشتزارهای لوبیاء قهوه. و فراورده‌های صادراتی دیگر بین ۵۰ سنت تا يك 
دلار است. علوفه‌ئی که کله‌های کاو و گوسفند در مکزيك می‌خورند دارای 
پر وتتشی فان از خوراف روستا نات است: کار آن‌ها تعاهداری ی کنند: 
گوشت این گله‌ها به‌گروهی اندك دارندگان امتیازات ویژه در داخل کشور و 
به‌طور عمده به‌بازارهای بین‌المللی اختصاص دارد. زیر پوشش حمایتی 
یناتسا وت اسر ادا اعشارات ول ها وان تتهل ی اسان : 
کشاورزی صادراتی مکزبك رونق گرفته است در حالی که بين سال‌های 
۰ و ۱۹۷۶ از میزان پروتئینی که در دسترس هر فرد مکزیکی قرار 
می‌گیرد کاسته شده و در مناطق روستائی از هر پنج کودك مکزیکی تنها یکی 
دارای قد و وزن طبیعی است". در گواتمالا محصول برنج» ذرت. و لوبیای 
خشك که خاص مصرف داخلی است به‌امید خداگذاشته شده در حالی که 
قهوه. ینبه. و فراورده‌های صادراتی دیگر ۷ درصد اعتبارات را به‌خود 


تخصیص داده است. از هر ده خانوادة گواتمالائی که به‌کشت و برداشت 
قهوه. منبع عمدهٌ ارز خارجی کشور می‌بردازند به‌زحمت فقط به‌يك خانواده 
غدای کافی می‌رسده۱. در برزیل, تنها ۵ درصد اعتبارات کشاورزی به بر دج » 
لوببای خشك» و مانيوك - که خوراك عمده برزیلی‌ها را تشکیل می‌دهند - 
تخصیص افته. بقبه اعتبارات به‌سوی محصولات صادراتی سرازیر می‌شود. 

سقوط اخبر قیمت بین‌المللی شکن:: الفخاافت: عد هقی ار کزسکن 
در میان روستائیان کوبا بدیدنیاورد. در کوبا دیگر کم‌غدائی وجود ندارد. از 
سوی دیگره افزایش تقریباً همزمان قیمت بین‌المللی قهوه به‌هیج وجه از فقر 
مزمن کارگران درختزارهای قهوة برزیل نکاست. افزايش مظنه قهوه در سال 
۶۴ صورت وف علت این بهبود تصادفی قیمت بخبندانی بود که 
بیرق هر ترزیلن وا و مان بو الا مان که یکی از یمان 
عالی‌مقام موسسة قهوة برزیل اعتراف کرده است: «عملاً در دستمزدها 
بازتابی نداشت!»۱ 

از نظر واقعیت. محصولات صادراتی ضرورتا با رفاه واسایش مردم 
تاسمار ها نتتن: ۳ مغایرتی با توسعهٌ اقتصادی «درون‌گرا» ندارند. 
درکوبا, فروش شکر به‌خار ج جون اهرمی به‌ایجاد دنیای نوینی که در آن همه 
به‌تمرههای توسعه دسترس دارن خلافت: کرد آستی ون نها ققتیت ک: 
روح اصلی روابط انسان‌هاست. 


(۱۵ 
تن دنگر ما می‌دانیم 1 ن که محکوم به‌ یرداخت بهای بحران بازسازی 
نظام حاکم هستند کیانند؟ قیمت بیش‌تر فراورده‌هانی که آمریکای لاتین 
می‌فر وشد. در ارتباط با قیمت فراورده‌هانی که از کشورهای دارنده انحصار 
تکنولوژی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری و اعتبار می‌خرد. بیرحمانه پائین 
می‌آید. برای جبران تفاوت و به‌جهت رویاروئی با تعهداتی که در برابر 
سرمابه‌های خارجی شده. ضروری است که انجه در «قیمت» از دست می‌رود 
در «مقدار» جبران شود. در این جارجوب. دیکتاتوری‌های مخضروط 
جنوبی[منظور کشورهای آرژانتین و شیلی و اروگوئه است] دستمزدهای 
کارگران را به‌نصف تقلیل داده و مراکز تولید را به‌اردوگاه کار اجباری مبدل 


تار تران را به تصف بقلیل داده و مرا مر بولند را به‌اردوداه 





کرده‌اند. کاو کر از باید نان آمدن ارزش اروت را هم به‌عنوان کالائی که 


در بازار فروخته می‌شودهجیران. کنند. کارگران مجنورند با افزاش ساعات 
کار خود. آنجه را هم که قدرت خرید دستمزشان ازدست. می‌دهد جبران کنند. 
بدین سان. قوانین بازار بین‌المللی وارد دنیای کوچك زندگی هر کارگر 
آمریکای لاتین نیز می‌شود. برای کارگرانی که این «بختباری» را دارند که 
شغلی دائمی داشته‌باشند. «روزی‌هشت ساعت کار» تنها در عبارت بی‌جان 
قانون وجود دارد. ده. دوازده. حتی جهارده ساعت کار امری کاملا عادی 
است و بسیارند کارگرانی که حتی یکشنبه‌ها هم کار می‌کنند. 

حوادث ناشی ازکار, یا خون انسانی که پیشکش قربانگاه تولیدمی‌شود. 
به‌نوبه خود زیادتر شده است. اینك سه مثال از بایان سال ۱۹۷۷ در 
اور وگوئه: 

ادن ستی ره هم که ی وسیک نمی کی با زد لین ی 
را دو برابر می‌کنند. در اغاز بهار بانزده کارگر درانفجار معدن جان 
می‌سپارند. 

ب - بیکاران در بیرون کارخانة‌هائی که موشك‌های آتش‌بازی درست 
می‌کند صف کشدده‌اند. کودکانی چند در کار تولید هستند. رکورد تولید 
شکسته می‌شود. در ۲۰ دسامیر انقجاری روی می‌دهد: پنج کارگر می‌میرند و 
ده‌ها تن زخمی می‌شوند. 

پ - ۲۸ دسامبر ساعت هفت صبح. کارگران از ورود به‌کارخانه 
کنسروماهی خودداری می کنند. چون بوی شدید گاز به‌مشام می‌رسد. بهدید 
می‌شوند که اگر نروند سرکار» اخراج خواهند شد. بازهم خودداری می‌کنند. 
تهدید می‌شوند. که سربازان فراخوانده خواهند شد (کارخانه در مواردی دیگر 
نیروهای ارتش را فراخوانده بود). کارگران به‌ ناچار وارد کارخانه می‌شوند. 
به‌علت نُشت گاز آمونياك چهار نفر می‌میرند و چندین نفر مسموم و در 
بیمارستان بستری می‌شوند. 
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ماریا کارولینا دخه‌ز وس دول 08 02۲0۱08 ۸۱2۲۵ درمیان خاکر و به‌ها و 
لااشخورها زاده شد. 

بزرگ شد. رنج برده سخت کار کرد؛ عاشق دو مرد شد, بجه‌هائی بیدا کرد. 
عادت داشست که در دفترحه بادداشت کوجکی, به‌خط بد. جریان کارها و 


ماجراهای روزانه خود را بنویسد. 

خبرنگاری به‌طور تصادفی این یادداشت‌ها را خواند و ماریا کارولینا 
نویسنده مشهوری شد. کتاب شهر کلبه‌هاء که خاطرات پنج سال زندگی در 
حومة کنیف شهر سائوپائولو است. به‌سیزده زبان ترجمه و در چهل کشور 
خوانده شد. 

ماریا کارولینا «سیندرلا»ی برزیل. محصول دنیای مصرف. شهر کلبه‌ها 
را ترك تون دنا یکره نس ها و مصاحبه‌هایش در روزنامه‌ها چاپ 
شد, جوایز منتقدان را ربود. در مجالس نجیب زادگان مورد بدیرائی قرار گرفت 
و به‌ملاقات رژسای جمهور نائل آمد. 

و سال‌ها گذشت... در آغاز سال ۱۹۷۷ در سییده دم يك روز یکشنبه. 
ماریال کارولینا دٍ خه‌زوس در میان خاکروبه‌ها و لاشخورها جان سپرد. 
اکنون زنی را که نوشته بود: «گرسنگی دینامیت بدن انسان است» دیگر کسی 
به‌باد بش اوود: 

او که با ته‌مانده‌های دیگران زندگی کرده بود. به‌صورتی گذرا توانست یکی 
از برگزیدگان شود. اجازه یافت سرمیز بنشیند. اما پس از خوردن دسر, طلسم 
شکست. و در حالی که رژیای او بایان می‌گرفت برزیل باز همان کشوری 
بود که هر روز در آن صدها کارگر در حوادث کار نافقص می‌شوند و از هر ده 
کودکی که به‌دنیا می‌آیند. چهار تن‌شان گدا. دزد. یا شعبده‌باز می‌شوند. 

علیرغم آمار که تبسمی خوشبینانه دارند. هتك مردم باره شده است. در 
نظام‌هانی که وارونه‌سازمان یافته‌اند. هنگامی که اقتصاد رشد می‌کند 
پر حهال ها غیت با رش هقرفت ای ور ستاو 
برزیل» میزان مرگ و میر کودکان در حومه‌های ثروتمندترین شهر کشور 
افزایش بافت. رونق افتصادی ناگهانی که صنعت نفت در اکوادور بدید آ و 
به‌ جای مدرسه و بیمارستان, تلویزیون رنگی ۳ ارزانی داشت. 

شهرها تا مرز انفجار از جمعیت انباشته می‌شوند. در سال ۱۹۵۰ در 
آمریکای لاتين شش شهر دارای جمعیتی بیش از يك میلیون نفر بود. در سال 
۰ ععداد آن‌ها به۲۵ خواهد رسیده». گروه‌های عظیم کارگران رانده شده 
از روستاها. در حاشية مراکز بزرگ شهری, در همان سرنوشتی سهیم می‌شوند 
که نظام حاکم به«تفاله»های جوان شهرنشین اختصاص داده است. در 
آمریکای لاتين فرومایگان, شکل‌های هنرمندانه زنده ماندن این «لاشخور»‌ها 





۳۸ 


کامل شده: استت: «نظام تولید, طی مدذبی مدید ات داده است که برای حدب 
نیروی فزاینده کار در منطقه. به‌و یره در مجتمع‌های رک کارگری شهرها 
به‌طرزی مشهود ازاین که اشتغال مولدایجاد کند ناتوان است...» 

یکی از بررسی‌های سازمان بین المللی کار چندی بیش نشان می‌داد که 
در امریکای لاتين بیش از ۱۱۰ میلیون نفر در شرایط «فقر شدید» زندگی 
فز کقای زر این تتاه ۷۹ ین تفن رای را ترش اس خورن و خر 
حند درصد جمعنت از حل لر وم بائین تر ایتتت ؟ به‌زبان تقتر وان ۳۲ درصد 
حمعت برزیل. ۳۳ در صد نم کو لومییا, ۳۹ در صد رد هندوراس. ۳۱ 
درصد مردم مکز يك. ۴۵ درصد مردم پر و ۳۹ در صد مردم شیلی. ۳۵ در صد 
مردم اکوادور «درآمدی کمتر از هزینه حداقل تغذیه متعادل» دارند۲. 
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در سرزمین‌های ما, صنعت ترس و وحشت. مانند هر صنعت دیگر بهای 
گرانی به‌دانش فنی بیگانه می‌پردازد. تکنولوژی زور و فشار آمریکای شمالی 
که در چهار گوشه کرة زمین مورد آزمایش قرار گرفته. در مقیاسی وسیع 
خریداری و به‌کار بسته شده است. اما خلاف عدل و انصاف خواهد بود اگر 
در این زمینه استعدادهای خلاقه‌ئی را که در میان طبقات حاکم آمریکای 
لاتین وجود دارد باز نشناسیم. 

بورژوازی‌های ماء بدون وابستگی اقتصادی, توان توسعه نداشتند و 
کوشش آن‌ها برای ایجاد صنعتی ملی حالت بریدن مرغ خانگی را پیدا کرد: 
پروازی کم اوج و کوتاه. در جریان فرایند تاربخی ما» خداوندان قدرت نیز در 
فقدان تخیل سیاسی و سترون بودن فرهنگی خود شواهد کافی ارائه کرده‌اند. 
اما در عوض, استقرار دنت‌گاه عظیم ترس را ترتیب داده در فن نابودسازی 
انسان‌ها و اندیشه‌ها ابداعاتی هم داشته‌اند. تجربه تا کشورهای منطقة ریو 
ده لاپلاتا ۳۱۵۱۵ ۱2 06 ۴0 [مصب بزرگی که بین دو کشور اوروگوئه و 
آرژانتین قرار گرفته است] در اين زمینه بسیار روشنگر است. 

افسران آرژانتینی» هنگامی که قدرت را به‌دست گرفتندهشدار دادند که: 
«وظفه کندزدانی ماء مدنتی به‌درازا خواهد کشید» - طبقات حاکم در 
اوروگوثه و آرژانتین بی در بی ازنیروهای‌مسلح خواسته‌اند نیرهای خواستار 
دگرگونی را درهم شکنندو ریشه‌شان را براندازند. نظام امتیازات ویر داخلی 


زا استران.کشتد.و شرانط | فتضادی:و‌سیاسی نی بهونجود. آورند. که .علب کنده 
سرمایه‌های خارجی باشد: باكسازی سرزمین. نظم در کشور,. و نیروی کار 
ارزان و فرمانبر. مردم کشور بلافاصله مبدل به‌دشمن داخلی شدند. هرگونه 
نشانة زندگی. اعتراض, يا تردید ساده. از دیدگاه اصول نظامی امنیت ملی 
تهدیدی خطرناك به‌شمار می‌اید. 

بدین سان, مکانیسم‌های پیچیده‌ئی برای بیشگیری و مجازات تهیه و تنظیم 
شلف ابسشتت: 

در زیر اين ظواهر منطقی زرف نهفته است: برای آن که بتوان با 
کارآمدی عمل کرد. زور و فشار باید مطلسق‌باشد. جز نفس کشیدن, هر 
فعالیت دیگر انسانی جنایتی بهشمار می‌آید. در اوروگوئه. شکنجه به‌مثابهة 
اصلی در امر بازجوئی به‌کار برده می‌شود: هرکسی ممکن است قربانی آن 
شود. نه فقط کسانی که مظنون با مرتکب اقدامات مخالفت‌آميزند. بدیس 
طریق هراس از شکنجه. هم‌چون گازی فلج کننده که به‌هر خانه‌ئی راه می‌یابد 
و در روح هر شهروندی ریشه می‌کند. در میان همه شهروندان براکنده 
سود 

شکار انسان در شیلی ۳۰ هزار کشته بر جای گذاشته است. اما در 
او ای کشیوا شیارا نی کفنل فه ا سای ورد نی را اد کی 
می‌ربایند. قربانیان ناپدید می‌شوند. سیاهیان ناپیدای شب. وظیفه را انجام 
می‌دهند. فیک 4 الا در مبان است نه این که کسی کناهکار و مسژول 
شناخته می‌شود. بدین سان» کشتار - که هميشه غیررسمی است. و نه رسمی - 
بدون این که کم‌ترین مجازاتی در کار باشد انجام می‌گیرد. و بدین طریق 
نگرانی جمعی بازتابی شدیدتر پیدا می‌کند. کسی حساب پس نمی‌دهد. 
کسی توضیح نمی‌دهد. هر جنایتی تردیدی است دردناك برای کسانی که 
به‌قربانی نزدیکند. و نیز هشداری است برای دیگران. تروریسم دولتی 
مردم کشور را از طریق ترس فلج می کند. 

در اوزو کته تزا )تلا درد کارا شتا ۱ لاازم اشتت: که 
انسان مورد التفات مقامات نظامی باشد. در کشوری که بیدا کردن کار در 
خارج از مراکز پلیس و سربازخانه‌ها بسیار دشوار است. این ضرورت. تنها 
باعث ان نشده است از ۳۰۰ هزار شهر وندانی که دست‌جبی شناخته شده‌اند 


تعداد زیادی ازکشور خارج شوند. بل این فایده را هم داشته است که 
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ماندگارها را به‌شدت مورد تهدید قرار دهد. برای روزنامه‌های مونته‌ویده‌و 
چاپ توبه‌نامه‌ها و آگهی‌های شهروندانی که از راه احتیاط بر سینة خویش 
می کو بند که «من نیستم. هیچ وفت نبوده ام» و هرگز هم نخواهم بود» امری 
یشان غاوع شاه استا: 

در آرژانتین دیگر لازم نیست کتابی را با صدور اخطاریه‌ئی ویژه ممنوع 
اعلام کنند. قانون جزای جدید. نویسنده و ناشر هر کتابی را که «مخرب» 
شناخته شود مانند گذشته مجازات می‌کند. ولی فراتر از اين. صاحب جابخانه 
زا هی تا راتس وانت تا کسی. رات که ی .را که نها اختا 
می‌رود مورد سوءظن باشد چاپ کند؛ هم‌چنین توزیع‌کننده و کتابفروش را تا 
کی هر ات فزونن. ان را نداشته باشد؛ و در صورتی که این هم کافی به‌نظر 
نیاید خواننده را نیز مجازات می‌کند تا کسی جرات خواندن ان را به‌خودش 
ندهد چه رسد به‌این که از آن برای خودش احساس و عقیده‌نی هم بتراشد! 
بدین سان با مصرف کنندة کتاب همان رفتاری می‌شود که برای 
مصرف کننده داروهای مخدر بیش‌بینی کرده است. در این طرح حامعه 
کرولال. هر شهروندی باید «مفتش عقیده» خود شود. 

در اوروگوئه, لوندادن همسایه جرم به‌شمار می‌آید. دانشجویان هن‌گام 
ورود به‌دانشگاه سوگندنامه‌ئی امضا می‌کنندکه هر که را در محوطه دانشگاه 
دست به‌«هر گونه فعالیتی نامرتبط با درس خواندن» بزند معرفی خواهند کرد. 
بدین سان دانشجو خود را در هر ماجرائی که احتمالا در حضور وی اتفاق 
افتد مسوول می‌کند. در این طرح جامعه کسانی که خوابیده راه می‌روند. هر 
شهروندی باید پلیس خود و دیگران باشد. به‌هر حال. این نظام ب‌راستی 
غیرقابل اعتماد است. در اوروگوئه تعداد افراد بلیس و سربازان به‌صد هزار 
نفر می‌رسد. ولی تعداد خبرجین‌ها نیز صدهزار نضر است. جاسوسان در 
خبابان‌ها. کافه‌ها و اتوبوس‌ها. درکارخانه‌ها و دببرستان‌ها. در ادارات و در 
دانشگاه به‌کار مشغولند. هرکس به‌صدای بلندزبان به‌شکایت بگشاید که 
9 تحت بو کرا استخ نو کمان گدارش به‌زندان خواهد افتاد زیرا 
«جرمی برضد روحية نیروهای مسلح» مرتکب شده است که سزای آن سه 
تا شش سال زندان است: 
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در رفراندوم ماه ژانویه ۰۱۹۷۸ رأی آری برای دیکتاتوری پینوشه رابا 
علامت صلیبی زیر پرچم شیلی مشخص کرده بودند. و رأی نه را زیر مستطیلی 
س 

نظام حاکم می‌خواهد با کشور یکی پنداشته شود. نظام حاکم. خودٍ کشور 
است. این محتوای تبلیغات رسمی است که مردم شب و روز با ان بمباران 
می‌شوند. دشمن نظام حاکم. خائن به‌سرزمین اجدادی به‌حساب می‌اید. 
گواه حدود خشم و نفرت مردم از بی‌عدالتی و آرزوی تغییر و دگرگونی. فرار 
از کشور است. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتين کسانی که به‌آن 
سوی مرزها تبعید نشده‌اند از تبعید در داخل سرزمین خود رنج می‌برند. 

اما در همان هنگامی که پینوشه پیروزی خود را جشن گرفته بود. رزیم 
دیکناتوری او اعتصاباتی را که علی‌رغم حکومت ترس و وحشت در سراسر 
شیلی بریا می‌شد «غیبت دست‌جمعي کارگران» نام کداته موق کیت 
کسانی که در اررانتین ربوده با نایدید شده‌اند کارئرانی هستند که 
به‌فعا لیت‌های اتحادیة کارگری پرداخته بودند. در تخیلات پایان‌نابدیر ره 
پیوسته شکل‌های جدیدی از مبارزه بارور می‌شود: کم کاری و عدم همکاری 
و همبستگی. راه‌های تازه‌ئی برای رهائی از ترس کشف می کند. بسیاری از 
اعتصایات همگانی ار این در سال ۱۹۷۷ روی داد که خطر از دست 
دادن زند گی از خطر از دست دادن کار و شغل کم‌تر نود فذرت: هاکستن تشبان 
دادن طبقة کارگر سازمان یافته و دارای سنت طولانی مبارزه را نمی‌توان با يك 
نوشته از میان 7 در ماه مه همان سال. هنگامی که دیکتاتوری اوروگوئه 
ترازنامه برنامه‌های شست‌وشوی مغزی و اخته‌سازی دست‌جمعی خود را 
تنظیم می‌کرد مجبور شد اعتراف کند که «هنوز سی و هفت درصد شهروندان 
کشور به‌سباست علاقه‌مند هستند.۲۶ 

ما در این سرزمین‌ها با کودکی وحشیانه سرمایه‌داری رو به‌رو نیستیم. بلکه 
فرتوتی خونبار آن را مشاهده می‌کنیم. کم‌توسعگی مرحله‌ئی از توسعه نیست. 
بلکه منتجهُ آن است. کم توسعگی آمریکای لاتين ناشی از وین بیگانگان 
است و هنوز هم به‌ان سوخت می‌رساند. نظام حاکم که ب‌علت : ِ نقش بندگی ۱ 
الا اقا وان تلعب پل وی عال. اعتضان ات انز کل ۱ 
است. خود را به‌طور مسلم سرئوشت کشور می‌بندارد و می‌خواهد که ابدمدت ات 
اتجاشته شود هرا طرو تن ایکا ات ریا کارت اس : 





۳۱ 


هم‌چنین هر طرح ناظر به‌اینده‌ئی این اژدهای خوابآلود را وادار می‌کند که 
بدون نم غذا بخورد: نمك خطرناك است. ممکن است بیدارش کند. نمونه 
بارز نظام حاکم را در جامعة ساکن, مورچگان می‌توان دید. به‌همین دلیل هر 
قدر هم که دگرگونی پیدا کند با تاریخ بشری سازگار نیست, چرا که در تاریخ 
بشری. هر اقدام ویرانگرانه‌ئی دیر یا زود با اقدامی خلاق پاسخ خواهد 


9 
بارسلون - آوریل ۱۹۷۸ 
ترجمة رامین شهروند 
یادداشت‌ها 


۱ مصاحبه از ژان - پی یر کلرك در لوموند. باریس. ۸و٩‏ مه ۰.۱٩۷۷‏ 

۲ هفته‌نامة 6۲۱0۲( ۲۳۱6 ۲۸ اوت .۱٩۷۶‏ 

۳ جنایت در ۲۱ سیتامبر ۱۹۷۶ در واشینگتن روی داد. بیش از آن, چندین تبعیدی سیاسی از 
اوروگوئه. شیلی و بولیویا در آرژانتین به‌قتل رسیده بودند. در میان آنان از شخصیت‌های 
برجسته‌زیر نام می‌توان برد: ژنرال کارلوس پراتس, شخصیت برجستة ارتشی دولت النده. که 
اتومبیلش در ۲۷ سیتامبر ۱۹۷۴ در گاراژی در بوئنو سآیرس منفجر شد. ژنرال خوان خوزه‌تورس. 
که رهبری يك دولت ضدامپر یا لیستی باعمری‌بس کوتاه را در بولیو یا برعهده داشت و در ۱۵ ژرئن 
۶ با رگبار گلوله غربال شد. و زلمارمیشلینی و هکتور گوتیه‌رس رویس نمایندگان بارلمان 
اوروگوثه که بین ۱۸ و ۲۱ مارس ۱۹۷۶ در پوئنوس آیرس ربوده و شکنجه شدند و به‌قتل 
رسید ند. 

۴ همجنین اصلاحات ارضی. که توسط دولت دموکرات مسیحی آغاز شد و دولت اتحاد خلق با 
تأکیدی بیش‌تر پیگیری کرده بود. کنار گذاشته شد. با منبع زیر مقایسه کنید: 

:۵ نا ۵ ۵ ۸ : ۳5621۲۱2 ۷۵۲۱۵ 
0۵۲۳۱۵۲۰ ۲۵۵01۱010۳1657 25 ۴۵۲۲۳۲ 2 ۲69۲۵۵۱۵۲ 0 6۵۵11۵11502 ۷006۲۳۱۱2۸۵6۱۵۳۲ 
۵6۵۵ ۱ ۰ 12 0۳۳۵۹۵۵۵ ۱2 50۵0۲۵ 12۲105 
۵ 5۳۵۵۱6 ۸۳۳۵۲۱۵0 ها ۵۴ ۱۳۶۱۱۲۷۵ ,1976 ,53 ۷۱ .۷۵۱ 


۵ سه ماه بعد. انتخاباتی در دانشگاه انجام گرفت. و اين تنها انتخاباتی بود که ماندگار شد. 
نامزدهای رژیم دیکتاتوری تنها +۲ آرا را ب‌دست آوردند. درنتیجه. رژیم دیکتاتوری, در دفاع از 
دموکراسی. بسیاری از مردم را زندانی کرد و دموکراسی را دو دستی تقدیم ۲3 کردا 


6 ۷6/2, ۱۱0۵, 444, 520 ۳۵۱۱۵, ۸ /, ۰ 

۰ 6۵ ,۳6۵۵۲۵۹۵۲۱۱۵۱۷۵5 ۵۴۲ عویام(۳ ولا .7 
0 ,0۳۲۵55 87۳۲ ۳۱۵۵۲۱۳95 ,1963 ۶۵۲ ۵۴۵۵۲۵۱۱0۳85 ۳۵۲۵۱9۲ 
56550۳7/۳۱ 


0. ]26۵6۱5۲۵]1۱0۲۳ 0۴ ۱۵۱۷۲6۵5, 000۲ 6۰ 

-۱۳۴۵۲ .1977 ۱۵۲6۵ 19-20 ,۳۵۱۲۱ ,۳۵۲-۵۱۵۳۲۱۵6 ,۳۵۱۵۷۵۱۱۱5۲۱۵ 16 9 
۵ 0۶1 1692۲۲۵۱۱۵ ۱ (۱ 2۷۵6۵۷۵ ]باون ۱۵۷ 0۷۵160 ۲۱۵۲۱۵۲ 
۰ ۷۵۵0 22۱۱ واواو ,۱۵۱۵۵ ۵۸۴۳۱۵۲۱۵۵ 60 

۴ ۵۳۱۵16 2 ۲۵۲ ۴۳0۶ ۵۴ عهونا ۵00 ۳۹50۵۲8۵ ,۸۵۱۱۵۱ ۵۷ ۱02 .10۰ 
1966-7۰ ,60۳۲۱۵8۵0165 ولا 0۴ 5۴۴۱۱۱۵6۵5 ۲۵۲۵۱9۲ ۲۳۱۵۵۲۱۲۷۵۷۷۲۱۵۵ 
رعوو اون 6 6۲۲۵۵ ۴ 5۷۵ ,20۵۲۲۳۵۲۵8۵ ۵۴ ۲2۵0۵۵۲۲۲۳۳۱6۵۲] ولا 
۰ ۷ ال 

8 اا / ۵( ۱ ۲ 3194 (ا لا .1۰ 
۵5 5 1 ۷ 06181 ۸۷ 60۵۳00۳۱۱۵۵ 0892۳۲۵۱0 ۱ع ,(۴۱۵) 
6۵۰ ۲۵۳۱۳۱۱۵۵۲۱ ,۵۲۱۱۳۵۵] 5۵۳0۵0 ,۵۳0۵ ۵۳۳۵۲۱۵۵ 06 6(]6۲۳۵5 
۰ ۷ 00۵0۱۱ 


استثمار منابع ما به‌دست می‌آید به‌ایالات‌متحده, سویس. آلمان غربی, یا کشورهای دیگر پناه می‌برد 
و در این کشورها گردشی می‌کند و بار دیکر به‌صورت وام به کشورهای ما باز می‌گردد. 


۰ ۱۵16 ,6 0۵۰ ,6۵6۷۵ ناو ,13 

11«(._ (۰ 

۰ ۱0۵۱۵ ,6 .0۵ ,۶61 ,۱۵۱۵05 ۱۵0:لا.. 15۰ 

5۷56۲ ۱۱5۱۲۵۵ ۵00 و۸۵۲۵ ۳۳۲۲۵۵ ۱۸۱06۲۸۵۵۱ ...16 
۹۰ ۳۱:۳۱:۳ 

۵۰ ۵۲۸۵۲0 ۷۵6۵ (ع 0899۱8۵۲۱۵۵ ۱۵ 5۵9۲۵ ۳۳۵۲۱۵۱۱۵۲۵5 .17 
۱ ۷۵۱ .5.۵ ,۵۲۱۵0۲ 0۵۸۵۲۵0 0۵ ۱۱۵۵0۵۵ 82۱۵ ,16۲۱۵۲ 
۰ ۲ .۱۵۳۱0۱ 

0 ۲2۲9615 عو(۱و۵ا۱۵ ۳۵۵۲ ,۱۷۲ 6۵۱۲۱۵۲۵ ۵00 9۵۲۵۵۵۲ ۲عو۲0 .۰ .18 
- 2۲۱۱۵۲۷ ,۵۲۷ ۱۱۵ 1۱ .۸۵ ,۱ ۱۵۱ ۱۵۵۵ ۸6۲۱6۵ 
13979۰ 

1۱-2۰ (۱۰ 

و و۵ ۱۱ ۱۱5۳20هانام ,که ۵۲۱۵05 ۷ ععای ]۱۳۱0و ۲۵۵۲18۵5 06 105 ۰ .20 
۰ ,5 + 21 .۵05 ,۸۸۲۵۳۲۳۸۵۲۵5 

21. ۱0۳۱۲۵0 ۱۱۵10۳05, ۶61, ۵0. 011. 01 ۰ 

"2۰ ۰ 

۵ 6۳۱۵۱۵۵ ,(۱۱۵) ۱۵9ا2۵ ۵۲و9۲ مایا احطمناهه۱81۵۳ . 23 
۰ ,6606۷8 ,"65560618165 066۵5102065 ۷ 

24 ۰ ۱091۵0 ۱۵۲۱۵85, 661۵, 080. 611. ۱0۵1۵ ۰ 

۵ آورو گوته عفتضا ین عفانت: بر گرا شله‌انم. آشر‌ی شنت از فرون وسطی :و شعوز 
کاسبکارانه سرمایه‌داری: رژیم نظامی دیگر کتاب‌ها را ۳ نمی‌زند. اکنون کتاب‌ها را 
به کارخانه‌های کاغدسازی می‌فروشند. کارخانه. کتاب‌ها را ربزریز کرده به‌صورت خمیر کاغذ در 
می‌آورد و به‌اشکال گوناگون به‌بازار مصرف بزفی گرد اند اين درست نیست که بگوئیم اتار مار کس 
در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد؛ مارکس در دسترس همه هست. گیرم نه به‌صورت کتاب, بلکه 
به‌شکل دستمال کاغذی! 

۶ از مصاحبهة مطبوعاتی پرزیدنت آپاریسیو منددس در ۲۱ مه ۱٩۷۷‏ در شهر پای‌ساندو. او 
هم‌چنین گفته بود: «ما کشور را از ماجرای غم‌انگیز شور و هیجان سیاسی نجات می‌دهيم. 
انسان‌های پاكنهاد دربارة دیکتاتوری‌ها حرف نمی‌زنند. دربارة دیکتاتوری فکر نمی‌کنند و خواستار 
حفوق مدنی نمی‌شوند.» 


۳۳ 


۳۴ 





جهان سو۲ 


پایان بحران موشکی کوبا سرآغاز دورانی بود که در سیاست و روابط 
بین المللی «دتانت» نام گرفته است. از سال ۱۹۶۲ دو ابر قدرت - اتحاد 
شوروی و ایالات متحده - ناگزیر از پذیرش این حقیقت شدند که هر 
بو ع حمله و تجاوز هسته‌نی به‌قلمرو و مناطق نفوذ طرف مقابل. علی‌رغم 
ی و ددع کامل. این فرصت و به‌رقیب می دهد که در تهاجم وارد او ردن و 


چه ده ی کت کی یی 


ضربهٌ مشابه با او معامله به‌مثل کند که نتيجة آن نابودی کامل هر دو 


طرف است. درك عمیق این وافعیت هر دو اپرقدرت راواداشت این 
حقیقت را بپذیرد که مسائل و مشکلات دوجانبه و بین‌المللی لزوماً 
می‌باید از طریق مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شود و منازعات 
منطقه‌ئی را باید در حد جنگ‌های محدود کنترل کرد. 
ادامه حالت «موازنة وحشت» و اجتناب از درگیری مستقیم دانشمندان و 
کارشناسان اپرقدرت‌ها را بران داشت که بر اساس يك برنامة دقیق و 
زمان بندی شده. تحقیق روی سلاح‌های جدید را ادامه دهند و علی‌رغم 
فراردادهای «سالت يك» در ۱۹۷۲ و «ولادیوستك» در ۱۹۷۴ دال بر 
محدودیت تولید سلاح‌های استراتژيك و وسایل پرتابی هر سال در خفا 
مدل‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تری از انواع آلات و ابسزار جنسگی 
به‌ز رادخانه‌های خود بفرستند. 
ایالات متحدة آمریکا و اتحاد جماهیسر شوروی با صرف مبلغ ۲۵۳ 
میلیارد دلار در سال جاری مسیحی بزر گترین بودجه نظامی تاریخ را در 
جهت دست‌یابی به‌هدف‌های نظامی - سیاسی خود بکار گرفته‌اند. 
تخصیص چنین مبالغ درحال افزایشی در طول دهه گذشته برای 
مخارج نظامی بشریت را با انبوهی از آلات و ابزار نابودکننده همگانی 
و ی 22 ات ثا انتخا که ذخیره بمب‌های هسته‌ئی ایالات متحده 
به‌تنهائی قادر است بیش از ۱۳ بار زندگی و حیات را در کره خاکی محو 
سازد و آنرا مدتها سترون نماید. 

این که آستراتذی ممالك بزرگ این توانائی ابودکننده و رقابت 
پایان‌ناپذیر را ضامن صلح بین‌المللی می‌دانند حاکی از توسل به‌تنها راه 
حلی است که در چارچوب «دتانت» وجود دارد. عالن انکف تال موسسه 


«سیپری» انباشت رو به‌تزاید سلاح‌های مضرب با توجه به پیچیدگی 
غیرقابل وصف آنها احتمال بروز حوادث ناخواسته را گسترش می‌دهد. 
بموجب تحقیقات موسسه فوق از ۶اوت ۱۹۴۵ تا کنون حدود۲۰ سانحه 
که بموقع تحت کنترل قرارگرفته بوقوع پیوسته است. 

در سال ۱۹۷۸-۷۹ حدود ۴۷۰ ملیارد دلار از طرف ۶۴ کشور جهان 
برای هزینه‌های نظامی و جابگزینی و تکمیل سلاح‌های جنگی در نظر 
گرفته شده است. و این به‌گونه‌ئی حاکی از تسری خوی نظامیگری و 
مقابله با مسایل و مشکلات از موضع نمایش قدرت می‌باشد. و 
به‌اعتباری ادامة روندی که از دهه ۱۹۷۰ آغاز گردیده است. 


۳۵ 


۳۶ 


جدول زير قیاسی است بین بودجه نظامی ۲۱ کشور جهان و میزان 
افزایش سرسام‌آور آن در دهه ۰۱۹۷۰ 


















نام کشور ۱۹/۱۰2۵ ۱۹۳/۸۹2۵۹ 
میلیون دلار میلیون دلار 
ابالات متحده آمریکا | ۷۱/۷۹۱ /۰۰۰ ۱۱۳/۳ 
اتحاد جماهیر شوروی | ۳۹/۸۰۰ .۱۳۰,۱۰ 
انگلستان ۱۱۷۱/۲" ۱۳/۶-۰۰ 
فرانسه /۱۱-۰" ۱۸۳-,(۱۳/۸ 
الما غزیی ۱0-۰" ۱۱,۸۰۸ 
آلمان شرفی ۱۱,۱۰۸ ۱7 ۸ ۳ 
کانادا ۱۸۷۴۰ ۳/۸۷۰۰ 
بل يك ۶۷۷ ۱/9۰۰ 
۴۳۲ ۱۶-۰۰ 
یبوگسلاوی ۸ /۱۸۳ 

۳ /۱۸۳۷ مه 0 
اتدان ۷۷۹ ۸۴/۲ 
غرای ۴۳۴ /۰ ,۱ 
اقیزاتت ۱۳,۰ ۳/۸۰۰ 
لت ۴۵ ۴0۵۰ 
عر نان سعووین ۳۸۷ ۱۳/۸۱۷۸ 
سوربه ۳۳۱ ۱۸۱۷۳۳ 
اردایه ۴۸۰ ۱۸۷۰۰ 

یا ۵0۹۹ /. ,۱ 


بر رل 


یز ۷۸۴ 





قرارداد «سالت يك» و مذاکرات «ولاديوستك» به‌دو ابرقدرت و ممالك 
بزرگ امکان داد تا از طریق صرفه‌جوئی میلیاردها دلاری که می‌بایست 
در زمینه افزایش تعداد موشك‌های بین فاره‌نی زیردریائی‌های اتمی و 
سکوها به‌مصرف برسد امکانات مالی خود را در بخش‌های تحقیقاتی 
به‌فنظور بالا بردن کیفیت سلاح‌ها وافزایش حساسیت آن‌ها واریز نمایند. 
نگاهی سطحی به‌ نو ع سلاح‌های مورد توافق در «سالت دو» و قیاس آن‌ها 
پا سلاح‌های «سالت يك» حاکی از اهتمامی است که در این مو رد اعمال 
گردیده. ممالك قدرتمند هماهنگ با پیشرفت کارآئی و دقت سلاح‌های 


دفاعی قهاعنین مور از نیروی انسانی 7/0 حود ی و یا 


ثابت نگاه داشته‌اند. این کاهش حتی شامل گروه‌های جاسوسی و خفیه 
امنیتی نیز گردیده است. استفاده از اقمار جاسوسی و ایستگاه‌های 
کنترل از راه دور و استراق سمع و انواع بی‌شمار وسایل دیگر که اکثرا 
وظایف خود را بهتر و دقیق تر از انسان‌ها انجام می‌دهند از هر نظر مقرون 
به‌صرفه می‌باشد. 

در امر بنادر با ممالك وابسته کشورهای بزر گ به‌منظور جبران کمبود 
اجتماعی - در چارچوب «دتانت» - به کارگزاران حکومت‌های «دوست» در 
آسیا. آفریقا و آمریکای لاتین توصیه می‌نمایند که تعداد افرادنیروی 
نظامی ابت و زیرپرچم خود را افزایش دهند تا در مواقع «حساس» نیازی 
به‌اعزام قوا از سوی انها که مغایر سیاست بین المللی است نباشد. 
همان‌طور که در جداول زير ملاحظه می‌شود ممالك ایالات متحده. 
فرانسه, انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی علی‌رغم افزايش جهت در 
طول سال‌های ۱۹۶۶-۷۸ از نیروی انسانی ارتش‌های خود کاسته‌اند. در 
حالی که ایران مصر, لیبی. عربستان سعودی. سوریه. برزیل» پرو و 
اتیو پی در فاصله سال های ۱۹۷۰-۷۸ میزان نفرات ارتش‌های خود را گاه 
به‌پیش از دوبراپر افزایش داده‌اند. 





(به‌هزار ) 


۳۷ 


در حالی که ممالك توسعه يافته با کاهش نیروی انسانی ارتش‌های خود 
کوشش دارند از نیروهای جوان و فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی 
بهره گیرند و از میزان بیکاری مخفی بکاهند ممالك وابسته جهان سوم با 
توسعه و گسترش نیروی نظامی و استخدام افراد جوان از طرفی 
بخش‌های اقتصادی و خدماتی نو پای خویش را فلج می‌سازند و از طرف 
دیگر با صرف مبالغ هنگفتی از تولید ناخالص ملی (يك پایه) امکان هر 
نو ع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تقلیل می‌دهند. 


ایالات. متحده /۸۶:۳۰,-۱"۱ 
اتحاد شوروی ۱-۳۸ 
انگلیس /..۷, "0 
کانادا /۱۳۸۷۰ 
فر انسه ۱۸-۸" 
آلمان غربی ۳" 
ایتالیا ۸ 


<",(۰/ 
۱۸(۳۷/ 
۳۸۳/ 
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ساغت.را کوگ. کرده بودم که سر ۶/۵ نگ بزند. این سه ماه تعطیلی 
عادت کرده بودم پیش از ساعت هشت بیدار نشوم. نمی‌دانم چه شد که 
نیمساعتی قبل از زنگ ساعت از خواب پریدم. اوّل فکر کردم از صدای بای 
او, که وارد راهرو شد. بیدار شده‌ام. بعنی نه اینکه فقط فکر کرده باشم؛ برایم 
مسلم بود که عمویم 7 حتی دیدمش هم. اناد اد جلو در اتاقم و 
با کتیت البق از تیاه در آمدم؛ هیحکس نبامده بود.شاید دنبالة خوابی که 
می دید به پیداریم کشیده بود. شاید هم فقط فکر حودم را باور کرده بودم. آخر 
من همه‌اش به‌عمویم فکر می‌کنم» نمی‌دانم چه خوابی دیدم, اما مثل هميشه 
باید خواب عمویم را دیده باشم. 

مادرم جند دفیقه‌نی بعداز من بیدار شد رفت اشپرخانه» صورتم راتندتند 
شسستم رفتم کتار یچره هوا خنك بود و باك. بوی روز اول مهر را می‌داد. من 
این بورا حسابی می‌شناسم. پنجمین سالی است که این بو را تجربه می‌کنم: 
بوی رویوش‌های تمیز. بوی کیف‌های نو. بوی مدادهای نوتراش, باك کن‌های 
کار نکرده و دفترچه‌های سفید. بوی نگرانی از جیزهای مجهول. بوی ذوق 
زدگی از دیدن دوست‌ها و همکلاسی‌ها. 


۳۹ 


۴۰ 


مادر چای را دم کرد برگشت به‌اتاق. بدر با کرختی از رختخواب باشد 
رفت دستشونی. مادر به‌من که داشتم رویوشم را می‌بوشیدم با مت نگاهی 
کرد و گفت: 

- دختر خوشگلم. هنوز خیلی زوده. اول چائیتو بخور. بعد روبوشتو 


" 


بپوش. 

- میل ندارم. 

- نه. دوق‌زده‌ئی: دیدن همکلاسی‌هات. سر کلاس رفتن. رگ تفر یح... 

روبوشم را پوشیدم رفتم جلو آینه. مضحك به‌نظر می آمدم. رویوشم گشاد 
بود. مادرم می‌گفت اگر حالا قالب تنت باشد وسط سال تنگ و کوتاه می‌شود. 
«دختر عین کدوست. زری‌جان. روز به‌روز قد می کشه.» 

به‌قیافه‌ام تو آینه خیره شدم. فکر کردم باید پانزده ساله باشد. و شروع 
کردم بهحساب کردن: هفت سالگی رفتم مدرسه و حالا کلاس ینجم. هفت و 
بنج دوازده. 

یدرم از دشتشوئی که امد. وقتی مرا جلو اینه دید لبخند مهربانی زد و 
گفت:- عشق تعطیلیت کور شده. نه؟ 

- بهتر باباجون. 

۳ کن دخترم. نکنه تو مدرسه مواظب دهنت نباشی‌ها. شعار دادن و 
بحث کردن موقوف. اونجا مدرسه‌س. خونه که نیس. دیگه دختر بزرگی شدی. 
این چیزها رو خودت باید خوب بفهمی. 

- چشم. ۱ 

- هر کی هم ازت چیزی پرسید. اصلا به‌اش جواب نده. 

مادر هم امد به کومك بابا: 

9 دخترم. نکنه مثلا به وقت از دهنت درره بگی عموم زندونی سیاسی 
بوده با تو خونه‌مون کتاب‌های فلان و بهمان داریم. 

بی‌حوصله گفتم: 

- می‌دونم مامان. صد دفعه سفارش کردین. 

راستی هم که صد دفعه می‌شد.از وقتی که دیدند اول مهر نزديك می‌شود 
همین جور وقت و بی‌وقت این سفارش را تکرار می‌کردند. حتی عمو هم 
سفارش کرده بود. منتها من خودم می‌دانستم که دیگر باید مواظب حرف زدنم 
باشم. آن وقت‌ها که حرف می‌زدم. همه عالم حرف می‌زدند. هنوز به‌ما باد 


نداده بودند که بعضی حرف‌ها را بزنيم بعضی حرف‌ها را نه. که بعضی شهدا 
را دوست داشته باشیم بعضی را نه. بارسال وقتی مدرسه‌مان را تعطیل 
می کردیم می‌زدیم به کوچه و خیابان, برای همه‌شان شعار می‌دادیم. بوستر و 
عکس همه‌شان را می‌خريدیم. من توی اتاق کوچك خودم عکس کرامست 
دانشیان و مهدی رضائی را کنار هم رده بودم به‌دیوار. ولی بعدها يك روز 
بدرم گفت عکس کرامت را از دیوار بکنم. 
5 واسه جی بایا؟ 

با من دیگه حوصله دردسر ندارم. هرحی کشیدیم نسه . 

- مگه چی شده؟ 

- هیچی. تو هنوز زوده بفهمی. ۱ 

هرچه سعی کردم به‌پدر بفهمانم که زود نیست و می‌فهمم. تو کتش نرفت 
که نرفت. 

آن روزکه تو تظاهرات پوستر صمد بهرنگی را کشیدند پائین» من بودم و دیدم. 

وقتی هم که عکس گلسرخی و جزنی را توی دانشگاه پاره می‌کردند. باز 
انجا بودم. 
می‌گفتند «جیی‌اند.» اما نمی گفتند جرا نباید دوستشان داشت. 

ی 

مادر صبحانه را رو زمین چید و من با دقت» طوری که رویوش نوم جروك 
نشود. کنار بدر سر سفره نشستم. پدر تو فکر بود. حس کردم اوقاتش تلخ 
است. علتش را تا حدی می‌دانستم.مدتی بود از عمویم خبری نداشتیم. مادر 
چند دفعه گفت «چائیت سرد ميشه» و بدر هم هر دفعه لبی به‌استکان می‌زد و 
از همان طور چشمش راه می‌کشید. 

يك ماه پیش. يك شب عمو آمد خانة ما. يك چمدان بزرگ دستش بود. 
موی سر و سبیلش را آن‌قدر کوتاه کرده بود که اول نشناختمش. دستیاچه بود. 
چمدان را برد زیرزمین و برگشت. بدرم نگران برسید: 

- جیزی شده؟ 

- نه. محض احتیاطه. اوضاع چندون روشن نیست. 

- از کردستون چه خبر؟ 

- خیر خاصی ندارم. رادیو رو که شنیدین. ارتشو فرستادن اونجا. 

يك لحظه از فکرم کشت که شاک تقو ای وتان امده: اما همان دم 
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حواسم حا ]منک یادم با همان دیروزش به‌مان سر زده بود. 2 وقت وسوسه 
شدم بروم تو زیرزمین ببینم توی چمدان چی هست. اما جلو خودم را گرفتم. 
با این همه. وقتی عمویم آمد جلو مرا ببوسد ازش پرسیدم: 

- تو چمدون چیه 

کتاب. عریزم. 

- پس چرا قایمش کردین؟ 

همین‌طوری. اخه ریختن جلو دانشگاه کتابارو آتيش میزنن. 

بدر که بالگ از اوضاع دلخور بود تلافیش را سر من درآورد: 

- انقدر فضولی نکن دخترا 

و من دیگر چیری پبیرسیدم. 

عمویم ات اند ها هنت کلا فهو گیج تفادن: شین اطول: کشستاد: تا 
به‌قیافه‌اش عادت کنم» با بدر حرف‌های تازه‌نی می‌زد. از دو تا معلم می گفت 
که همان دیروز اعدام شده بودند. بدرم گفت: 

- نکنه شایعه باشه؟ 

- نه. متأسفانه شایعه نیست. مطمئنم. 

طوری حرف می‌زد که انگار آنها را می‌شناخته. عمویم می گفت: 

- حتی ممکنه زندونیای سابقم بگیرن. سروقفت خیلی‌ها رفتسن, 
علیالخصوص تو کردستون و اون‌طرف‌ها. 

پدر چشم‌هايش را دوخته بود به‌دهن عمویم و با دقت گوش می‌کرد و 
هیچی نمی گفت. عمویم. حرف‌هایش که تمام شد رفت دراز کشید. صورتش 
شکسته‌تر به‌نظر می‌رسید. من ناراحت شدم. خیلی دوستش داشتم. هیچ یادم 
نیست کی افتاد زندان. آن موقع‌ها من شش سالم بود. اما بعضی وقت‌ها با 
پدرم می‌رفتيم ملافاتش. یادم مانده: اوین. قزل قلعه. قصر اهواز تبریز... 

روزهائی که توی راهبیمائی شتعای اوادغ زندانیان سیاسی می‌دادیم هیچ 
وقت یادم نمی‌رود. همراه بدر و مادر و عمه‌هايم می‌رفتيم و آن‌قدر فریاد 
می کشید یم که و متا صدای همه‌مان گرفته بود. ان روزها به‌ما باد 
نمی‌دادند که بعضی از زندانی‌های سیاسی را باید دوست داشته باشیم و 
بعضی را نه. من و میلیون‌ها نفر دیگر تو خیابان‌ها برای آزادی هم 
زندانی‌های سیاسی فرباد می‌ کشيديم و همه‌شان را هم دوست داشتیم. اما 
حالا دیگر آن طوری نیست. نه برای من. که برای‌خیلی‌ها. جندوقت بیش که 
عمویم امده بود خانة ماء پرسیدم: 


۳۳ 


۳۴ 


- عموجون» چرا سر به کاری نمیرین؟ 

کار بیدا نمیشه عزیزم. 

- به‌شما که کار میدن, افتخار هم می‌کنن. 

خی کدا ات و بر آما خالا فیک ن 

غصهام گرفت. من خودم سال گذشته به‌این که عمویم زندانی بود افتخار 
می کردم. روزی که اززندان آزاد شد خیابان ما غلغله بود. غریبه و آشنا 
همگی شادی می‌کردند. خانه ما شده بود بر از گل. دوست‌های من دورم جمع 
می‌شدند و سژال پیچم می‌کردند. همه می‌خواستند بیایند خانة ما عمویم را 
ببینند. حتی خانم معلم‌ها و خانم مدیر و خانم ناظم بارها صدایم زدند توی 
دفتر و از عمویم برسیدند. اما حالا مدتی است بعضی از اشناها و همسابه‌ها 
حرف‌هائی می‌زنند. مادرم برای بدرم تعریف می‌کرد که یکی از بیره‌زن‌های 
همسایه توی محل گفته که بهتر بود آدم‌هانی مثل عموی مرا ول نمی‌کردند: 
«ازادی! این‌ها که لباقتشو ندارن.» 

يك‌روز که‌عمويم سخت عصبانی بود. به‌بدرم می گفت: 

باور کن اگه همون فاشیست‌های ولدالزنا کوتاه نمی‌اومدن و ازادمون 
نمی‌کردن این‌ها ول کنمون نبودن. برای آزاد کردنمون هزار جور بهانه 
می‌ترآشیدن. 

پدرم جوابی نداد. اما از نگاهش حس کردم آن قدرها هم به‌این حرف 
اعتقاد ندارد. انجات من هم همین احساس را کرده‌بود که بريدهٌ روزنامه‌نی 
درآورد داد دست بدرم. پدر با يك نگاه خبر را خواند و تک روزنامه را توی 
دستش محاله کرد. من که کنارش استاده بودم فقط توانسته بودم خط اولش 
را بخوانم. بدرم پرسید: 

- آخه منظورشون چیه؟ 

- هیچی. که دست‌شون باز باشه هر کی رو خواستن, برگردونن سر کارش: 
هر کی رم نخواستن. بذارن کنار. 

بدرم دهن باز کرد که حرفی بزند. ولی پشیمان شد. برعکس عمویم 
حرف‌های زیادی زد. من گوشم به‌حرف‌هایش نبود. حواسم همه‌اش‌به‌خودش 
بود. بیشتر به‌قیافهاش و حرکات صورتش نگاه می‌کردم. عصبی بود. از وقتی 
از زندان درآمده بود همه‌اش همین حال را داشت. بدرم پشت سرش می گفت: 

- اعصابش خرابه. این چند سال زجر و شکنجه زودرنجش کرده. 


شش 


صبحانه‌مان که تمام شد ساعت ۷/۵ بود. بدرم گفت همراهش با اتوبوس 
بر وم. وسط راه بیاده شوم. گفتم نه. دلم می‌خواست بیاده بر وم. راه نزديك بود. 
فقط دو تا استگاه. 

توی خیابان. بچه‌های کوچك باروپوش‌های رنگ وارنگ و چشم‌های 
نکزان دست مادرهاشان را گرفته بودند و می‌رفتند مدرسه. من همه‌اش فکر 
عمویم بودم که بعد از آن شب - يك ماه بیش - دیگر خانه ما نیامده بود. فقط 
یکی دود فعه تلفن کرده بود. آن هم به‌بدرم نوی اداره. خانه که تلفن نداشتیم. 
هنوز داشتم به‌عمویم فکر می‌کردم که پشت ویترین يك کتابفروشی چشمم 
به يك بوستر آشنا افتاد. بی‌اختیار رفتم تو. پوستر را خریدم, تا کردم و گذاشتم 
توی کیفم. چند قدم که دور شدم احساس غر یبی به ام دست داد. نمی‌دانم 
ترس بود یا چیزی دیگر. فکر کردم نکند سر صف خانم ناظم کیفم را بگردد و 
پوستر را در بیاورد؟ به‌خودم گفتم اگر هم اين کار را بکند مهم نیست. کار 
ان که گنای با ای ضبق او تن قریبول گن تبوت بان ی مد 
پیش افتادم. 1 روز که مادر بی مد مه به ام گفت: 

- اون عکس رضائی رو از دیوار بکن. چه لطفی داره عکس کسی رو تو 
اتاقت بزنی؟ 

با ناراحتی گفتم: 

- آخه مامان, عکس رضائی که دیگه اشکالی نداره. 

ب داره عزیزم. داره. فرقی نمی کنه. 

- چه‌طور فرقی نمی‌کنه؟ 

- اصول‌دین نیرس زری» هر کاری میگم بکن! 

و خودش آمد تو اتاق شروع کرد به‌کندن پونزهای چهارگوشة بوستر. من 


پوستر را از دستش گرفتم تا کردم که بگذارم تو ففسه‌ام. همان جا که عکس 


خی سا 


بت یف 


سس 9 ورداشته؟ 
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ت نمی‌دویم. 

از لحن جواب دادنش و از بی‌تفاوتیش فهمیدم درو غ نمی‌گوید. فکر کردم 
لابد پدر برداشته يك جای دیگر قایمش کرده و یا... نه. ممکن نیست عکس 
کرامت را باره کند! 

اما پارهاش کرده بود. بعدها متوجه شدم. يك روز که از دست من عصبانی 
شده بود از دهنش بر بد. 

به‌مدرسه که رسیدم چند دقیقه‌نی به‌زنگ مانده بود. با چند تا از دوست‌هایم 
يكث گوشه جمع شدیم. نمی‌دانم چه طور شد که بوستر را درآوردم. و باز 
نمی‌دانم چه طور شدکه خانم ناظم از ایوان جلو دفتر پوستر را تو دست من 
دید و صدایم زد. ترس مثل آب یخ روی مهره‌های پشتم لغزید. پوستر را تا 
کردم و راه افتادم طرفش. خانم ناظم چند لحظه‌ئی صبر کرد. نزدیکش که 
شدم. راهی دفترش شد. زن چاق میانسالی بود. پارسال بی‌حجاب بود. اما 
حالا جارقد تیره‌نی سرش می‌کرد. دنبالش راه افتادم. توی د قرش کم تبود: 
معلم‌ها توی دفتر مدیر بودند. نفسم داشت بند می‌آمد. خانم ناظم در دفتر را 
پشت سرم بست و با صدای خشکی گفت: 

- ببینم. 

بوستر تاشده را بی‌اختیار دادم دستش. بازش 1 و نگاهش روی کون 
کرامت خیره ماند. 

- از کجا آوردیش؟ 

- خریدم خانم. 

- کی؟ 

همین الانه خانم. 

3 نداشتم درو غ بگویم. همین‌طور بی‌اختیار حرف می زدم... خانم 
ناظم بوستر را دوباره تا کرد داد دستم: 

- بیا عزیزم. بذارش تو کیفت. اما درش نیار و دیگه هم نیارش مدرسه... 

نفس راحتی کشیدم. انگار دوباره جان گرفتم. جرأت کردم و گفتم: 

- چرا خانم؟ قدغنه؟ 

- نه عزیرم. قدغن که نیست. 

- پس چرا؟ 

خانم ناظم جوابی نداد. دستش را گذاشت روی شانه‌ام و به‌طرف در 


هدایتم کرد. فکر کردم می‌خواهد چیزی بگوید. همین‌طور به‌لب‌هایش خیره 
ماندم.اما او هبحی تفت 

عمو می‌رفتیم. باد آن لحظه‌هائی افتادم که ره دهن ندر جبره می‌ماندم اما صسحی 
نمی گفت. هر دفعه که از ملاقات برمی گشتیم و سوار اتوبوس می‌شدیم حس 
می‌کردم پدر می‌خواهد يك چیزی بگوید و هميشه هم اشتباه می‌کردم. تنها 
چیزی که از آن سال‌ها به‌یاد دارم همین است. اما بارسال چیزی دیگری بود: 
پاید می‌زدند جمع کرده بودند یکجا تحویل می‌دادند. اما حالا وضع دارد فرق 
همکلاسی‌هایم فهمیده ام. 


رضا علامه‌زاده 
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در آن روزگاری که من کارمند. ارکستر سمفونيك بودم. زارو 2270 در شمار 
نوازندگان «ضربی» ارکستر بود. سازهای ضربی و به‌عیارت دیگر «تویخانه 
ارکستر» را چندین طبل با بشقاب‌های مسینی که به‌دو طرف‌شان آويخته و 
جند عدد جوب کوتاه و بلند که می‌توانند به آارامی زمزمه سر دهند و يا به‌سختی 
غرش آغاز کنند تشکیل می‌دهد. هیچ کس جز خود زارو حق نداشت 
به‌«تویخانه» دست بزند. تنها خود او بود که طبل‌ها را باك و مرتب می‌کرد. 
بوشش آن‌ها را ی و بار دیگر همچون کودکان فنداق‌پیچ‌شان من گرد 

اکثر نوازندگان آرزو دارند روزی به‌صف اساتید وافعی در آیند. در واقع 
همه آن‌ها چنین‌اند. اما گرفتاری‌های زندگی این گونه آرمان‌ها را برباد 
می‌دهد و خود نوازندگان را به‌سازهائی فرمانبر مبدل می‌کند. 

در آن میان تنها زارو بود که هنرمند ملهمی باقی ماند. روح موسیقی. روح 
خود او بود. یادم می‌آید که به‌من می‌گفت: - تو همه‌اش از ویولون و پیانو 
حرف می‌زنی. حال ان که «توبخانه» خودش به‌تنهائی يك با سمفونی است؟ 

البته من به‌هیج روی مدعی آن نیستم که موسیقی را بهخوبی درك می کردم؛ 
از این جهت در جوابش گفتم: 

- من فقط متصدی حرارت مرکزی تالار هستم و وظیفه‌ام این است که 
نگذارم انگشت‌های‌تان یخ بزند. اما تا حالا شنیده بودی ادعا کنم حرارت 
مرکزی هم خودش يك‌با سمفونی است؟ 

به‌هر تقدیر جروبحث کردن با زارو و نیز با ویولونیست اول ارکستر کار 
عبثی بود تازه فیس‌وافاده و ادعاهای ویولونیست اول را می‌شد توجیه کرد. چرا 
که يك رهبر ارکستر پرآوازه در برابر چشم همه تماشاگران فقط دست اورا 


۳۹ 


می‌فشارد و به‌نام او از همه اعضای ارکستر ابراز تشکر می‌کند. این 
ویولونیست اول است که ازجانب همه‌نوازندگان ارکستر, با حجب و تبختر 
لبخند بر لب می ورد و در همان حال, احساس حقارتی را که همه آن‌ها 
به‌هنگام تمرین‌ها تحمل کرده‌اند و انزجاری را که از رهبر ارکستر که در 
جریان تمرین‌ها بدترین ناسزاها را بارشان می‌کند به‌دل دارند به‌بوته فراموشی 
می‌سپارد. 

اما این حالت در مورد همه. يا دقیق‌تر بگویم در مورد زارو مصداق بیدا 
برقه 

در بدو امر چنین به‌نظر می‌رسد که نوای ساز ضربی کمترین وجه اشتراکی 
با اصل موسیقی ندارد. چرا که مهم‌ترین وظیفة طبال چیزی جزشمردن نیست. 
او مد ام می‌شمارد. جوب‌های بلند يا کوتاه را توی دستش می‌گیرد و آن‌ها را 
برطبل می‌کو بد. ضر به‌ئی محکم با ضربه‌ئی ملایم. او قادر است اصواتی شبیه 
غرش رعدهای دوردست را که رفته‌رفته به‌غرش توبخانه مبدل می‌شود از طبل 
بیرون بیاورد. می‌تواند بشقاب‌های برنجی طرفین طبل را توی دستش بگیرد و 
از ها ای هفاک با تکارت اضرا ده ور ات شاوی 
خارج کن کند. وظیفه دارد که بی‌وقفه و بدون احساس خستگی بشمارد و باز هم 
بشمارد. 

من که به‌اقتضای شغلم موظف بودم همیشه و در جریان همه تمرین‌ها, در 
تالار حضور داشته باشم توفیق بافته بودم که درك معنای موسیقی را تاحدی 
فرابگیرم. اما مهم‌ترین نکته‌ئی که دستگیرم شد دشواری و ناسیاسی این حرفه 
بود. 

يك نوازندة ارکستر نه تنها مغز و عضلاتش را به‌کار می‌گیرد. بلکه مسأله 
اند درخشانش نیز - دست کم در نخستین شا ها اغا کارش. یعنی در 
زمانی که فان می‌برد در شمار مشأهیر عالم هنر در خواهد ۳ برایش 
مطرح می‌شود. و از همین روست که به حکم اجبار, درشتگوئی‌های مردی را 
که جوبی در دست دارد و آن را در فضا به‌هر سو حرکت می‌دهد تحمل 
می‌کند. 

اون نوازندگی حرفه‌نی است تلخ و حقارت‌بار. 

ما تا نوازندگان را در تالارهای غرقه کر توت وا زاسته: کرت :سقا هه 
می کنیم که با اسموکینگ‌ها یا فراكهای خوشدوخت‌شان روی صحنه جلوس 


کرده‌اند و آثار زیبای موسیقیدانان را اجرا می‌کنند. اما به‌هنگام تمرین‌ها با 
کت و شلوارهای فرسوده‌شان - لباس‌هائی که هر روز بر تن دارندت در تالان 
حضور می‌یابند و بسته به‌میزان شهرت يا حرارت و حساسیت مردی که 
ارکستر را رهبری می‌کند. ساعت‌های متوالی - سه. چهار, و گاه حتی پنج 
ساعت - می‌نوازند. اين تمرین‌ها زیرنور کم فروغ و رنگ‌پريدة چراغ‌های 
مخصوص نت‌خوانی و درمیان گرد و غبار سالن (چنین است وضع تالار 
کنسرت در روزهای عادی) اغاز می‌شود و انجام می‌گیرد. هر نوازنده‌ئی در 
ساعات غیرتمرین مشغله‌نی دارد. که بعد از اتمام تمرین ناگزیر است به‌سراغ 
ان بشتابد. اکثرشان عصرها یا شب‌ها در کافه‌ها و رستوران‌های مختلف شهر 
نوازندگی می‌کنند. برخی از آن‌ها نیز کلاس درس خصوصی دارند. بعد از 
پایان جلسات تمرین بر چهره‌های عرق کرده و خاکستری رنگ‌شان ممکن 
نیست حتی سایه‌نی از شوق و رضایت مشاهده شود. آن‌ها در لحظه‌نی که 
رهبر ارکستر عرق از چهره می‌زداید و کتش را می‌بوشد و می‌گوید: «خوب. 
ایکا برای امروز کافی است» آز شدت خشتگن. .و اندوه و نفرت. غیت 3 
بهت‌زده به‌نظرمی آیند. 

تنها کسی که مهر اندوه و ملال بر چهره‌اش نقش نمی‌بست ژارو بود. بر 
رخسار او حتی اندك اثری از ویرانی و نفرت مشاهده نمی‌شد. این وبرانی و 
نفرت را بر جهره دیگر نوازندگان - که در دست‌های رهبر ارکستر جر يك ساز 
سمفونی آسمانی چیزی نبودند - بارها و بارها دیده بودم. زارو بعد از ختم 
جلسه نمرین چوب‌های طبلش را با احتیاط توت ی کرد. گردوغبار ((نوب» را 
با يك تکه جیر به‌دقت می‌زدود و با دهانش ضرب می‌گرفت: «ردا دا دی 
دا ر| مدی...» و در همان حال. چشم‌های سیاهش برفر و غ می‌شد. . در این گونه 
مواقم رو می‌کرد به‌یکی از نوازندگان و می‌گفت: «خدابا چه تمی؟ خدای 
زار چه تم فشنگی؟» 

اما در آن میان کسی را نه حالی بود نه محالی تا دربارة «تسم» با او 
به جر و بحث بنشیند. لا جرم خودش را مخاطب قرار می‌داد و با خود می گفت: 
«محشره؟ واقعا که محشره؟» 

گاهی اوقات به‌تماشای تمرین‌های انفرادیش می‌رفتم. او در خانه‌اش 
طبل نداشت؛ اما با وجود. این به‌تمرین می‌برداخت: رو به‌زوی دفترجه نت 
می‌نشست» سرش را با وزن موسیقی به‌حرکت در می‌آورد وس رگرم شمردن 


۵۱ 
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می‌شد. در این حال انسان می‌توانست ار ها او را توی چشم‌هایش 
بخواند. در عالم خیال. چوب‌های کوتاه نامرئی و بشقاب‌های برنجی را 
به‌دست می‌گرفت و می‌نواخت. در اين گونه مواقع چنان‌چه به‌اتاقش با 
می‌نهادم. آرام و خاموش روی صندلی می‌نشستم تا مگر سمفونی صامتی را که 
به‌زعم زارو طنین آن در فضای اتاقش پیچیده بود و کلبهٌ محقرش را به‌تالار 
برنور کنسرت ماننده می‌کرد قطع نکنم.مر غ سعادت آشکارا بر اتاقش بال و بر 
می‌گشود. این سعادت در کلب محقر او - کلبه‌ئی که در عين حال به‌عنوان 
اشپزخانه نیزمورد استفاده قرار می‌گرفت و میز ناهارخوریش بوشیده از خرده 
نان و هوايش آکنده از بوی کالباس وپیاز خام بود - به‌شکل گنبد کلیسا و 
3 پرستاره بخلوه در هشن 

زارو معمو لا می گفت: 

اشق: که ها رنته‌ها ها کسترع .رنگ شده‌اند و از موسیقی هم لدتی 
نمی‌برند تقصیر خود آن‌ها است. پیش از آن که جای خودشان راتوی ارکستر 
بیدا بکتند می‌روند زن می‌گیرند. و تا بیایند به‌خودشان بجنبند بچه‌دار 
می‌شوند. بعدش هم هی باید زور بزنند تا پول لباس و اجارة خانه و خرج 
تحصیل بچه‌هایشان را در بیاورند. به‌ایین ترتیب ناجار می‌شوند به‌درس 
خصوصی دادن و ساز زدن توی کافه‌ها رو بیاورند و استعداد خودشان را تباه 
کنند.اول استعدادشان را به‌باد می‌دهند بعد هم ارزوهاشان را. وقتی شش 
دانک: قوش انتانشتی اعاره انم ,باشت: الته. که:-موستقی هن تدش 
می‌میرد. هنر» تا دلت بخواهد بوالهوس است و احتیاج به‌رنگ‌های درخشان 
دارد.اگر هنر فقط با ریک خاکستری نفس بکشد خاموش می‌شود و می‌ميرد. 
به‌من و اتاقم نگاه کن؟ درست است که مثل قصر نیست اما در عوض 
اجاره‌اش ارزان و مناسب است. از اين وضع راضیم. چون که شب و نصف 
شب مجبور نمی‌شوم بی‌خوابی‌بکشم و فکر اين که می‌توانم سرٍ برج اجاره 
خانه را کف دست مالك ساختمان بریزم یا نه پدرم را بسوزاند. خوشم از این 
که می‌توانم با خیال راحت دراز بکشم و به‌نغمه‌های پنج ضربی موسیقی ملی 
سرزمین روسیه فکر بکنم و از کمال‌شان لذت ببرم. يك چنین لدتی. 
نکن کما: است از باقوت و زمرد. در این حال موسیقی درست مثل يكث 
لالائی دجو- را نوازش می‌دهد. گرفتاری‌های روزمره با آن رنگ‌های 
خاکستری و کثیف‌شان قادر نیستند اين موسیقی را تیره و کدر کنند. این 


کلبه‌ئی که می‌بینی قصر رنگین کمان من است. اما لازم است بدانی که هیچ 
زنی به‌اين قصر راه ندارد. آخر وقتی که عشق به‌صورت عادت در بیاید و 
تازگی خودش را از دست بدهد. اجاره خانه و پول شیرفروش این جور 
حرف‌ها در ردیف اوّل اهمیت قرار می‌گیرد و درست در همین وقت است ِ 
انسان رنگ خاکستری را استنشاق می‌کند و هنر هم لاجرم می‌میرد؛ و غالبا 
عشق هم همراه هنر جان به‌جان آفرین تسلیم می‌کند. 

چنین بود سخنان زارو. 

اندکی پیش از برگزاری جشن سالگرد تأسیس ارکستر سمفونيك. رهبر 
ارکستر جدیدی به‌شهرمان آمد. ارکستر سمفونيك در این جشن با شکوه قرار 
بود سمفونی تاز سیبلیوس رابرای نخستین بار اجرا کند. در آن روزها 
سمفونی مورد بحث را که در محافل مختلف موسیقیدانان و موسیقی‌شناسان 
جروبحت‌های فراوانی برانگیخته بود يك اثر بسیار انقلایی به‌شمار می‌آرردند. 
مردم شهرمان. طی سه هفته پیابی با ایراد نطق وخطابه و برگزاری ضیافت‌ها 
مقدم آن رهبر ارکستر را گرامی داشتند. امّا اعضای ارکستر, در ساعات روز 
در جریان تمرین‌هاء از خلق تند و غیرقابل تحمل او به‌جان می‌آمدند. کتش را 
3 می‌آورد وکار تمرین را آغاز می‌ کرد.موی سفیدش که بی‌شباهت به‌یال شیر 
نبود بر فرق سرش می‌جنبید» دست‌هایش را در فضا به‌حرکت در می‌آورد. با 
بر زمین می‌کوبید» در حرف‌هایش و نم به کار می‌برد و نوازنده‌ها را بعد از 
نواختن چند میزان متوقف می‌کرد که مثلا: «دوباره از می شروع کنید» - 
آن‌ها بار دیگر از سر می‌گرفتند و رفته‌رفته با دقت کمتری می‌نواختند, و آقای 
رهبر ارکستر بعد از چند میزان بار دیگر نعره می‌کشید که: «دوباره از می!» 

زارو خودش را بر فراز المپ حس می‌کرد. با هیجان بسیار چهر: عرق 
کرده‌اش را خشك می کرد و می گفت: «اين مرد راستی راستی نابغه است! جه 
روح برشوری؟ او. خدای آتش‌فشان‌هاست؟» و در همان حال. سایر 
نوازندگان غرولند کنان زیرلب مین کفتتات :ادا نلسن از حلاد!.. مردم آزارا» 

و بدین گونه بود که سرانجام موسیقی یا دقیق‌تر بگویم سمفونی خلق 
می‌شد.بعد از اين تمرین‌ها اصوات هفتاد و دو ساز مختلف به‌اشارةٌ دست‌های 
یهد امن رهبر ارکستر درهم می‌آمیخت و طنین این وا در فضای تالار 


۱ 5دنا5:0 )۱۹۵۷-۱۸۶۵(٩2۳‏ آهنگساز معروف فنلاندی.(م.) 


2۳ 


وزه 


کنسرت چنان بود که گوئی همه اصوات فقط از يك ساز خارج می‌شود. 
هنگامی که ارکستر به‌قسمت پیانی‌سیمو» می‌رسید انسان تصور می‌کردکه 
این ترانه را يك 9ج ساز کرده است. می‌بنداشت دیوارهای تالار است که در 
گوشش زمزمه می‌کند. گمان می‌برد که اين نوا از جهانی دیگر به‌درون تالار 
تراویده است. سقف تالار به‌کناری می‌رفت و آسمان بلندی و بیکرانگی 
شهار عاوه در میس 

زارو خیله. همچون درنده‌نی که آمادةٌ جهیدن باشد در جای خودش 
میخکوب می‌شد. با توجهی آمیخته به‌احترام به‌رهبر ارکستر چشم می‌دوخت. 
وزن‌ها را می‌شمرد و لب‌هایش را با حالتی بسیار زیبا - انگار که قصد 
بوسبدن دارد - جمع می‌کرد. و اما دست‌هایش؟ دست‌های سفید و اندکی 
گوشتالودش! - این دست‌ها, حتی آن گاه که آن‌ها را با حالتی عاشقانه 
بریوست طبل می‌نهاد تا طنینش را خفه کند. باز هم می‌نواختند. او خود 
همجنان به شمردن ادامه می‌داد ولی دست‌هایش حتی در لحظه‌های سکوت 
طبل - سکوتی که طبل‌ها بیش از دیگر سازها دارند - از نواختن و جنبیدن باز 
نمی‌ابستادند.دست‌هایش جنب وجوش صامتی داشتند. مدام جوب‌ها را عوض 
می کردند و هم چنان که زارو تا فرا رسیدن آن لحظه بزرگ که می‌بایست 
چوب‌ها را با ضرباتی ظریف وشکوهمند برطبل فرود آرد به‌شمردن ادامه 
رواخ آن‌ها وا با تفرکام تانخسوس. توازشی.می کرویف آیزان ارتن ترا درا 
پربا کردن جشن. برای آن لحظه بزرگ که طبل به‌صدا ذزفی امد آماده 
می‌کرد. و اين. لحظه تکنوازی طبل بود. در این موقع بر سیمای گوشتالود و 
سفید زارو - چهره‌ئی به‌سفیدی عاج - حالت جذبه‌ئی بی‌غل و غش نمایان 
می‌شد. سبیل تنکش به‌بالا می‌جهید و چشم‌هایش درخشان و پر فرو غ می‌شد. 

هفتادو دو انسان فراکیوش, در تالاری غرقه در نور نشسته به‌رهبری یکی 
از مشهورترین رهبران ارویا سرگرم اجرای موسیقی اسمانی بودند. بدون شك 
بسیاری از علاقمندان موسیقی با خود می‌اندیشیدند: «کاش من هم نوازنده 
ارکستری بودم! چه زندگی زیبائی دارند؟ زیستن در عالم موسیقی. جشنی 
است جاودانه!» آخر نه این که از این جمع هیچ بك را توفبق ان نبود که در 
جلسات تمرین ارکستر حضور داشته باشد؟! 
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عصر همان روز بس از بایان برنامةٌ کنسرت. به‌افتخار همه نوازندگان 
ارکستر سمفونيك ضیافتی برگزار شد. طبعاً رهبر ارکستر در مرکز توجه همگان 
فرار داشت. من نیز توفیق بیدا کردم که در ضیافت مورد بحث شرکت کنم. 
زیرا به‌هر تقدیر من نیز به‌آن جمع تعلق داشتم.ميز رنگین, غذاهای متنوع. 
مشروب خوب و فراوان. نطق و خطابه و آوازخوانی. سرور و شادمانی وجود 
همگی را بر کرده بود. رهبر ارکستر ب يك انسان معمولی مبدل شده بود و اکثر 
نوازندگان را «تو» خطاب می کرد. متا ویو لونشتت اول وا ی گرفت و 
اطمینانش داد که مردی است هنرمند. «يك هنرمند واقعی» و از این که به‌هنگام 
تمرین‌ها او را «يك صنعتکار ناجیز» می‌نامید از او بوزش طلبید. 

جام‌های مشروب بیاپی بروخالی می شد. چندین جام را به‌رسم ابراز 
شادمانی بر زمین کوبیدند و شکستند. جو ضیافت بعد از ساعات نیمه شب. 
رونق تازه‌ئی گرفت: بحثی سخت پرشور دربارة سمفونی جدیدی که اجرا 
کرده بودند در گرفت. نوازند کان سرهای خود را به کلاه‌های کاغدی و 
بودند.روی فراك‌های‌شان پولك‌های الوان کاغدی چسبیده بود. پر کاکل سیاه 
فیرگون زارو کلاه‌ملون کوچکی دیده می‌شد و بر چهره‌اش بینی عظیم 
کاغذینی که از دو سو به‌وسیل کشی به گوش‌هایش وصل شده بود خودنمائی 
می‌کرد. زارو سعی فراران داشت که در بحث همگانی شرکت کند امّا هر بار 
که لب به‌سخن می‌گشود تا ابراز عقیده‌ئی کند شنونده‌نی نمی‌یافت. همه با 
هم حرف می‌زدند و به‌میان سخن یکدیگر می‌دویدند. امّا صدای آمرانة رهبر 
ارکستر که اکنون به‌قدر کافی سرش گرم شده بود رساتر از دیگر صداها 
طنین انداز می‌شد. روی یال شیریش يك کلاه مندرس عهد ناپلئون خودنمائی 
می کرد که به‌اهنگ استدلال‌های کوبنده‌اش می‌جنبید. بر شانه کتش جوی 
باریکی از رب گوجه‌فرنگی ماسیده بود. با صدای رسائی که داشت گفت: 

- دلم می‌خواهد خودتان فکر بکنید! آخر, من نمی‌فهمم این آقای 
سیبلیوس جه خبال کرده است؟ جطور به‌خودش جرئت داده که تصاویر کهنه 
ملی و روستائی را لای خطوط ناب و گستاخ بچیاند! درست مثل این است 
که انسان بردارد گل‌های شقایق را روی دیوار کلیسا نقاشی کندا! 

زارو به‌یا خاست. سبیلش در زیر آن بینی کاغدی می‌لرزبد. صدا و 
لب‌هایش به‌يك اندازه مرتعش بود. امّا یأس و درماندگی سرانجام به‌او جرئت 
بخشید. چنان که صدایش استوار شد و در میان همهم عمومی طنین انداخت: 
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- مائسترو! مائسترو! یبك دنبا عذر می‌خواهم! بنده با عقده شما موافق 
نیستم! اجازه بدهید نظر خودم را بگویم. لطفاً گوش کنید! 

و دربارة این اثر بحث‌انگیز, داد سخن داد. راجع به‌سيك‌های رمانتیسم و 
کلاسی سیسم. شیوه‌های تنظیم و هماهنگ کردن سازهاء توآنس اصوات و نیز 
دربارٌ تحولات قوانین کمپوزیسیون ومطالب دیگری که اکنون از یادم رفته 
است سخن گفت. رفته‌رفته عصبی‌تر می‌شد و زبانش لکنت بیدا می‌کرد. 
همه حضار سکوت اتتتات کرو تا ۱ کنو از سوق 
هیحان دست‌هایش را از هم می گشود و آن‌ها را به‌حرکت درمی آورد. نگاه آن 
چشم‌های سیاه که به‌سیمایش وقار و هیبتی می‌بخشید بالای بینی کاغذیش 
شعله‌ور بود. 

رهبر ارکستر که دست‌ها را بر سینه جلیبا کرده بود با دقت بسیار - دقتی که 
ننها به‌هنگام تماشا کردن لک چربی تازه‌ئی بر فراك نظیف اعمال می‌شود - 
به‌نوازنده خبله چشم دوخته بود. کلاه نابلئونی مائسترو بر کف تالار افتاده 
بود.سرانجام سرش را با غرور و نخوت بالا گرفت و آن که به کسی بنگرد 
بر میاه 

- این اقا که باشند؟ 

- زارو, طبال ارکستر. 

هوم. زارو! آقا را باش! طبال‌باشی!... پس این طور, آقای زارو! شما 
بهتر است حواست پیش طبلت باشد. فراموش نکن که به‌چوب زدن طبل 
ی کی کی اه تا لته ای اس نا مه مک تن | 
برای من توضیح بدهد! می‌دانی؟ تو در ارکستر فقط يك کرم هستی! 

ای توف ینز کرد به‌زارو و بحث قطع شده را از سر گرفت.انگار نه 
انگار. 

بار دیگر همهمه از سر گرفته شد اما به‌نظرم می‌رسید که سکوت عجیبی بر 
آن مجلس حکمفرما شده. این سکوت شوم زارو را تنگ در حلقة محاصرة 
خود گرفت. به گوشه‌ئی از تالار ضیافت پناه برده بود و دراین حال کوتاه‌تر از 
آن می‌نمود که بود. چنان بود که انگار بینی کاغذی و گوشه‌های سبیل و لب 


زیرنش فرو افتاده است. 
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من اکنون همه جزئیات ضیافت آن شب را به‌خاطر ندارم. با اين همه لحظ 
خروج از سالن را که نگاهم به‌زارو افتاده بود فراموش نکرده‌ام: یکه و تنها. 
با کلاه کوچکش و با يك بطر شامیانی که لای زانوهایش داشت روی بله 
مرمرین نشسته بود. داشت می‌گریست. زیر بینی کاغذی. مثل زکامی‌ها آب 
دماغش زا بالا می‌ کشید و ون اشك روی گونه‌هایش می‌غلتبد. این 
اخروفق خاطرویی اشت: که ن کنسرت با شکوه در خاطرم به‌جای مانده 
است. 

«مائستر و» بیش از ترك شهرمان می‌بایست در يك کنسرت دیگر شزکت 
می‌جست و ازکستر را رهبری نو کرد : 

در همان نخستین جلسه تمرین از مشاهده وضع زارو به‌حیرت افتادم: 
زارو به کلی تغیبریافته بود. با گونه‌های فروافتاده. بدون شور وحرارت 
روزهای پیشین - درست مثل ماشینی خودکار - می‌شمرد وانجام وظیفه 
می کرد. رنگ صورتش به‌سفیدی رنگ و روی اموات بود. گمان ن کردم ۳ 
است. بعد از بایان تمرین ی ات آمدیم. گفتم: 

- زارو. خسته به‌نظر می‌ائی. 

جوابم را نداد» جانه‌اش را در بقه بالتوش کرد و خاموش و بی‌صدا به‌راه 
رفتن ادامه داد. سرانجام برسید: 

تلا که کت کرمی فرا گرزب ان کرم. منم. من زارو! کرمی 
در ار کستر. 

بعد از من دعوت کرد به‌خانه‌اش بروم. تشکر کردم و به‌عذر دیروقت بودن 
سعی کردم تا از اجابت دعوتش سر باز بزنم؛ اما پشت در خانه‌اش که رسیدیم 
وجود مرا یکسره فراموش کرده بود: در را جلو صورتم محکم ۳ کوبید و مرا 
تشن فز ک است: 

در جلسه تمرین بعدی رفتارش سخت عجیب بود. بعد از پایان تمرین 
سعی کردم ببینمش؛ قصد داشتم دلداریش بدهم. دم درخروجی جلوش را 
گرفتم ‏ گفتم 

جِ گوش کن زارو حرف‌های یارو را فراموش کن. آن شب مست بود. تازه 
ماها هم همگی مست بودیم. 

بی‌شتاب به‌طرف من چرخید ونگاه مه گرفته‌اش را به‌من دوخت. در 
نگاهش نفرتی عمیق موج می‌زد. نفرتی سرد و کدر, نفرتی گنگ و ناسالم. 


او ها نکن ویسشن زا بر کردانت و ترآ ود :ار فت: 

سرانجام روز اجرای کنسرت وداع فرا رسید. 

گرچه در کنسرت‌های بسیار حضور يافته بودم, با این همه تا حدی 
احساس بی‌تابی و ناراحتی می کردم جرا که آن شب وظیفة محخصوصی به‌من 
محول شده بود. می‌بایست دسته گل‌هائی را که مانند روزهای ختم و عزاداری 
سراسر راهرو تالار را بوشانده بود به‌رهبر ارکستر و ویولوئیست اول تقدیم 
کم 

کنار در جنبی صحنه ایستاده بودم و به‌مجموعه اصوات عجیب و درهم برهم 
سازهای مختلفی که کوك‌شان می‌کردند و هم چنین به‌تمرین‌های کوتاه 
انفرادی که تا ظاهر شدن رهبر ارکستر فضای تالار را بر کرده توا کون 
می‌دادم. زارو بی‌حر کت سر حای خود شسته بود. دست‌های عاری از 
حیاتش روی طبل فرار داشت و نگاهش به‌فضای تالار دوخته شده بود. انسان 
از مشاهده او به‌یاد مومیائی‌ها می‌افتاد.. 

هنگامی که رهبر ارکستر ظاهر شد و تالار از کف زدن‌ها و هلهلة تماشاگران 
به‌لرزه درآمد نیز زاروهمچنان بی‌حرکت نشسته بود. دست‌هایش را برای برپا 
داشتن جشن آماده نکرد. جوب‌های طبل را عاشقانه میان دست‌هایش 
نگرفت. درمیان آن همه همهمه به‌نظرم آمد که سکوتی ناگهانی - سکوتی 
وحشتناك ‏ بر تالار حکمفرما شده است - این سکوت همجون دیوار سفیدی 
زارو را احاطه کرده بود.نگران و مضطرب شدم. حتی در لحظه‌نی که رهبر 
ارکستر چوبش را بلند کرد و سراسر تالار در خاموشی مطلق فرو رفت. باز هم 
راتس این اضظ رات را ار خویع دور کی زار رام ده کف حقت‌ها ی 
سیاه و بی‌حالتش را به‌مائسترو دوخته بود. 

سرانجام طنین نخستین آکوردهای سمفونی در فضای تالار بیچید. به‌چهره 
زارو نگریستم و از شدت اضطرابم کاسته شد. داشت وزن‌ها را می‌شمرد و 
شش‌دانگ حواسش متوجه موسیقی بود. لحظه‌ئی بعد چوب‌های طبل را توی 
دستش گرفت. من با همه جمله‌های این سمفونی اشنا بودم ولحظه‌نی را که 
زارو می‌بایست تکنوازی کند به‌خوبی می‌شناختم. دستمالی از جیبش 
درا وت عرق بیشانیش را خشك کردو بار دیگر حالت جند لحظه بیشش را 
به خود گرفت اما ناگهان حادثه غیرمنتظره‌ئی رخ داد: در این قسمت از 
سمفونی. طنین موسیقی می‌بایست رساتر شود و نوازندهٌ طبل وظیفه داشت 
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ریتم آن را حمایت و تقویت کند و به‌مرحل بالاتری ارتقايش دهد. البته زارو 
چوب‌هایش را بر طبل فرود آورد. امّا چگونه؟ بنای ترکیب با شکوه اصوات 
دانسا شاف برمی‌داشت و فرو می‌ربخت. کافی بود انسان به‌چشم‌های 
شنوندگان نگاه کند تا به‌اين مطلب بی ببرد. در نگاه‌شان نگرانی و عدم 
رضایت موج می‌زد. جمعیت رفته‌رفته همهمه سر داد. رنگ صورت مائسترو 
از شدت خشم و غضب به‌سبزی گرانید. 

سرانجام به‌حقیقت قضیه بی بردم! 

زارو در شمارش خود دجار اشتباه شده بود. مقدار اشتباهش به‌اندازة يك 
هشتم ضرب بود. البته نمی‌توانم به‌درستی مشخص کنم که در وارد آوردن 
صر به بر طبل تعجیل يا تأخیری روی داده بود. اما قدرمسلم آن که زارو 
اشتباه کرده بود. او قسمت ویزهٌ خود را اجرا کرده بود اما اکنون بیش درآمد 
بدون همراهی طبل ادامه یافته بود. اين اشتباه را نمی‌شد رسوائی نامید. بلکه 
احتمالا می‌توانست ناکامی و عدم موفقیت ساده‌ئی به‌شمار رود. مائسترو 
همچنان به‌رهبری خود ادامه داد. از این بس. ضربه‌های کوتاه و خفة طبل 
دقیق و حساب شده بود. 

در مدت سکوت میان قسمت‌های اول و دوم زارو از سیمای رهبر ارکستر 
چشم برنمی‌داشت. چنین به‌نظر می‌رسید که در همه اين مدت سرگرم شمارش 
است. از لحظه‌نی که ارکستر اجرای قسمت اداجیوه» را شروع کرد. هم 
توجه ملامت‌بار مائسترو به‌روی زارو متمرکز شد ودرست‌در همین هنگام بود 
که اه مان ان ات روز اوه فاد که تا مات‌ها مل ستا یر 
موسیقی شهر ما شد. طبل. سکوت کرده بود. در این قسمت زمرمة ملایم طبل 
می‌بایست روح پرتلاطم موسیقی را تقوبت کند و برشور آن بیفزاید. اما طبل 
زارو لب از زمزمه فرو بسته بود. ترنم موسیقی هم چنان ادامه داشت لیکن 
به‌سیب عدم برخورداری از حمایت طبل. تحت :ریگ پریده و بی‌روح 
می‌نمود. جمله‌های زیبای موسیقی دراین جا به‌طور قطع به چارچوب احتیاج 
داشت. موسیقی. طرح و نور و سای خود را از دست داده بود. 

مائسترو اشارةٌ صریحی به‌سوی طبال کرد. فس‌فس نفس‌های سنگینش 
در سراسر تالار شنیده می‌شد. در حالی که به‌طرف زارو چرخیده بود ارکستر 


را با مشت‌های گره کرده رهبر ی کرا: 


۴ ۸009۱0 آهسته (م.) 


چیزی شبیه يك لبخند بر چهرة زارو نقش بست. 

روزی تابلوئی دیده بودم که تصو بر مرد محکوم به‌ا عدامی درلحظة اجرای 
حکم بر آن نقأاشی شده بود. به‌لوله تفنگ‌ها چشم دوخته بود و می‌خندید. 
ا سار نود کین هر کی و فلع است. لبخند جهرهٌ زارو نیز جنین بود. 

شرح رویدادهای بعدی بسیار دشوار است. اگر بتوان سمفونی را له کرد. 
لکد کوب کرد و غبارش را به‌فضا فرستاد. درست همان حادهه‌نی صورت 
خواهت طرفت. که ان یت سر تمه ناوات کان ففدشت: یک از 
تالخت ترریخ وا زند کان ارکستر - به‌دست مردی از خدمه طبل, و انسانی که در 
وافع در شمار نوازندگان نیست - صورت گرفته بود. این بار. ساز «ضر بی» 
حجاب سکوت را دریده بود. ضربه‌های مقطع و مکرر طبل طنین‌انداز شد و 
رفته رفته به‌غرش کرکننده مبدل شد؛ غرشی که نواي سازهای دیگر را در میان 
دریای ناهماهنگی‌های خود غرق کرد. هر کسی احساس می‌کرد که از اوج 
آسمان‌ها بر زمین فرو کوفته له و لورده شده است. جمعیت به‌پا خاست و 
همهمه ناله اسائی سر داد. 

درهمان لحظه‌نی که مائسترو جوب خود را به‌میز کوبید تا نوازندگان را از 
ادامة کار باز دارد زارو نیز به‌یا خاست. جوب‌های طبل را بر زمین انداخت. 
سرش را در برابر رهبر ارکستر خم کرد و پیش از آن که مجال سخن گفتن 
بدهد به‌سوی جمعیت چرخيد, تعظیم غرائی کرد و دمی بعد نگاهش را از آنان 
برگرفت و بی‌آن که به‌پشت سر خود بنگرد صحنه را ترك گفت. 

بدیهی است که آن شب اجرای کنسرت متوقف شد. تصور می‌کنم بعضی‌ها 
خبر اين واقعه را که در جراید فردای آن شب به‌چاپ رسید و نیز عزیمت 
ناگهانی مائسترو را از شهرمان هنوزهم به‌خاطر داشته باشند. 

زارو ناپدید شد و از آن روز به‌بعد دیگر کسی او را ندید. 


ترجمه سروژ استپانیان 


تناس 


۵ص 


۶۱ 


۵ 


و یت کنیا اش برنده 





حونین.. 


وقتی برنده مرد 

باران تمام بنجره‌ها را 

شوق گریستن بخشید. 

آغوش سر ح جنگل 

دیگر بهار را نیذیرفت. 

حتی نهال خُرد غمین شد 

حون شاخه طر ح قابت: و ققن: ذاشت: 


6 

وفتی برنده مرد 

مردان حادیة: گفتن: 

«باری 

تمام حادثه این است...» 

وقتی که نرده‌های قفس 
باز 

با خون آن پرنده‌ی معصوم 

تطهیر شد 

مردان بعاذت4 کفتتن: 

«شاید 

تمام حادثه این بود...» 


2 
وفتی برنده مرد 
از ضاعقة غرنو برآمده 
مرگ هزارساله‌ی خود را 
دبوار 

صبحه زد. 
و آنگاه با غریو هزاران موج 
مردان صاعقه غر ندند: 
«شا ید تمام حادثه مر گنه برنده نیت 
شب حایل است 

وگرنه 


حورشید در برابر می سو رد.» 


باری 


م - ساغر 
زمستان /۵۳ 
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برتولت برشت: 


دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای «کی» پرسید: 
1 اگر کوسه ماهی‌ها ادم بودند با ماهی‌های کوچولو مهربان تسر 


می شد ند ؟ 


آقای «کی» گفت 
- البته. اگرکوسه ماهی‌ها آدم بودند 
توی دریا پرای ماهی‌های کوچولو جعبه‌های محکمی می‌ساختند 
همه جور خوراکی توی آنها می گذاشتند 
مواظب بودند که هميشه پر از آب باشد. 
هوای بهداشت ماهی‌های کوچولو را ِ داشتند 
مثلا وقتی يك ماهی کوچولو باله‌اش را زخمی می کرد 
به اش می رسیدند ۳ رود و بی‌هنگام نمی د. 
برای آن که هیچ وقت دل ماهی کوچولو نگیرد 
گاه گاه مهمانی‌های بزرگ آبی برپا می کردند 
چون که ۱ 
ام ماهی شاد از ماهی بکر لذیذتر است. 


در آن جعبه‌های بزرگ برای ماهی‌ها مدرسه هم می‌ساختند 
در آن مدرسه‌ها به‌ماهی کوچولوها یاد می‌دادند 
که چه جوری به‌طرف دهن کوسه ماهی شنا کنند. 


ماهی کوچولوها می‌بایست جغرافیا هم یاد بگیرند 

تا بتوانند کوسه ماهی‌هائی را که اين ور و آن وّر لم داده‌اند پیدا 
گیرم اگر کوسه ماهی‌ها ادم پودند 

درس اصلی ماهی‌های کوچولو «اخلاق» بود: 

به آنها می‌قبولاندند که زیباترین و باشکوه‌ترین کارها برای يك 
ماهی کوچولو این است که خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم 
يك کوسه ماهی کند. 

به‌ماهی کوچولوها یادمی‌دادند که چه طور به کوسه ماهی‌ها معتقد 
باشند 

و از آن مهم سر چه جوری خود را برای يك آیندهزیبا مهیا کنند: 
آینده‌ئی که فقط از راه «اطاعت» به‌دست می‌آید. 


ماهی کوچولوها می‌بایست از هم اندیشه‌های مادّی 

و از تمایلات مارکسیستی پرهیز کنند. 

و اگر یکی‌شان دچار چنین گرایش‌هانی بشود 

دیگران وظیفه‌شان حکم می‌کند که کوسه‌ها را خبر کنند. 


اگر کوسه ماهی‌ها آدم بودند 
در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت: 
از دندان کوسه ماهی‌ها تصاویر زیبای رنگارنگی می کشیدند 
دهان و گلوی کوسه‌ها را به‌شکل زمین بازی و تماشاخانه در 
می آو ردند 
۶۵ 


۶۶ 


به دریا نمایشنامه‌هائی روی صحه می آو ردند که 

در انهاء ماهی کوچولوهای قهرمان 

شاد و شنگول به‌دهان و حلقوم کوسه‌ها شیرجه می‌رفتند. 
همراه نمایش 

اهنی‌های مسحور کننده‌ئی هم می نو اختند که بی‌اختیار 
ماهی کوچولوها را به‌طرف دهن کوسه‌ها می کشاند. 


در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت که 
به‌ماهی‌ها می آموخت که «زندگی واقعی. در شکم کوسه‌ها آغاز 


می شو د). 


اگرکوسه ماهی‌ها ادم بودند 

ماهی کوچولوها دیگر برایر نبودند: 

گروهی عالی مقام و صاحب منصب بر دیگران فرمان می راندند. 
ماهی‌هائی که بفهمی نفهمی بزرگتر از بقیه بودند 

اجاره داشتند کو چکترها ر میل کنند 

واین‌خودش به‌نفع کوسه‌ها بود 

چون از این راه برای خود آن‌ها لقمه‌های بزذرگ‌تری آماده می شد . 
از این مهم نره 

ماهی‌هائی که معلم بودند. یا رئیس يا مهندس يا قوطی‌ساز. 
مدام به‌ماهی های دیگر امر و نهی می کردند 

و آنها هم می‌گفتند چشم. 


مطلب را درز بگیرم: 
اگر کوسه ماهی‌ها آدم بودند 
۳ در یا هم تمدن وحود واستن: 
بزگرد ان پر و ین انوار 


ادکارلی‌ماسترز 


۳ اوت ۱۸۶٩‏ در خانواد‌نی 
مقدس و مدهبی قی کار تیار ابالکت 
کانسزاش, به‌جهنبان.- امستفده: فوران 
۱ 
ایلی نویس گذراند. آنگاه به‌شیکاگو 
رفت و س از اتمام دور حقوق وکیلی 
زبردست از کار درامد. 

نخستین مجموعه اشعارش در بیست 
و ه:شالکی انتتان نافت: که آن را جا 
تواضعی بسیار و با تکریمی ضمنی از 
«کتاب رباعیات» عمر خیام. «کتاب 
اشعار» نامیده بود. 


دومسن مجموعه خود را در ۱۹۰۵ 
به نام «خون بیامبرآن» با امضای مستعار 
دکستر والیس و سومین مجموعه را 
پنج سال بعد با عنوان «ترانه‌ها و 
غرل‌ها» و با امضای مستعار 
وبسترفو رد انتشار داد. 

دز این مدت: ماستراز جبت تماشیامه 
هم منتشر کرده بود که از آن جمله 
است. «ماکسی می لیان» (۰)۱۹۰۲ آلیتا 
(۱۹۰۲۷). هر زه گرد .)۱٩۰۸(‏ برگ‌های 
خر ۱۹۹ وین باسال: ۷۱۱۰۲ 


سلسله مقالاتی نیز تحت عنوان واحد 
«خواب‌گاه ستاره‌نی تازه» منتشر کرد. 
نمانشنامه‌ها امصای حود او ر داشت/: و 
با اينکه این آثار برای شهرت هر 
غرور اثر بعدی وی چیز دیگری است. 

ماسترز که کثافت و ابتذال محبط 
تکسره فلحش کرده بود. 4 شژه جخود 
یقین نداشت و در شرح حال خویش 
تحت عنوان «در امتداد رودخانه 

«خبال می‌ کم در تمام تاریخ 
انگلستان و امریکاء زندگی هیج شاعری 
به‌تلخی زندگی من در لوئیس‌تان نبوده 
ابا شتا تما جر 
می‌زیستم که نفس‌شان هر طبع حساسی 
بگویم: مبی کشد.» 

ماسترز از جهره‌های درخشان 
جنبش ادبی شبکا گن )۱٩۱۲۴(‏ بود. در 
۴ ببوند خود را از شعر کلاسبك 
گسست و به‌نگارش و ثبت زمان خود 
پرداخت: همان وشته‌های کوتاه 


۶۷ 


۶۸ 


ومختصری که شهرت اورا جاودانی 
گرد 
«گلجین اسپون» 


مجموعه‌نی است از کتیبه‌های نزديك 


رودخانه 


وا اگوی کین اه شوه تحص 
شگفت‌انگیز به‌کار گرفته شده است. 

در اين کتاب. فرض شده است که 
مردگان يك شهر قرون وسطائی حقایقی 
از زندگی خود را بر لوح گور خویش 
حك کرده‌اند. بر اساس این اتهامات 
بدون برده که بسیاری‌شان مکمسل 
یکدیگرند. آن شهر دوباره بنا می‌شود و 
با تمام دسسسه‌ها, دوروئی‌ها. کننه‌های 
احمقانه خانوادگی. قربانی‌ها. و 
بیشرفت‌های کام لا اتفافی. بار دیب‌گر 
به‌زند گی آغاز می کند. 

بك نواختی رتسا کی ادگار ۳ 
ماسترز در 11 شهر آرام.و تخر شکست 
آرمان‌های او همه در اوراق ظاهرا 
مغشوش این کتاب تلفیق یافته است 
همجنین اخلاقیات و اداب. انواع و 
اقسام اصوات. و حتی صدای خود 
ماسترز که زبر نام «شاعر کوحك» 
ینهان شده: اشته نار «اتخات 
فو رم» فطالیین اسان ام کنتان: کون 
هک هم ود این کتاب توفیقی 
خارق‌العاده و بی نظبر به‌د ست اورد. 

ببا هر حمله به‌دین کتاب ( که 
بی‌بردگی وحشتنال آن‌دشمنان بیشماری 
برایش تراشی‌ده بود) گروهی بر 
خوانندگان آن افزوده شد. از آن تقلید 
کردند. آن را ب‌صورت قطعات احمقانه 
هزلی در آ وردنت ناسراها دا کفتنت بو 
حتی آن را «قطعه احمقانه‌ئی از يك 


روزنامه نگار ستت) نام دادند. اما 
تام پن از رونت هلا ارو 
جنجال‌ها. کتاب. مقام خود را به‌متزله 
«فصل ۳ در تاریخ ادتبات آمریکا» 
بازیافت و برجای شایسته خود نشست. 
ماسترز با کتاب «گلجین رودخانه 
اسپون» به‌اوج شهرت رسید و سس 
به‌سادگی از باد رفت زیرا بار دیگر 
به‌سبك کلاسيك بازگشت و یکی پس از 
دیگری آنار بی‌ارزش و بیش با افتاده 
انتشار داد. چنان که یکی از ناقدان 
ادبی دربارة اين دوران از شاعری و 
شتا ید او توت امن ها 
شروحی است بس سست و بی‌آرزش.» 
مان سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ 
تالقات تفاس از تعتاط داد باس 
نکردنی شد. در مدتی کمتر از سه سال 
يك شرح حال ازخود. يك رمان؛ سه 
شرح حال مفصل. و سه مجموعه شعر 
منتشر کرد که نتبحه همه آن‌ها یکی بود. 
و آن اینکه «استعداد شگرف این مرده با 
شتابی سرسام‌اور به‌سوی انحطاط 
می‌ر ود!» 
در ۱۹۳۷ کتابی نشر داد به نام «دنبای 
جدید» در این کتاب نیمه حماسی: 
نویسنده کوشش شگفت آوری به خر ح 
داده است که تاریخ و فلسفه و حقوق و 
ادیبات را به‌شکل مضحکی با یکدیگر 
«سکوت» که از دیوان«ترانه‌ها و 
هجونامه‌ها» )۱٩۱۶(‏ انتخاب و ترجمه 
شاه تمونهتن ار ابا ر‌دوزان: خسن 
شاعری او است. 





سکوت., دریاهاا راا و سکوت. ستارگان را می‌شتاسم 

و سگوت. شهر را - به‌هن‌گامی که از تلاش و تحاپو باز می‌استد 
و سحوت مودی, راا و باا نوئی را 

و سوتی را که برای بیانش می‌باید موسیقی به‌یاری, سفن ید 
و سکوت. جنگلل‌هارا. پیش از آنکه. نسیم بهاران به‌وزش برخیزد: 
و سکوت. بیمار را. به‌هن‌کامی 

که دید گانض کردااکرد اتاق را می‌تگرد: 


و من می‌پرسم: «ز بان, آیا 

«از برای بیان جه گونه احساسی, است؟ 

«جانور بی‌زبان صحرائی. در سوك فرزندش, که به‌یغمای, فنا رفته الست 
رت دیر اف می تاد 

«ور ما در پیشگاه حقایق. ززباان, در کام. کشیده‌ايم 


«چراا که توان سخن گفتن‌مان. نیست». 


پسرکی, کنجکاو از سربازی سالخو رده 

که در استانةه دک عطاری نشسته بود پرسید: 
«. پای خود را چه گونه از دست. داده‌ای؟» 
سوباز سالخن رده به‌سکرت می‌گراید 

و آتنگاه با پسرك. چنین می گو ید: «آن را خرسی دریده است.» 
و سرباز سالخورده. لال و زبون» 

بسارقه بار وت. و تندر توپ‌ها را به‌خاطر می‌اورد 
و بانگ جر دیدگان را 

و از پا درآمدن خود را 

جراحان بیمارستازن را و تیغه‌های, جراحی. را 

و زمانی دراز را در بست... 


اما گر به‌وصت این همه توانائی می داشت: 

مردیی قشر ملد سی برد 

و اگر مردی, هنرمند. می بود؛ جراحاتی بس, زژرف‌تر می‌داشت. 
که. هرز به‌وصف ان, همه, تواناا نمی توانست. بود. 


سحوت. نفرتی است 0 

و سکوت, عشقی است. گران 

و سرت خاموشی, زرف پندارهاست 

و سکوت. محبتی, است به‌تللخی گرائیده 

۳ سوت آشفتگی عظلیمی است. که دار آن 

وان آدمی شکنجه‌تی پرشکووه می یابد. 

و از آن با صو ری چنان شکورهمند با می ید 

که. هرگز در واقعیت جهان, پیرامون, شکوهی, چنان باز نمی توا یافت... 
سکوت. زبان. خدایانی است که انديشة. یکدیبگر راابی آننکه سخنی 
یتک فان کیت الست ۱ 

و سکوت. همه آن کسائی است. که به‌ناحق, رال تبعید گاه‌هسا در پیش 
گرفته‌اند ۳ 

و سکوت. انساتی است که دستانش, در آستالهة مرگ 

دست. ترا می فشرد. 

و سکوتی, که میان فرزند. و پدر قدر برافراشته 

- هتکامی که. پدر از بیان سرگذشت. خویش 

هرچند. با کللامی نادرست. ناتوان مانده: الست س 

و سکوتی که میان شوئی, و زنی, است. 

و سکوت آنها که شکست. یافته‌اند. 

و سحوت پهنه. وری, که ملت‌هایی شکست. خو رده 


و رهبران, پیروزمند. را در خوذ. فرو می‌پوشد 





در آن, هنکام که به‌فقر دوران جوانی خویش می‌انديشد. 

ور سکوت ناپللون, 

پس, از واترلو». 

و سکوت زژاندارك 

هنکامی که در دل, زپانه‌های آتش «عیسای متيرك» را باز می‌خواند 
و هید و اندوه خود را به‌تمامی در ايين کلمات دوگانه بر زبان می آوررد. 
ور سکوت. سالمندی که زیانش: 

پربار ازدانش‌هالی, بسیاری است که 

آن همه را یا سخنان مشهو م 

برای آنان که چندان, نزیسته‌اند باز می‌تواند گفت. 


ور سکوت. مردگان... 


از چه روی در شگفتی که مردگان 


تا واه تس کل 

ی و 7 م سا کا ئ 
سوت آنان, چندان که. ما به‌دیار ایشان فرود. اتیم 
بیان خواهد. شد.. 
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دکتر غلاشحسین مصاحب. مولف «دایرةالمعارف. فارسی» درگذشت. مداتها! بود که بیم 


آآن. می‌رفت: پیش از آن. که. کالر نشر باقنی‌مانکة: «دابرةالمعازفه به‌بایان رسیده باشند 
چراغ؛ عمر ايین, مرد خاموش شود. اما هفتة. گذشته. این حادثه روی داد. بیست و چهار 
بنج سال بیش, که قزارداد: ترجم دایرةا للمعارف بك جلدی, «وابکنتگ» با دکتر مصابحب 
بسته, شند», انتظار می‌رفت. که این کار در ظرف. یکی دو سال به‌بایان برسد. و اگر دکتر 
مصاحب آدمی, بود که. به‌ترجمه يك. دابرة المعارف. خارجی, به‌همان صورت اصلی و بدون 
کم و زیاد رضایت می‌داد. البته این انتظار بی‌جا نمی بود. ولی, به‌زودی معلوم شند که.دکتر 
مصاحب, يكگ متوجم معمولی, نیست. بلکه. می‌خواهد. تزجمة. دارةا لمعارف, «والیکینگ», را 
بهانة. تألیف ی. اثر بز‌رگ. قرار دهد. که دایرةالمعارف. فارسی باشد.. 

جر یا لن, تأللف این کتاپ داستان دراز و دردناکی, است. که باید. ررزی نوشته. شود. 
آنچه اکنون می‌توان, گفت, این است. که. دکتر مصاحب رفته رفته نه تنها؛ خود. در این کار 
غرق شد. بلکه. گزوهی از باژزترین استعدادهارا در زمينة تألیف و تزجمهه به‌دنبال خود 
کشاند. و از طویق «آزمایش و الشتباه» تألیف یف اثر بزرگ ادببانت. فارسی را آغاز گرد. 

با آن, که پس از چندی, نام دکتر مصاحب با مسأثه. تأللف و تکمیل «دایرةالمعارف 
فارسی».مترادفد شده بون متأسفانه او هرز تصمیم. نگرفت که کارهای دیهش را کثار 
بگذاارد. و تمام وقتش راا صرف. این کار کند. و از طرف. دیگر هر‌گز حاضر نشد. وسوائسن, و 
سخت‌گیری. حیرت‌انگین خود. را اندکنی, تخفیف. بدهد. تا بلکه. کار قدرین سریع‌تر پیش 
بر ود.. نتنجه,: آن شد. که. دافنه. و دنبال کار از حدود: امکانات. آن ببر ورن رفت. 

با این حال, تا روزی که دستگاه. ناشر دایرةا للمهارفت به‌روالل بیشین, خود می جر خیند. 
دکتر مصاحب. به‌کار مشغنول بود.. اما پسس از آنن. که آن دستگاه را به‌دست شخصی 
سبردند که. به‌بایان بردن شاهکار دکتر مصاحب, از دایر محدرد. بینش, او بیرون بود. کار 


۰ مب هه 


را از دست. دکتر مصالعب گر فتندا. دنباله. دالستالن,. دیگ آن قدرها! به‌زند گی, شخص, د.کتر 


8 
یه 





مصاحب. مر بوط نمی‌شود. دکتر غللامجسین, مصاحب. یگ مرد: استثنانیی, بود.. با آن, که در 
رشتة. ریاضیات, تحصیل کزده: بود و استاد ریاضیات بود. تقزریباً در همةّ. رشته‌های, فرهنگ 
فارسی مطالعذ. جدی داشت. و به‌همیین منالسبت. صللاعیت او برای, سرپرستی, طر ح 
تألیف. «دابر ةالمعارف» شاید بی‌مانند. بود - هرچند که جنبه علمی, شخصیت او درهرحال 
بر دایرةا للمعارف سایه. انداخته. است. جنانکه. تعداد و تفضیل حتی, کیفیت مقالات. علمی 
دابرةا لمعارفن در قیاس با مقالات, ادبی, و فرهنگی. قداری خارح. از تتالسب. به‌نظر 
می‌رسد.. 

دکتر مصاحب. در دقت. نظر و اصرار برای, چارین کردن, قواعد. معینو واحد. در هم 
موارد: کار, تمامی همکارالن, خود را به‌شگفت. می آورد.. جلد اولل «دایرة! للمعارفف فارسی» 
قطم نظر از محتوای آن, از لحاظٌ حروف. و حروف‌چینی و صفحه‌بندی, نیز شاهکان 
بی‌مانندین, است.. ايین تنها کتاب: فارسی الست. که از اين, حیث با نظایر فرنگی خود 
به‌خوبی قابل قناس, الست. و این نتیجه. کار شخصی دکتر مصاحب. بود. 

دکتر مصاحب, آآدم بدقلق و کتابی بود.. مصولا همکازاان خود را| از میالن جوانان تازه 
کار و شکل نگرفته. بر می‌گزید و آنها را" موافق, میل خود. تربیت می‌کزد ولی, اژز مین 
آنها! هم باا آن. که. کم و بیش همه. بهاو ارادیت. دالشتند فقط عدَه کمی فشار شخصیت 
غریب. او را تا به‌امضر تحمل می‌کزدند. فزرار استعدادها. یکی از مشکلات. همیشگل ۲ 
موه 

الیته: دکتر مصادصب: علاود بي «هابرها للمضارش فالرسی» آآثاار بت ین هیر تالرن.. مائتش 
«مسعطفق, بریا اضی زه؛ دا کدابهانی, 45 وال نفان ریس ر یاصمالت, تالیش گوده: است», و شمه مزلتنا, 
دابرةا لسمارفنه فالرسی مهب بیخمی, و دقت:» تعلامی. خاصضیی, اي براا دارندا.. ال آاثار کالسلل و 
بی نقتستند. ام نام, دکتر مصالعب. پیش ترر به‌سناسسمته ان کن, ضن باد‌هاا حنواهن. منالند. که موفتق, 
ند آنز, را تسام کند. و ماننده سایرر آثارش بی نقصی بهتا زیخ ادبيامت فاربسی, بسپالود. 


۷ 
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اه ۳ بت 


| دای و توت مت اطیت «مو وه کوج حامی. هرآن کرفته اشیت: اما مذت‌ها 


به تقلید ار تر حمه‌های غر بی بو ستاه مپی شاد علی کر ده 0 رمان احتماعی 


اس ندنام در مال‌هایی آخنی با حکتتی «اغجارر یرنه ندیی, ردان اعشاز بیندا کرد 
رز ای آن یلا ساال, استرن:. -فللود: ۵۵ ررساان | نا "۳ شا بل, بجهیت. باه یناه 
ادییایت ما اشافاه شنل. 
سا ی اابین هی شاه ارماین, نا, زستجی. رماین, احتمای.! مر بار ن: کللی. غو هنم 


کرد: و این گاء بسعررفی ررسان‌هانی خوب. سال طاشن نض افیم. برد افته 





۰ ۰ نع هه / 3 0 #: ۱ هو ۰ ۰۰ 1 ۰ ۰ 
بو تیان تا روشنفگر بستس نر .باه گنه کوناه عتایت شتا بطون: از ان با رمان 


9 ۳4 ۲ ۳۹ ۰۰ رن 5 جح ۳ ۱ ۳ مب .| 
فارسی سم رز محر لب تمس حور را یر شرایش‌های عو ام‌بسند مان نار یخی تس 


شاخه‌ئی نو زرسته. اس که از طول نیم فرین گمو بیش ۳ در حاشیه رسد تیوه کرت 





رمان تاریخی 


گرچه نوشتن رمان تاریخی در زبان فارسی در انعکاس ترجمه آثار غربیان 
اغان هه امن کل دز بی‌سابقه نبود. از سوئی افسانه‌ها و نقل‌های 
عامیانه تاریخی (ابومسلم‌نامه. رموز حمزه. اسکندرنامه. و غیره) وجود داشت 
و از سوی دیگر بخش‌هائی از تواریخ قدیمی نیز گاه شکل حکایت‌پردازی 
به‌خود می‌گرفت (همچون تاریخ بیهقی, بدایعالوقایم. تا سر 4 وا 
وتا آ یی بسایکد و آسطووی عراقات با سوه و نات سین ری 
تقصول ام خادته‌سان کنشتان استا: 

اشاره شد که رمان تاربخی» در عصر جدید یات فارسی. تا حد زیادی 
مدیون ترجمه‌هاست. و باید اضافه کرد که درصدر این مترجمان محمدطاهر 
میرزا قرار ۳ که نخستین بو تفا ن‌هاش الکشا نت قوضا هه سفتطز ان 
کنت مونت کریستو و...) را به‌خوانندة فارسی زبان شناساند و این رمان‌ها 
یورین کی راوگان بر اف خرن 

جادبه این طیف. نخستین رمان‌های فارسی را بدید اورد: شمس و 
طغرانوشته محمدباقر خسروی. عشق و سلطنت نوشتَ؛ شیخ موسی 
کبود رآهنگی ۲ دامگستران نوشته صنعت سی زاده کرمانی از مشهورترین 
اما انم تاه شمان ات یا اشاعد افیر .۱ راو و اهر از حرف 
مشروطه. اين نویسندگان. گذشته را بهانه‌نی می‌کردند برای مقایسه میان 
دیروز و امروز. خطاب‌هائی چون «فرزندان سیروس و دارا» يا «اجداد 
شاه‌عباس و نادر» از مصطلحات دائمی نویسندگان ِ روزنامه‌نگاران آن دوران 
خطاب به‌مردم ایران است. مردمی که می‌بایست با فروزش حس 
«ناسیونا لیسم» اسان تست و سس وت تطوق را فادشت. کننی آما 
با کودتای رضاخان. حکومت به‌طرزی منظم به‌بهره‌برداری از اين احساس 
آغاز کرد. حکومتی که هر گونه ایدئولوژی سیاسی راممنوع می‌کرد و خود 
هاقد. ارمان بوده: بلک. تاستوا لشیم غرشاسنی: و گذشته گرا ترا فسله اتضفراز 
خود شناخته بود. 
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در دوران رضاخان» تشوق حکومت. رمان‌های تاریخی ر زواخیی ک وان 
گرچه در آثار گریگو ر یقیکیان (نمایشنامه نویس ارمنی) و نیز در يف دو اثر 
سعید نفیسی., در دهه اول قرن خورشیدی تا توجهی به‌يك برداشت مترقی از 
تاریخ شاه تا لحم او تاهاب وف اخامون شا توس بان اعلت 
ملزم تون تا وه با شم تخت 2 ایران اشاره کنند که پنداری تمام آن 
یکجا به‌قزاق سوادکوهی ارت رسیده است. 

مشهورترین رمان تاربخی دوره سیاه بیست شاه اند عقاب نوشته 
زین‌العابدین موتمن است. این داستان تا دراز ده حلدی به‌وقایع زمان 
ملکشاه سلجوقی و نهضت اسماعیلیه 4 بزمی کز دد: 

ماجرا از مسابقة خواجه نظام‌الملك و حسن صباح بر سر تنظیم دفاتر 
مالیاتی و خدعه وزیر مرتجم عضر اغار من شود و تموازات ار نطفه داستا ‏ 
ب‌صورت عشقی که جریا داهن میا وی ارف اس ار باتترهی وف تس که 
افتتاند عقاب نقاشی گذرها و گزمه‌ها, دهلیزهای بنهان و بر توطثه, کاخ‌های 
پرشکوه , عشرتگا ههأی رنگین. , توصیف مالداران. توطئه گران. مبارزان ملحدان 
و دیوانگان است. - جدال جوانمردی و ریا, در دنبانی که جوانمردی را بهانی 

نی کدازد: 

طا ب‌رسم روز روشنفکران نیز بدین قطب گرایش یافتند: حیدرعلی 
کمالی لا یکا | نوشت و صادق هدایت مازبار زا نا ینبل با ریت 


رفم زد. و سعید نقیسی : نیز ناسیونالیسم خود را در قصههای ماه نخشب نشان 
داد. 

۱ با سرنگونی دیکتاتوری و سست شدن عنصر تشویق دولتی و و فتح باب 
مطبوعات سیأسی و ادیبات انتقادی. مان تار یخی تشتوانه‌اش را درمقابل 
افتضاهای نوین از دست داد. اما برای يك جامعه سنتی که در آن «تفریح» 
مکر وه و محدود 0 این گونه ادیبات هنو ر شگرد دیگری درآستین وتا 
این شبگر فد عامل مطبوعات س رگرم کننده و رواج باورقفی در تحار رخ نود 
باورقی به‌تدریج یکی از حوائج روزمره و اه رن در میان فتر نت وان اف 


حوانج نام‌هائی هست که می‌توان کز کرد: به‌عنوان نمونه. لاصر نجمی. که 


اسلوب شرانک وت اف نهر بن کتابش«عباس‌میر زآ» بسش بر تاریخ به‌نظر 





می رسد 57 وتان تخیلی. با رحیم‌زاده صنری که عملیات جادوگران و 
«افسانه‌های تخیلی علمی» را وارد ها تار یخی کرد و از «جشمه 1 حبات» 
در کویر لوت حکایت‌ها گفت. و سیروس بهمن که شهوتناکی و اروتیسمی 
کرمانی و میمندی‌نژاد که هیچ يك قدرت تخبل لازم را نداشتند اما صفحاتی 
از محلات پرفر وش عامه بسند ر #طور عانم خیفه کرده بودند. 

در این میان باورقی‌های دو مجله «تهران مصور» و «ترقی» او قدرت 


قرار گرفت. ۰ 
نويسنده تهران مصور حسینقلی مستعان. در جند زمینه باورقی نوشت که 
مشهورترین آن‌ها شهرآشوب و آفت. ماجراهای هوسناکی است که در 
خانواده‌های «قدیمه» می‌ گذرد. افتت: به‌خصوص از نظر جامعه‌شناسی 
خانواده‌های متعین‌این مملکت در دوران سیاه بیست ساله, قابل توجه است. 
رمان تاربخی رابعه به‌مدت چند سال در مجله تهران مصور باورقی 
می‌شد. رابعه با وصف خلف‌بن احمدسامانی شروع می‌شود. - مردی فاضل 
اما ی و بیرحم. که دو پسر خود را در بی ی سیاسی وعشفی 


۳ تکرر و ی شکلی - بای که 4 تن ناموس خود را به‌دست 
او تشر مان جامعه به‌در برد, انصاف را که «شخصیت» افسانه‌نی این 
زن به‌طرزی چشمگیر بازسازی شده است. 
رمان‌های تاریخی نويسندهٌ مجل ترقی ابراهیم مدرسی پرشمارتر 

عروس مدائن به‌زمان یزدگرد سوم ساسانی. پنجة خونیین به‌زمان شاه 
صفی‌صفوی. عشق و انتقام به‌زمان اردوان ینجم اشکانی» و پيك اجل به‌زمان 
له رت ار هن ک ها کرحم ایو آموزان اس 
جهره‌نی گیرا و فراموش نشدنی رقم می‌زنند؛ و طعم تند ماجرا. هیجانات لازم 


ری ۳ ی ای ام کید 
نت زرمان نار بحی به میت تربی " ی ی 


پيك اجل. یکی از بهتر ین کارهای نو سنده. از حمله مغولان به شهر 





مرزی اترار اغاز می‌شود و تا هجوم انان به‌شهرهای اباد ايران و سرانجام 
عبور جلال الدین مرن از رود سند ادامه , ییا بد. مدرسی در کنار 
دشر بح سیماهای قهرمانانش وش چجشمی هم به جامعة آن روزگار ایران دارد. 
با او به‌راه‌ها و کاروانسراها و شهرهای ماوراءالنهر می‌رويم و پرش زوبین 
جلال‌الدین. نگاه ما را تا سین سردار مغول امتداد می‌دهد. 

آ تفای ری که در عهد خود برخواننده بود داستان دراز دلشاد خاتون 
است در چند هزار صفحه. ماجرا در زمان سلطان ابوسعید آخرین ابلخان 
مغول ۳ ۳ اصلی آن دو زن مشهور عصر - دلشاد خاتون 
و بغداد خاتون‌اند. در این حجا | عامل طنز نیز وارد رمان تاربخی لها تا 
رمان در حدود يك صد شخصت دارد. و نکته جالب این که علیر غم این 
حجم ست گنه وفایع مکرر در آن کهات: است: 

اما بهترین رمان تاریخی فارسی در این سر‌گذشت نه جندان کوتاه, ده نفر 
فزلباش است. اثر حسین مسرور. که از حدود سال ۱۳۲۷ به‌صورت باورقی 
در روزنامه اطلاعات جاپ می‌شد.امتباز این کتاب وقوف دقیق نویسنده بر 
جند و حون زندگی اجتماعی زمان داستان است و مطالعه و جست‌وجوی 
وسبعی که در مورد هام داستان و اشخاص 1 صورت داده. 
مکالمات ده نفر قزلباش که با اصطلاحات و تعابیر خاص روزگار وقوع 


ع‌تاست: | اراسته شد ۵ يك سر رارحه تاریخ می‌دشد. 


شر وعی شورانگ که برمبنای يك واقعه تاربخی انتخاب شده نقطه 
عزیمت ماجرا است. حرمخانه ساطنتی سا تهماسب صفوی. در ا رگ تربت 
حیدربه, به‌محاصره عبدالله خان از يك ذرامته است. تسلیم حرمخانه با زيك 
ضد شیعه . بعئی تفر ۲ زوالٍ سلسلة متعصب و ناموس‌برست صفوی. 
ٍِ برای امداد و استمداد نیست. شاه تهماسب تصمیم ی ی کب 3 
باید عده‌ئی از جان گذشته داوطلب شوند. شب و روز بتازند. در فاصله زمانی 
کوتاهی از قزوین به‌تربت‌حیدریه برسند. صف محاصره را به‌هر قیمتی که 
باشد بشکافند و حکم مرگ زنان حرمخانه سلطنتی را به‌دست رئیس قراولان 


ره ۱ لا میم ی ی وه مر کر 
ات ایا ۳ ی ات تن ها نسوس تاد ای اف ۷ ۳ تسم نت ون 


سفر ی شتا بناك به سباه ازيك می‌رسند و می‌کوشند به حلقه محاصره حتف کنیل 








از این عده هشت تن کشته می‌شوند و ده نفر ارت می‌رسند: ده نشر 
قزلباش. 

حسین مسرور. در متجاوز از يك هزار و بانصد صفحه. طرحی دقیق از 
وضع اجتماعی و سیاسی ايران از اواخر سلطنت شاه تهماسب تا عصر شاه 
عباس به‌ما ارائه می‌دهد. مطالعة همه جانبة او ما را با نوع زندگی. خوراك. 
بوشاك. اسلحه. طرز گفتار, و سازمان‌های مدهبی و اداری آن عصر آشنا 
کت 

مد 2 جل 

با بایان گرفتن فعالیت‌های قلمی مسرور. مستعان و مدرسسی. رمان 
تاریخی نیز تقریباً از میان رفته است. هنوز گهگاه در بعضی مجلات. به‌هوای 
گذشته. باورقی‌های تاربخی چاپ می‌شود. ولی عدم نباز زمانه و فقد قدرت 
لازم و تا ا ۵ دست به‌دست هم داده نشان می‌دهد که رمان كٍِِ 
فارسی. با نيك‌وبدش, امری مربوط به‌گذشته است مگر آن که به‌طریقی دیگر 
و در مقتضیاتی دیگر تجدید حیات کند. مثلا رمان تاریخی - مذهبی در شرایط 


امر وز. 





مبحث بعدی: رمان اجتماعی فارسی 
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انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ اتحاد جماهیر شوروی شکاف سیاسی 
علیه انقلاب آغاز عمیق‌تر شدن شکاف ایدئولوژیکی بود. پیشرفت ادبیات 
شوروی ازنظر کلی تنها هنگامی قابل درك است که به‌مبارزه برای آفرینش 
ادبیات توجه شود یعنی ادییاتی که لنین ات به‌عنوان «بخشی ازاتحاد 
برولتاریا» ناد کرده ات در دهه‌های اخبر مساله تقرب ادیبات به‌زند گی و 
كمك بدان برای ایفای نقشی فعال در آموزش کمونیستی مردم. مدام مطرح 


بوده. و بدین منظور متناسب با شرایط حاکم تاریخی راه حل‌های مختلفی نیز 


اراته شده است. 
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در تمام مراحل رشد ادبیات شوروی». حزب کمونیست به‌عنوان عامل 
اصلی خذار ند در جربان ادیبات عمل کرده انتعت از اون ات زمنه ادمات 
ندیده‌ نی حنان بازه به‌وحجود آورده تخت که در تاریخ ادیبات حهان بی نظیر 
است. در این بحث کوشش من این است تا خواننده‌ها با جهت‌گیری‌های 
کمتت قر کر بخ و زو دها ی ارا هنشده وهران ان اش کرده سار کم 
است. بیش از ادامه بحث باید اصول فلسفی و تئوریکی حزب. که بر مبنای 
ب‌موضو ع اصلی, بعنی موضو ع حزبی شدن, که سنگ بنای هنر تازه‌نی است 
ازادی هنر قرار نمی‌گیرد؟ آیااین معنای هنر با آن جریان تبلیغاتی‌ئی درگیر 
نمی‌شود که هنر متکی به‌ایدئولوژی را نقطه مقابل حقیقت زندگی می‌داند؟ 
درست همان برداشتی که نظر به‌بردازان بورژوائی. در فالب مدافعان ازادی 
فردی. در زمننه حربی شدن ادسات دارند 4 را مو رد انتقاد و تمسخر فرار 
می‌دهند ؟ 

درك تسج ایک مساله کلید شتا و آن عامل ویژه‌ای اتفنت: که در 
۳ ادبی اتحاد شوروی وجود دارد. و بر مبنای آن می‌توان دریافت که چرا 
کمیته مرکزی حزب کمونیست در قبال هر نوع انحراف از اصول ایدئولوژیکی 
مار کسیسسم ‌- لنینیسیم در ادیبات. حنسن حساس 0 

لمین. درباره درك اصول حزبی شدن ادبیات. در بسیاری از اثارش 
به‌نام«ماتر یا لیسم و امیر بو کر بتیسیسم» و در مقاله «درباره لئوتولستوی» ممهوم 
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بهتری ارائه دهم مگر این که گفتة لنين را که توسط کلارا زتکین نقل می‌شود 
دوباره تکزار کنم: 

«... مساله مهم این نیست که نظر ما درباره هنر چیست. این که بدانیم هنر 
به‌چند صدنفر و یا حتی چندهزار نفر از توده‌های میلیونی چه می‌دهد. نیز 
اهمیتی ندارد. هنر به‌مردم تعلق دارد. هنر باید عمقاً ریشه در توده‌های فشرده 
کارگر داشته باشد... هنر پاید احساس‌هااندیشه‌ها و آارزوهای این توده‌ها 
را بهم پیوند دهد.»" (تکیه از نویسنده است.) 

بهمین علت است که لنین باز تأکید می‌کند: «ماء نباید آرام بنشینیم و 
اجازه و و کی نج در همه سو رشد بیابد. ما باید این جریان را 
به‌صورت منظم رهبری کرده نتایجش را شکل بدهیم»" 

بناپراین برای لنین. وظیفه دخالت در جریان ادبی» یعنی یاری رساندن 
ایدئولوژیکی به‌نویسندگان, از درك او ازمساله حزبی شدن در هنر مستقیماً 
نشأت می‌گیرد. برخلاف عقاید فلاسفه پیش از او که بر تفسیر جهان تکیه 
می‌کردند. برای لنين عقیده مارکس که بر تغییر جهان استناد می‌کند. کاملا 
قاپل پیاده شدن است. درواقع لنين فیلسوفی است که جهان را تغییر می‌دهد. 
برای او بدیده‌های کاملا نظری دستگا ه‌های فلسفی با واقعیت و بالاتر از همه. 
با مبارزه اجتماعی, رابطهُ مستقیم دارند. اين نظربه در آن مقولة از زیبائی 
شناسی مطرح می‌شود که مساله حزبی شدن ادبیات و هنر هم ار 
است. 

برای لنین مقوله حزبی شدن دارای مفهوم عمیق فلسفی است. او این 
عقنده را با طبیعت انذیشه انسان و آموزش‌های اصولی خود وایسته می کند 
انديشه ما احساس‌های ما را. که نخستین علائم دنیای خارج را به‌ما می‌دهند. 
برورش داده. نظرات و عقاید انتزاعی ما را دربارة دنیای خارج شکل 
بخشنده سرانجام دانش علمی ما را بهم متصل می کند. در تمام این مراحل 
نقش اصلی را برداشت و تلقی ایدئولوزیکی فرد به‌عهده دارد که روابط دنبای 
خارج و محیط اجتماع را نظم بخشیده, اصول راهنمای افراد را, که با روابط 
اجتماعی و هدف‌های هستی آن‌ها ببوند دارد. شکل می‌دهد. 

هنر مند تا اد سین ان را کهرش وا هت زیر کند 


۱. لین در مورد هنر و ادبیات. جاب روسمه مسکو 35-۹ ص‌ ۸۳ 
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انتخاب می‌کند درحوزهٌ فلسفی. این جریان می‌تواند عمل انتخاب نامیده 
شود. در این صورت مقولة حزبی شدن نه تنها به‌حوزه اجتماعی (مانند وقف 
خویشتن به‌يك حزب) بلکه به‌حیطه زیبانی شناسی نیز پای می‌گذارد. 

زیبانی به‌نحوی از انحاء به‌آن پدیده‌هانی وابسته است که آن را ترکیب 
می‌کند. مقولة حزبی شدن در حوزه رئالیسم سوسیالیستی. جنبه‌های زیبائی 
شناسانه خود را در تجسم زیبائی فورم‌های اجتماعی زندگی, در تجسم زیبانی 
روحی مردمی که برای کمونیسم مبارزه می‌کنند متجلی می‌سازد. 

گروهی از نویسندگان (هم در این کشور و هم کشورهای دیگر) وقتی 
درباره مقوله حزبی شدن در رئالیسم سوسیالیستی مطلب می‌نویسند به غلط آن 
را با حساسیت هنری یکی می‌گيرند. حساسیت هنری عبارت است از 
پرورش قهرمان, درون ایده آل‌های مشخص اجتماعی و سیاسی آن چنان که 
۷ دانته و سروانتس» دیده می‌شود. نمایشنامه شیلر 
به نام «عشق و توطئه» با انحراف مشخص سیاسی همراه است. انگلس که 
درباره حساسیت هنری گذشتگان نیز مطلب نوشته است. از ترکیب تامیت و 
قدرت شخصیت‌های ارائه شده توسط هنرمندان دوره رنسانس, به‌اين نتیجه 
می‌رسد که این هنرمندان در تمام علایق دوره خود شريك بوده و در مبارزات 
اجتماعی و سیاسی زمان خود شرکت داشته‌اند. 

حزبی شدن در ادبیات را می‌توان نتیجه رشد بیشتر حساسیت هنری 
دانست که شامل درك عمیق هنرمند است از معانی فلسفی و هدف‌های 
اجتماعی هنرش. به‌اضافه نقش خود او در مبارزات اجتماعی دوران خویش. 

تثوری لنین درباره حزبی شدن ادبیات از عقاید مارکس وانگلس - منتهی 
باوضوح و برجستگی بیشتر در اين زمینه. نشأت گرفته است. مقالهٌ او به‌نام 
«تشکبلات حزب و ادبیات حزب» که در ۱٩۹۰۵‏ انتشار یافت. اصول اساسی 
این تئوری را توجیه می‌کند. اگرجه این مقاله بیش از شصت سال بیش نوشته 
شده است. اما امروز نبز در بحث‌های مر بوط به‌ادییات آزادی هنر و نظایر آن 
مورد استناد واقع می‌شود. لنين مسأله اصلی را در اين مقاله چنان زنده 
مطرح می‌کند که هنوز هم در تکامل ادیبات جهان اهمبت خود را از دست نداده 
است. پطوری که هیچ کتابی درباره ادبیات شوروی نمی‌توان یافت که به‌این 
مقاله اشاره نکرده باشد. 

تا کنون بوسیله نویسندگان و منتقدان روسی وغیر روسی برای تفسیر و 
توجیه مقالة «تشکیلات حزب و ادبیات حزب» کوشش فراوانی شده است. در 
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اين مقاله به‌سادگی بر هدف‌هانی تأکید می‌شود که لنين مطرح می‌کند تا 
انتشارات حزب را به‌ نظم بکشاند. هدف‌های لنين تنها به‌منظور جمع‌بندی 
تضادهاء اختلاف عقاید بین کارگران حزب و یا کمك به‌آن‌ها برای تنظیم موثر 
فعالیت‌های‌شان در زمینه منافع حزب. نیست. لنین در این مقاله مسائل 
اساسی مهمی را مظرح می‌کند از جمله این که: ایا يك هنرمند یا نویسنده 
می‌تواند از روابط اجتماعی برکنار مانده و آزاد باشد؟ اگر جنین امکانی 
داشته باشد. در يك جامعه سرمایه‌داری باید به‌چه چیزی راخ شود؟ و 
سرانجام اين که, ادبیات در يك جامعه سوسیالیستی باید چگونه باشد؟ 
به‌این برسش‌ها خود لنین بهترین باسخ‌ها را می‌دهد: «يك فرد نمی‌تواند در 
جامعه زندگی کند اما از وظائف خود نسبت به‌ان جامعه ازاد باشد. ازادی 
بهشیوه بورژوائی برای نویسنده, هنرمند و بازیگر به‌سادگی بوششی است و 
به‌پیان بهتر بوششی است ریاکارانه برکیسه اندوزی. فساد و روسبی گر ی.» 
و ما سوسیالیست‌ها این ریاکاری را اشکار نموده نقاب فریبنده ان را 
می‌درأنیم نه به‌خاطر رسیدن به‌ادبیات و هنر بی‌طبقه (که تنها در يك جامعه 
سوسیالیتسی بی‌طبقه امکان‌بذیر است) بلکه بخاطر مقابله و روشن کردن تضاد 
این ادیبات ریا کارانه ازاذرت. که دروافع به‌بورژوازی وابسته است - با ادبیانی 
واقعاً آزاد که آشکارا با برولتاریا مربوط می‌باشد. (تاکید از لئین است) 
«اين ادبیات» ادبیاتی است ازاد زیرا ایدئولوژی سوسیالیسم و هواداری از 
طبقه کارگر نه آزمندی یا شتابزدگی - نیروهای جدیدی بدان می‌افزایند. این 
ادبیات ادبیاتی است ازاد» زیرا نه درخدمت نوعی فهرمانی بی‌دلیل و نه در 
حدمت گروه (رده هزار نفر ی» حسته از رنج حفیر مسخ شدن» بلکه در حدمت 
شلنو ها ودخه‌ها فیعض کت نوم است.: که.-سضل. تروق ات کشووزند: 
این ادبیات ادبیاتی است آزاد زیرا سرشار از آخرین کلام انديشة انقلابی 
انسانیتی است آمیخته با تجربه و کار زندگی ساز برولتاریای سوسیالیست! 
این اذبیات: همه زوانط حاودانه تخازت: کذشته رام ازایعداي ترین شکل آن ها 
تکامل به‌سوسیالیسم علمی, و هم چنین تجربه‌های زمان حال (مبارزه کنونی 
رفقای کارگر ) را در خویشتن دارد.»* 
این کلام امروز نیز درباره ادبیات جدید شوروی صادق است می‌توان 
به‌جرأت گفت که تجسم عقاید لنين راه ادبیات آینده را می‌گشاید. ادبیات 


۴ و آی. لنین. مجموعه آثار. جلد ۱۰ صفحات ۴۸۴٩‏ 


شوروی علائق میلیون‌ها و ده‌ها میلیون زحمت کشانی را. که برگزیدگان 
واقعی کشور هستند. منعکس می‌سازد نه علائق «ده هزار والامقام».را این 
ادبیات جوهر اصلی خویش را از کوشش مردمی می‌گیرد که کمونیسم را 
می‌سازد. فعالیت آن‌ها را توصیف می کند. و ارمان‌های آن گروه مترقی از 
جامعه را تصویر می‌کند که کشور را به‌سوی کمونیسم رهنمون می‌شوند. 

وقتی کتاب تازه‌ئی طرح می‌شود. نویسنده شوروی - درست مثل هر 
نویسنده دیگری _ با مشکلات زیادی در مورد انتخاب و ترکیب زیبائی 
شناسانه‌مواد خود (طرح و توطئه. تصویر» سبك » و غیره) روبروست. برای 
حل این مشکلات, نویسنده شورویاحساس می‌کنددرمبارزه مردم بخاطر تعالی 
کمونیسم شر يك است. او به‌خوبی در می‌بابد که مشکلات زیبائی شناسانه در 
حالت دگرگون شونده خود با افکار و جهان بینی او مر بوط می‌شود. رن جنان 
که شولوخوف بیان می‌کند يك نویسنده شوروی به‌فرمان قلبش و به‌فرمان 
آگاهیش می‌نوبسد. و قلب او هم‌آهنگ با ان جه ۱ سا 0 
چه حزب کمونیست با آن در مبارزه است. می‌کو بد. 

جریان تصاویر و طرح‌های زندگی که در قلب هنرمند موج می‌زند همیشه در 
قالب مشخص ایدئولوژیکی شکل می‌پذیرد. تلاش بعضی از نویسندگان در 
ارائه نوعی گزارش کبیه برابر اصل باگرته‌برداری از اندیشه‌ها و طرح‌های 
تند گذر ذهنی نامنظم (نویسندگانی مانند جیمز جویس و دویاسو) نمی‌تواند 
ارائه کننده مفهوم برجسته زیبائی شناسانه باشد. این راه به‌سادگی نوعی 
کییه‌برداری هذیان آلود (خواب‌آور, مخدر, جنون آمیز) موجودی است که در 
تلاش دست‌یابی به‌تعالی هنرمندانه است این به‌معنای کناره گیری ازانسان 
است. و یا هنری ساقط شده از مقام انسانیت است. اگرچه رهائی ازهر 
ایدئولوژی درهنر». خود نوعی موضع‌گیری - صد البته موضع گیری منفی - 
ایدئولوژیکی است و بذیرش هرج و مرح و رجحان آن به‌نظم. خود نوعی 
جهان‌بینی است. اما چنین شیوه‌ئی به‌درد کبك میخورد که بجای رویاروئی 
شجاعانه با حقیقت سر در برف فرو می‌برد. انکار حقابق نه گریز از فلسفه و 
نه چشم بوشی او انیت که خود فلسفه دیگری ات بت فلشمه فرد «شکست 
خورده » است. 

ادبیات جدید ادبیات «بدون ایدئولوژی». بدون طرح و موصوع و حتی 
اخشتاین (ماتندنفاشی استره) ممگن است: رای گروه. کوحکی ازخوانند عان 
بورژوانی» «آن ده هزار نفر بالای جامعه», که لنین بدان‌ها اشاره داشت. 


۸۵ 


۸۶ 


جالب باشد. این هنر با پوچی خود ممکن است آن‌ها را بلرزاند و یا حتی 
نک 2 کند. اما توده‌های عظیم خواننده. اکثریتی که دنبال لدت زیبائی و 
7ات ی در کتاب‌ها هستند تحت تاثیر ادبیاتی که برای «ده هزار نفر بالای 
جامعه» از کارخانه ادبیات سازی درآمده است قرارنخواهند گرفت. این 
ادبیات از نظر اجتماعی با آن‌ها بیگانه است. 

برعکس کتاب‌هائی که از طرح‌های زیبائی شناسانه و ایده‌آال. سرشار وبا 
علابق توده‌ها پیوند مستقیم دارند به‌ساد گی قبول عام می‌بابند. این کتاب‌ها 
«تنها جیزهانی برای خواندن» بخاطر کر وت ایکا هر سوم. از 
زندگی روحی مردم می‌شوند و به‌مردم الهام می‌بخشند. آرامش می‌بخشند. 
نصیحت می‌کنند و لذت زیبائی شناسانه می‌دهند. 

به خا طر هواداری ازمردم. ادییات ما ادبیات مردمی است و بخاطر مردم 
بوجود می‌آید. هواداری و بیوستگی با مردم وجه‌های بهم‌گره خورده ادبیات 
دنبای جدید ازاد است. این است برداشت لنین از ادیبات و ادبیات ما نیز 

صفت ممیزه همه نویسندگان بزرگ ما پیش از انقلاب این بود که گروه 
عظیمی ازخوانندگان را مورد خطاب قرار داده و علایق زنده مردم فا ها اه 
خود مجسم کنند. اما پیوستگی با مردم برای نویسندگان جدید شوروی مفهوم 
دیگر دارد جر آن چه برای نویسندگان كلاسيك روسیه داشت. در مقاله یاد 
شده» 1 درباره تولستوی می نو بسد: يك انقلاب لازم بود تا آثار او پذیرش 
عامه بیابد. همین نظر را می‌توان درباره بوشکین. لرمانتف» تورگنیف. 
نکراسف. هرزن, داستایوفسکی. جخوف و سایر نویسندگان شوروی که در 
سال‌های بعد از انقلاب ۱٩۹۱۷‏ در تمام کشور شناخته می‌شوند گسترش داد. 
علت اصلی این امر از طرفی به‌این واقعیت که دوسوم جمعیت کشور بی‌سواد 
بودند. و از طرفی به‌واقعیت دیگر که آثار کلاسيك در سطح محدودی پخش 
می‌شدند. مر بوط می‌شد. 

تقوم فوستگ بترم کی فرن: ۱۸ بدعلت: سمارت شفن زد کی کاساه 
دگرگون می‌شود. لئین جنبش انقلابی روسیه را به‌سه مرحله تقسیم می‌کند که 
متناسب با هر مرحله مقوله پیوستگی ادبیات و توده تغییر می‌بابد. در مرحله 
اول بوشکین و لرمانتف سخنگویان به‌حق این پیوستگی هستند. درمرحله دوم 
که انقلاب دمکراتيك مطرح می‌ شود کارهای نویسندگان ۳ نزديك 
شده و آئینه تمام نمای زندگی می‌شود. مشخصات کامل اين مرحله بخصوص 


در کارهای نکراسف. چجرنیشفسکی, دبرولبوف و سالتیکوف شچدرین 
منعکس‌می‌شود.مرحله سوم و آخر با خیزش تاریخی طبقه کارگر و متحدین 
روستائی‌اش شناخته شده به‌پیروزی ۱۹۱۷ می‌انجامد. انقلاب برولتری 
تغییرات عظیمی را در زندگی روسیه به‌وجود می‌آورد. مردم با قدرت و حمایت 
شوراها به‌سطح جدیدی از آگاهی سیاسی و فرهنگی می‌رسند که تاثیرش در 
کل شخصیت روسیه به‌وضوح دیده می‌شود. در این مرحله در کار نویسندگان 
شوروی از گورکی و مایاکوفسکی تا شولوخوف بیوستگی با مردم به‌روشنی 
دیده شده و در رابطه با دودح درخشان حرب به‌مبارزه برای کمونیسم شکل 
جدیدی می‌دهد. 

در ادبیات شوروی حقیقت زندگی با ایده آل‌های اجتماعی نویسنده یکی 
می‌شود. درجامعه کهن نویسنده واقع‌گرانی که می‌خواست به‌حقيقت زندگی 
وفادار بماند پیشتر مواقع با گرایش‌های سیاسی خود به‌تضاد می‌افتد. بالزاك و 
گو کول با این که ساطنت طلب: بردند. اما در انار ود بهانقلات: غیت 
می کردند. 

آیده آل خویشاوندی با مردم که توسط نویسندگان روسی ارائه می‌شود از 
نظر تاریخی معانی گوناگونی را از سر گذرانده و سرانجام بر سنت‌های 
دمکراتيك و پیش رفته ادبیات کلاسيك روسی تکیه می‌زند. 

و اما درباره این سنت‌ها. ادبیات کلاسيك روسی احساس مسوولیت دقیقی 
نسبت به‌توده‌ها دارد. هم نویسندگان بزرگ ما - پوشکین, لرمانتف. بلینسکی. 
چرنیشفسکی. نکراسف. تورگنیف. هرزن. لئوتولستوی, داستایوفسکی. 
جخوف و گورگی - معتقد بودند که هدف اصلی آنار آن‌ها عبارت بوده است 
ازانعکاس رنج و خشم. شادی و امید و احساس زیبائی که از زندگی مردم 
بیرون کشیده شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان از رسالة معروف لئوتولستوی 
بنام هنر چیست؟ (۱۸۹۸) یاد کرد. تمام تضادهای ایدئولوژیکی که در اين اثر 
وجود دارد. به‌ویژه زمانی که به اصلی‌ترین موضوع یعنی موقعیت اجتماعی خود 
نویسنده و نظربه او در ارتباط هنر و زندگی و نقش فرد می‌بردازد روی این 
مسأله تأکید می‌شود که نویسنده نباید مسوولیت خود را در برابر مردم 
به‌فرآموشی بسپارد. 

در اين رساله تولستوی می‌نویسد که هنر آینده به‌سادگی محتوائی غیر از 
هنر امروز داشته و بر مبنای اصولی کاملا تازه و متفاوت از اصولی که در هنر 
طبقه بالای جامعه امروز وجود دارد. تکیه خواهد کرد. داوری چنین هنری را. 


۸۷۲ 


۸ 


نه تنها بك طبقه تروتمند. بلکه تمامی مردم به‌عهده خواهند داشت و امروز 
چنین است. زیرا اثر هنری برای این‌که خوب درك شود. پدیرفته شود و 
هرت پزسخ: بای تاه بهياوهای. گررضی: اند با نی یر طزوین با که 
به‌نیازهای توده‌ها یعنی آن‌هائی که زندگی طبیعی و برزحمتی دارند. باسخ 
گوید. هم چنین اثر هنری نمی‌تواند تنها محصول گروهی معدود از برگزیدگان 
اقلیت باشد. که به‌طبقه صاحبان ثروت تعلق داشته و يا به‌نوعی به‌آن‌ها 
وابسته‌اند. بل‌که محصول آن نوابغی است که از درون خلق بیاخاسته و 
استعداد و توانانی خلاقیت هنری را بروز می‌دهند. ۱ 

زمانی را که تولستوی اشاره می‌کند. اينك رسیده است. هیچ کس 
نمی‌تواند انکار کند که سنت‌های کلاسيك روسی. امروز جقدر به‌ما نزديك 
هستند. به‌عنوان نمونه به‌جز تولستوی. می‌توان صدها نمونه از نویسندگان 
تست ی نا رل که بوسیله مردم و برای مردم خلق شده است به‌دست داد که 
سالتیکوف شچدرین هنرمند بزرگ روسیه قرن ۱٩‏ یکی از آن شمار است. 
او نه تنها بیان کننده اصول ادبیات توده‌ئی. بلکه روشن کننده نقش آموزشی 
ادبیات نیز هست. و ات تفت او اند از به کار گرفتن واره «تبلیغات» بروائی 
نداشته و در آثارش واژه‌هائی مانند «ادبیات» و «خلاقیت» را با روشن‌ترین 
تعربف خود به‌کار می‌گيرد. 
يك قرن پیش شچدرین, یعنی نويسنده معتقد به‌انقلاب دموکراتيك می‌گوید: 
«ادببات و تبلیغات درواقع همانند و یکسان هستند. این شاید حقیقتی قدیمی 
است. اما ادبیات هنوز کاملا نمی‌داند که باید به‌این حقیقت بازگشت کند. هر 
اندیشه درخشان و از کر که ادیبات 0 دم می‌زند. و تمام حقایق تازه‌ئی که 
کشف می‌کند نشان دهنده این واقعیت است که در ادبیات کیفیتی متعالی 
تقق انس که خاریک ها و عسفی کنیم و ا وراد شخ مه زا باویر 
ساطه خرن خراهه کسیق این وضع مرب فزباره ارهام قز.عادن: اسست: 
ادبیاتی که درباره زند گی شاد وسهل گیر و خوشبخت تبلیغ می کند ممکن است 
بیشرفت‌انسان‌هارا به‌مقدار قابل توجهی به‌تاخیر انداخته و گاه نیز ضر به‌هائی 
دردناك فر ود ارت اما بدون تردید این ادبیات فرصتی برای تحمیل نفود 
دائمی خویش بر جهان نخواهد داشت. زرا انسان که نماينده واقصی 
بیشرفت اأست در برابر ضربه‌هانی که بر او نواخته می‌شود بی‌تفاوت 
نمی‌ماند.» 

همین نوسنده سال‌ها قبل از اظهارنظر بالا. معتقد بود: «... وظیفه ادبیات 


این است که نیروهای جدید را از تاریکی فرا بخواند و آن‌ها را به‌جامعه نشان 
بدهد. ادبیات باید متقاعد شود که وجودش جبرأ به‌جامعه وابسته بوده و 
نمی‌تواند و نباید از چیزی جز ان چه درجامعه پنهان است دم بزند.» 

من از خوانندگان خود بعلت نقل قول از نویسنده‌نی که يك‌قرن پیش 
می‌زیسته و مانند دیگر نویسندگان روس - تولستوی و داستایوفسکی - به‌ویژه 
برای خوانندگان خارجی شناخته شده نیست بوزش می‌طلبم. اما سالتیکوف 
شجدرین آهمیت فوق العاده ئی‌دررشد خودا! گاهی انقلابی روشنفکران روسیه 
دارد. عقاید او مانند عقاید دمکرات‌های انقلا بی دیگر از حمله نلشتت‌کر: 
جر نیشفسکی: دو برولسوف و هرزن بت می‌دهد که این لت ها در ادسات 
روسیه ریشه‌های عمیقی داشته و يك نویسنده نمی‌توانسته است جدا از جامعه 
تنها درگیر خویشتن باشد. نویسندگان کلاسيك روسی بیوسته از مسوولیت 
خود نسبت به‌مردم آگاه بوده‌اند و به‌همین علت است که عقبده «هنر برای 
هنر» مدام با خمیره آنها ناسازگار بوده است. 

عقیده حزبی شدن ادبیات» بعنوان یکی از عناصر اصلی رئالیسم 
سوسیالیستی عبارت از استمرار و رشد این سنت‌ها در موقعیت جدید تاربخی 
است. وظیفه‌ای که‌ادییات شوروی برای خود در نظر گرفته این است که 
نیروهای جدید جامعه را تشخص بخشیده و این واقعیت را توجیه کند که 
موجودیت اصیل ادبیات به‌طور اجتناب‌ناپذیری بدین نیروها وابسته است. 

ما کسیم گورکی در رساله خود به نام «لوتولستوی» مخالفت تولستوی را با 
| نارشیسم 1 حه اصطلاحاً «آزادی مطلق فرد» نامیده می‌شود بیان می‌کند. 
برداشت گورکی از گفتة تولستوی چنین. است: 

«من به‌خاطر می‌آورم که چگونه سولرزیتسکی 5۱062۳۲56۷ رساله 
کوچك پرنس کروپوتکین* را می‌خواند. از خواندن آن به‌وجد می‌آمد و تمام 
روز از حقاننت آنارشیسم برای همگان صحست می کرد و درباره این 
موضوع با تأسف فلسفه می‌بافت. تولستوی با ناراحتی به‌او می‌گوید: «آه, بس 
کن» لیوشکاء تو مرا خسته کردی. تو مثشل طوطی به‌اسن کلم آزادی 
جسبیده‌نی» آزادی: اما معنی انقم. کلخه تست ۱ وتو هار انعم تون هر 
تعهد و با مفهومی که به‌آن می‌دهی, برسی می‌دانی چه خواهد شد؟ اين گونه 


* برنس بترکرویوتکین ۷۴8۵0۳۴۵۲۷۲۱۲ ۳۶۲۴ ۳۳۱۳۱۵ (۱۹۳۱ - ۱۸۴۲) جفرافی‌دان و انقلابی 
روسیه. (مترجم) 


۸ 


آزادی, از نظر فلسفی به‌معنای خلاء بی‌بایان است.اه... فایده حرف زدن 
حیست! ما همه آزادی را در وظایف‌مان دربارة همسابه‌هامان جست و جو 
می کنيم. و آگاهی کامل از این وظایف است که در مرحله اول به‌ما هوبت 
انسانی می‌بخشد. و اگر به‌خاطر اين آگاهی نبود ما مشل حیوان زندگی 
می کردیم...» 

این نظر تولستوی بود.اما همین داستایوسکی که به‌ظاهر به‌انقلاب خلاقیتی 
نمی‌بخشد و حتی داستان ضدانقلابی جن زده را می‌نویسد. همین 
داستابوسکی که مخالف هر نوع دک کر بود. به‌شدت از سیستم استثماری 
بورژوائی نفرت داشت. و کاذب بودن شعار آزادی را در موقعیت سرمایه‌داری 
درك کرده بود. او در فصلی به نام «در باره بورژوازی» در کتاب «یادداشت‌های 
زمستانی در موقعیت‌های تابستانی» می‌نویسد: «ازادی جیست؟ ازادی! کدام 
ازادی؟ ازادی برابر است با انجام آن چه آن‌ها دل‌شان می‌خواهد اما در 
محدوده قانون؛ کجا می‌توانی هرچه دلت می‌خواهد انجام بدهی؟ يك مثال 
می‌تواند قضیه را روشن کند: مردی يك میلیون ریال دارد. و با این پول 
می‌تواند کارهائی بکند - آیا آزادی يك میلیون ریال به‌همه می‌دهد؟ نه. يك مرد 
بدون يك میلیون ریال چه هست؟ يك مرد بدون يك میلیون ریال آن مردی 
نیست که هرجه دلش می خواهد بتواند انجام دهد. بلکه آن مردی است که هر 
کس هر بلائی که می‌خواهد می‌تواند به‌سرش بیاورد.» 

.. و سرانجام. نوشته‌های داستایوسکی, یر عشق او به‌مردم 
«اهانت شده وخوارگشته». اعتراضی به‌همین موقعیت است. موقعیتی که در ان 
گروهی می‌توانند هر بلائی بسر انسان بیاورند. 

این عقاید تولستوی و داستایوسکی است. عقاید نویسندگانی که گورکی 
آن‌ها را به‌خاطر شاعرانه کردن خصلت‌های آنارشی «1سبائی» در شخصیت روسی 
سرزنش می‌کند. قبل و بعد از تولستوی عقاید مشابه علیه به‌اصطلاح «آزادی 
مطلق فرد» به‌وسیلة نویسندگان دیگراز جمله گوگول. هرزن, سالتیکوف - 
شچدرین . بلینسکی و چرنیشفسکی و نکراسف شاعر ابراز شده است و البته 
بیش‌تر ازهر کس دیگر گورکی در اين زمینه مطلب نوشته و این به اصطلاح 
آزادی مطلق را «کرم روده فردیت» می‌خواند. 

از نقطه نظر فلسفی و تئوریکی آزادی مطلق. غیرقابل دست‌رسی است 
زیرا که انسان با هر سطح فرهنگی آفریدة جبر تاریخی بوده و ناگزیر است در 
رابطه با موقعیت عینی زندگی. عمل کند. 


و همین دلیل است که نشریات روسی جنین فاطعانه از نقاشی و 
مجسمه‌سازی ابستره. فیلم‌ها و کتاب‌های خصوصی که تصوبر تحریف شده‌ئی 
از زندگی ارائه می‌دهند انتقاد می‌کنند. 

آیا این نوع برخورد باهنر نوعی دخالت بی‌جا در هنر است؟ هم آری و هم 
نه. اری, از این نقطه نظر که هنرمندان برای ارائه تمایلات آنارشیستی فردی 
خود محدودیت‌هائی معین می کنند که به‌وسبلة آن مبزان‌های طبیعی حامعه 
خدشه‌دار شود. اين محدودیت‌ها در سیستم‌های بورژوادمكراتيك نیز وجود 
دارد. به‌عنوان نموئه در مورد فیلم‌ها وادیبات هرزه (که متاسفانه این مورد در 
همه جا و بطور پی گیر موضوع محدودیت لازم قرار نمی گیرد.) در يك جامعه 
سرمایه‌داری ممنوعبت‌های دیگری نیز وجود دارد مثلا ممنوعیت در طبیعت 
فعالیت‌های سیاسی. 

در جامعه شوروی سیاست مربوط به‌ادبیات بعنوان «بخشی از وظایف 
عمومی پرولتاریا» (با کاربرد عين کلمات لنین) عبارت از انتقاد هر آن چیزی 
است که :در برابر منافع خلق قرار م3 

نظر به‌پردازان دمکراسی در غرب در تلاشند تا سیاست حزب کمونیست را 
در رابطه با ادبیات به‌عنوان تجاوز به‌اصیل‌ترین موازین دمکراسی معرفی کنند 
بدون شك از اين برداشت این پرسش مطرح می‌شود: که منظور کدام 
دمکراسی است؟ مردمی که تمام تلاش خود را در راه ساختمان اقتصادی و 
فرهنگ جدید اتحاد شوروی صرف می‌کنند به‌سختی می‌توانند به‌نوعی از 
«آزادی» توجه کنند که زمینه را برای فیلم‌های نیمه هرزه. رقص‌های عریان. 
کمدی‌های بنجل و ادبیات تهی از هر عقیده‌ثی فراهم می‌سازد. 

هنری که کاملا درگیر برآوردن خواسته‌های جنسی است بدون تردید 
نمی‌تواند با موقعیتی متناسب باشد که کمونیسم در تمام سطوح جامعه در راه 
رسیدن بدان نبرد می کند. طبیعتا هرجامعه‌نی آن چنان هنری را می‌آفریند که 
بتواند به‌نیازهای روحی ان جامعه یاسخ داده و با الگوهای زک کزن ان جامعه 
متا تست داشته: تاشد, مساله: دخالت: راب در کار ه‌سندان: هرک -وزباره 
کارهای مایا کوفسکی, شولوخوف. فدیف و یا آلکسی تولستوی مشکلی ایجاد 
ت گنه این نواستند عان هر گر مت فابلیت‌های خلاقه خود و منافع حزب. 
تضادی احساس نمی‌کردند. برای نمونه. مایا کوفسکی می‌خواست تا «قلم 
وظیفه سرنیزه را انجام دهد» و شاعری, در کنگره‌های حزب همان‌طور مورد 
بحث قرار بگیرد که آهن وفولاد. آلکساندر فدیف در سخنرانیش در کنگره 
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تفتت عان به‌سال ۱۹۵۱ به‌مناسبت بنجاهمین سال تولد خود گفته است که 
او هنوز در فکر افریدن آثار بزرگی است. او هنوز باید سرود بزرگ خویش را 
بسراید: سرودی درباره حزب کمونیست... 

بازخوانی این گفته‌ها و قول‌ها بدان علت است که تا گفته شود که 
نویسندگان فراوانی بوده‌اند (و بازهم خواهند بود) که با همه پدیده‌های 
اجتماعی زمان خود درگیر شده و نظرات خود را در اين زمینه. به‌گونه‌های 
مختلفی ارائه کرده‌اند. چنان که پوشکین می‌نویسد: 
من به‌آزادی‌نی متعالی‌تر نیازمندم. 
وابسته بودن به‌تزار وابستگی به‌مردم» 
جه تفاوت می کند؟ همه ات کر ۳9 
من می‌خواهم تنها به‌میل خویش و خادم خویشتن باشم 
نه با تملق و نه با کرنش. 
نمی‌خواهم باری مقامی برتر و يا نیرونی افزون‌تر فراچنگ آورم... 

مایا کوفسکی نیز زمانی که ازلنیین وحرّب ستایش می‌کرد در خدمت 
خویشتن بود و رضای خویش.بوشکین نیز شاعر مردم بوده اما نوع برخورد او 
با مبارزه مردم برخوردی از گونة دیگر بود. او ضمن ستایش آزادی علیه 
نیکلای اول طغیان می‌کند. درحالیکه مایا کوفسکی با ستایش لنین. ازادی را 
ستایش می‌کند. و این جاست که بین این دو شاعر. تفاوتی تاربخی و در عین 
حال پیوندی تاریخی به‌وجود می‌آید. 

اون زاله کده کت ون موی ادا خیش پاسشی :است. نها ماهتا ی 
حد ند تاریخ آن جنانکه انکلیی واژه‌ها را به کار می‌برد برای جهش از «حیطه 
صر ورت» به «حبطه آزادی»- جامعه جدند ناگزیر است همه نیر‌وها را بسیج 
کرده خود را به‌خاطر سخت‌ترین تلاش‌ها و اقدام‌ها به‌آزمونی سهمگین 
بگذارد. آراء و عقاید لنین دربارة حزبی شدن ادبیات, درواقع تعهدی است 
عظیم که با گردش شتابنده تاریخ. در این برهه از زمان. کاملا هم‌آهنگ 
است. دنیای کهن بورژوازی ممکن است این اصول را نیسندد واین امری 
است طبیعی. زیرا این اصول خود ازانکار ارزش‌های دنیای قدیم زاده شده و 
بان ای مان ایب که رسای با اضر و ظراعه بیان کین روت 
به کار گرفته می‌شود. 


سح 
۲ 
۵ ۲ ام 
٩ ۳‏ ۲ 
مف 
دیگرگونی 


0 
َّ ۱ خرده نظام: 


سیاسی شدن دهقانان در شیلی 


جیمز - ف - پتراس 


















در دهه ۱۹۵۰ و ارایل دهه ۱۹۶۰ بخش کوچکی از نیروی کار روستائی 
در اتحادیه‌ها متشکل شده بود. به‌اين معنی که در سال ۱۹۵۳ فقط ۱۰۴۲ 
کار وکا مرن ۵ تاد ماه و و خن سا ۱۱۳۲۳۰ .قبط 
۰ نفر در ۲۴ اتحادیه عضویت داشتند. 

وا را ۱۱ تا مت ات مس ها مرو 
از طرفداران پروبا فرص اصلاحات ارضی بودند. بیش از ٩۵‏ آرا را به‌دست 
اوونترنن توا ال ۱۶۲ هنگامی که فری. از دمو کرات - مسیحی: 
زناشست مهو ری‌برا بهخست گرفت: فقط ۱۴۳۵۸ کارگر کشا ورری تن شواشز 
شیلی عضو اتحادیه بودند. کارگران کشاورزی طی مبارزات انتخاباتی 
به حرکت درآمدند و پس از انتخابات با رزمندگی بیشتر مبارزه مستقیم را اغاز 
کردند. اعتصابات و دست از کار کشیدن گاهی تصرف زمین‌ها را دربی 
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داشت. جناح چپ دموکرات مسیحیان به‌رهبری جك جونجول مسوژل 
ملاحظه‌نی تعیب 1 زر ۱۵ تیشتتا رخ 0 نج 3 هن 


مگ گت ری کی« رد ۰ 


به‌درخواست‌های دهقانان موضعی مثبت 71 دست کم بی‌طر فانه گر فتند. ما 
بلیس از منافع اربابان کم‌تر حمایت کردند. از همه مهم‌تر موسسه توسعه 
کشاورزی چونچول (اینداپ) از سازمان یابی دهقانان فعالانه بشتیبانی کرد. 
چپ و حزب دمکرات مسیحی در طی انتخابات سال ۱۹۶۴ دهقانان را 
سیاسی کرده بود. اين سیاسی شدن دهقانان را تشویق کرد که خواسته‌هانی را 
مطرح کنند. بیان خواسته‌های جمعی و موفقیت در پیش برد مبارزات دهقانان 
را به‌سازمان دهی اتحادبه‌های دهقانی جلب کرد. رشد فعالیت و آگاهی 
اجتماعی دهقانان و رقاببت سازمانهای سیاسی مختلف به‌تشکیل 
کنفدراسیونهای اتحادیة صنفی دهقانی انجامید. اين کنفدراسیونها با یکدیگر 
رقابت می کردند. توسعه وسیع اتحادیه‌های دهقانی سبب آن شد که فشار برای 





سرعت بخشیدن اصلاحات ارضی بیشتر شود. مسئلان اصلاحات ارضی. 
علیالخصوص جونچول. به‌شرح و بسط این خواسته‌ها در محافل 
سیاست‌گذاری دولتی پرداختند. اما دامن وسیع این جنبش و رزمند کی فزاینده 
آن با سباستهای ایکا اجرائی در تعارض افتاد. هدف دستگاه اجرانی 
تشوبق تشکل تدریجی دهقانان در اتحادیه‌ها بود. اين اتحادیه‌ها باید فقط 
خواست‌های معتدلی را مطرح می‌کردند که با جدول زمانی و فعالیت افتصادی 
اربابان سازگار باشد. یعنی اين خواست‌ها نباید در زمان بذرافشانی با 
برداشت مطرح می‌شد و نیز باید به‌گونه‌ای طرح می‌شد که بر بازدهی اثر 
نگذارد.« مأموران حکومت باید روند سلب مالکیت از اربابان را انتخاب 
کرده و انرا به‌شدت کنترل می‌کردند. این ماوق ات عاخی. .و 
جنان اعمال می کردند که «اعتماد» صاحب‌کاران زراعی [- اریابان] را 
تضعیف نکنند. در اولین سال حکومت فری (۱۹۶۵) به‌رغم ناارامی‌های 
فزاینده در روستاها. سازمان‌دهی علنی چندانی انجام نشد. در سال ۱۹۶۶ 
ناآرامی‌ها و اعتصابات تشکل‌های سازمانی را دربی داشت. تعداد اتحادیه‌ها 
۵ برابر شد یعنی از ۲۱۱۸ اتحادیه در سال ۱۹۶۵ به ۱۰۶۴۷ اتحادیه در سال 
۶ رسد. در سال ۱۹۶۷ تعداد کشاورزان عضو اتحادبه‌های صنفی 
کشاورزی چهار و نیم برابر شد. یعنی از ۱۰۶۴۷ نفر به۴۷۳۷۳ نفر افزایش 





یافت. موه توسعه کشاورزی (اینداپ) و فدراسیون‌های تحت رهبری 
مارکسیست‌ها محرك عمده سازمان‌دهی اتحادهه‌های دهقانی بودند. موّسسه 
توسعه کشاورزی (ابنداب) رهبران با تجربه نداشت. اما به‌مقامات دولتی 
دسترسی داشت و قادر بود که خواست‌های دهقانان را از این طربق حل و 
فصل کند. و نیز می‌توانست اثرات تصمیمات نابه‌جای ماو محلی وزارت 
کار را خنثی کند. 

دموکرات مسیحیان طرفدار اصلاحات ارضی تهییج و سازماندهی دهقانانرا 
نخستین گام به‌سوی استحالهٌ وسیع زمین‌داری می‌دانستند. اما پرزیدنت فری 
این تهییج و سا رهان دهی را برای «تعادلی» که می‌خواست مبان زمین‌داران 
بزرگ (اریابان) و دهقانان به‌وجود اور مخاطره آمیز می‌دانست.۲ 

به‌ نظر فری تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها که طرفداران اصلاحات ارضی را 
نجستین گام به‌سوی استحاله اجتماعی می‌دانستند. محصول نهائی فرایند 
طولا تن اموزش زوشتانی ی و سارمان دهین. تتریتین دما نان تفت: فضوتتت 
دولت نود دولت» یرای کند. کردن بسیج دهقا نان شروع به‌اعمال فشارهای 
رای کید انا طرفاران اشاحات ری زار انم تاره شرفت و دز 
سشحه در فاصله سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تشکل دهقانان در اتحادبه‌ها بیش از 
۰ درصد افزايش یافت يعنی از ۴۷۴۷۳ نفر به ۷۶۳۵۶ نفر رسید. 

در واسط سال ۱۹۶۸ کنترل اوضاع مناطق روستائی از دست فری خارج 
شد. از جونجول و بارانش خواستند که سرعت کار خود را کاهش دهند. اما 
بهرغم این فشار مثلا در سپتامبر ۱۹۶۸ اتحادیه‌هائی که از پشتیبانی موسسه 
توسعه کشاورزی (اینداپ) برخوردار بودند اکثریت مطلق (۵۲/۴ درصد) 
دهقانان متشکل شده در اتحادیه‌ها را دربر می‌گرفت. بعداز آن اتحادیه‌هائی 
فراز داشتت ۲۳ ۱۱۱ضتا از کف یا رکشت ها ار زا هیر عن امین کرد سل 
کنفدراسیون لیبرتاد که طرفدار فری بود و ابالات متحده از آن حمایت می کرد 
با ۲۳/۲۴ درصد در مرتبه [۳ قرار داشت. در بایان ۱۹۴۸ برزیدنت فری 
تشخیبص داد که روند تشکل دهقانان در اتحادیه‌ها بسیار پردامنه شده است و 
اتحادیه‌های دهقانی درگیری‌های بسیار زیادی را به‌وجود می‌آورند. همجنین 
فری دریافت که رشد جنبش دهقانی مبارز برای کشاورزان مدیر [< اربابان] 
خطری محسوب می‌شود. از طرف دیگر چونچول و جناح اصلاحات ارضی 
حزب دموکرات مسیحی بیش از پیش به‌مشکلات اجرای اصلاحات ارضی 
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به‌صورت مجرٌا از دیگر بخش‌های اقتصادی واقف شد. در نتیجه این جناح 
استراتژی‌نی را تدوین کرد که نام «راه توسعه غیرسرمایه‌داری» را بر آن نهاد. 
این استراتژی ملی کردن بانکها و اعتبارات را در برمی گرفت و نظارت دولت 
را بر تجاری کردن محصولات افزایش می‌داد. در همین حین سرآمدان (الیت) 
اقتصاد شهری - صنعت ساختمان. بانکداری و تجارت - بیش از بیش از 
رزمندگی روستائیان دل نگران شدند و در نتبجه به‌یشتیبانی خود از انجمن 
زمین‌داران بزرگ افزودند. ائتلاف دموکرات مسیحیان که فری آن را از گردهم 
آوردن طرفداران اصلاحات ارضی و سرمایه شهری به‌وجود آورده بود» ارهم 
تاشید. .فرع بر یر فوراهنی. اتخاد با راهان افتضاد شهری یا طرفداران 
اصلاحات ارضی قرار گرفت. او درمورد اين انتخاب هیچ شکی نداشت. 
چونچول و بخش قابل توجهی از جناح چپ از حزب دموکرات مسیحی جدا 
شدند وحزب جدیدی - اتحاد جنبش مبارزه خلقی (مایو) را تشکیل دادند. 
ف ال ۱۱۳۸۱ ات رسای ق ور غااعلی اسلا قی نب استتا< 
افتصاد شهر و روستا را به‌وجود و فری با طرد اصلاحات ارضی آن‌ها را 
تشویق کرد و در نتیجه آنان هواداران خود را برای مخالفت علنی با قانون 
بسیج کردند. این اقدام به‌ترور يك مقام بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) که 
درمصادره مزرعه‌نی دست داشت. منجر شد. شا رین فری با نن امد شهری» 
گستاخی بیشتر اربابان و جدائی بخشی از جناح چپ حزب دمکرات مسیحی 
این تصور عمومی تن حون | وود که برنامه اصلاحات ارضی به گور سیرده 
خواهد شد. 

حزب دموکرات مسیحی تحت فشار قابل ملاحظه باقفی ماندة عناصر 
اصلاح طلب حزب و برای مقابله با تصور محافظه کارانه‌ی که رفتار کستاخانه 
(«راست جدید» به‌وجود 3 بود به‌تشکل دهقانان در اتحادبه‌ها و مصادرة 
املاك ادامه داد. اتحادیه‌گرابی دهقانان گسترش یافت. در بایان سال ۱۹۶۹ 
قربب ۱۰۳۰۳۳ دهقانان سازمان داده شدند که ۳۵ درصد بیش‌تر از سال 
۸ بود. در ژوئن سال ۱۹۷۰ بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) تعداد 
دهقانانی را که در اتحادیه‌ها متشکل شده بودند تا مرز ۱۳۷۶۸۸ نفر تخمین 
زد. این رقم جهشی معادل ۲۵درصد در عرض ۴ ماه نشان میداد. به‌سختی 
می‌توان این رقم را باور کرد. شکی نیست که افزایش فشار مبارزة انتخابانی 
و رقابت میان کاندیداها برای جلب بشتیبانی دهقانان فرصت‌های بیش‌تری را 


پراع: سارمان دهند عان اتحادیه‌های دهقانی فراهم آورد تا به‌میدان قدم نهند. 
اگر ارقامی را که بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) ارائه کرده است به‌پذيريم. در 
ازاسط؛سال ٩۹۷۶‏ نود ۲۸ فرضن کارگران رزستاتی مودیگیر که کلا 

۰ نفر هستند. در ۴۸۸ اتحادیه متشکل شده بودند. اما منابع مطلع 
ادعا می‌کنند که به‌احتمال زیاد عده دهقانانی که در اتحادیه‌ها متشکل شدند 
بیش از ۱۰۵۰۰۰ نفر نیست. رزمندگی رشد یابنده دهقانان, فعالیت بیش‌تر 
فا درا تخاذههای یی و فعالت ترس ماس زان اصلاعات: ا رظن وتا 
را به‌شدت قطبی کرده است. نیروی کار روستائی به‌موقعیت استئمار شونده 
خود در نظام اجتماعی - اقتصادی سنتی بی برده است و رابطه خود را نسبت 
به‌زمین‌داران و طبقات اجتماعی مسلط از نو تدوین کرده است. طبقات 
زحمتکش روستائی که به‌موقعیت خودآگاهی یافته‌اند بیش از پیش به‌سوی 
سازمان‌هایی جلب شده‌اند که بتواند در م مقت فعست طعاتی. آنان رز 
ترقی داده و در درازمدت طبقه آنها را تغییر دهد. موسسه توسعه کشاورزی 
(اینداپ) کنفدراسیون سازمان یافته یی اگرچه از لحاظ نسبت 
اعضاء اتحادیه صنفی از ۵۲/۴ درصد در سال ۱۹۶۸ به ۴۶/۷ در صد در 
سال ۱۹۶۹ تنزل بافت اما با این وجود از لحاظ قدر مطلق اعضاء همجنان از 
همه مهم‌تر است (۴۷۶۰۹ عضو). کنفدراسیون محافظه کارتر لیبرتاد از ۲۳/۲ 
درصد به ۲۲/۶ درصد تقلیل یافت و کنفدراسیون تحت رهبری مارکسیست‌ها 
(رانکویل) از ۲۴/۴ درصد به ۳۰/۳ درصد کل دهقانان سازمان داده شده 
افزایش یافت. حوزه‌های متحده کشاورزی که زیرنظر مالکان بزرگ 
(اریایان) تشکیل شده بود کم‌تر از يك درصد دهقانان را دربر می گرفت. تفت 
نیمی (۴۷ درصد) اعضائی که در عرض يك سال یعنی از سال ۱۹۶۸ تا 
۹ به‌اتحادیه‌های دهقانی پبوسته بودند به‌اتحادیه‌های دهقانی مارکسیستی 
اختصاضن. م‌تافت, این,ریم سب سا کش نی انا لا عطانی,ز 
بت 3 می‌دهد: رانکویل بعنی اتحادبه دهقانی رادیکالی که مستقل از حکومت 
فری بود و تحت رهبری فعالان اتحادیه‌نی مخالف با سیاست‌های فری 
فرارداشت در سال ۱۹۶٩۹‏ پبزرگ‌ترین بیروزی زا نت او نا که 
وقت اتحادیه دهقانی تریونقو که ب بیش از همه زیر نفود جناح چپ قبلی حزب 
رامین عوو مان 0 اری گنز از لحاظ قدرمطلق فقط ۸۰۰۰ نفر 
بر تعداد اعضاء ان افزوده شد). ادغام جناح چپ دموکرات مسیحی - نعنی 


۷ 
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اتحاد جنبش مبارزه خلقی (مابو)- در جناح چپ اتحاد ملی به‌رشد چیی‌ها 
کمك گراوانی. کزگ: انشعابی که در حزب دموکرات مسیحی صورت ات 
منجر به‌انشعاب رسمی اتحادیه‌های دهقانی نشد. حکومت فری برای حفظ 
وفاداری رهبران اتحادیه دهقانی تر یونقو شرو ع به‌ا فزایش فشارهای اجتماعی 
و اقتصادی خود کرد. دولت فری کمك اعتباری خود را مشروط تا عارغه 
موضع سیاسی حزب کرد.اکثر رهبران تریونفو که افرادی مصلحت گرا بودند 
دست کم به‌ ظاهر از چونچول جدا شده و به‌فری و تومبك بیوستند. اما بسیاری 
از افراد رده پائین تریونفو در عین پدیرش کمك اقتصادی حکومت به‌پشتیبانی 
خود از جونحول و اتحاد جنبش مبارزه خلقی (مایو) ادامه می‌دهند. ممکن 
است که در آيندة نزديك انشعاپی در داخل تریونفو صورت گیرد. بعنی يك 
بخش آن به‌سوی اتحادیة دهقانی مارکسیستی (رانکویل) به‌رود و بقیة آن 
به‌اتحادی دهقانی محافظه کار (لیبرتاد) به‌ببوندند. 

تغییر پرسنل موسسه توسعه کشاورزی (ابنداپ) نشان می‌دهد که 
جهت گیری دولت فري دیگرگون شده است. در بایان سال ۱۹۶۸ چونجول 
طرفدار اصلاحات ارضی جای خود را به‌لوئیس مارابیو داد و او تا اواسط سال 
۹ ور ات یه باقن فان اه تزع مر که تسا رما فا انیا 
گرفتار کرد و در نتیجه او تا اندازه‌ای راه جونجول راادامه داد. اما در اواسط 
سال ۱۹۶۹ مارابیو جای خود را به‌روبرتو اینفانته رنگیفو سپرد. رنگیفو مالکی 
تافو .عضو والامقام انجمن مالکان (سان) و قائم مقام مدیرعامل دل استاد 
و بانك بود. فعالیت‌های سازمان دهی اتحادیه‌ئی مسسه توسعه کشاورزی 
(اینداپ) در دورة ریاست رنگیفو به‌طور جدی کاهش یافت. اما با وجود این 
بعضی از فعالان اتحادیه رهبری و کمك مالی خود را جدا از حکومت توسعه 
داده و به‌ارتقاء بخشدن تشکل اتحادیه‌نی دهقانان ادامه دادند. در نتبجه 
به‌رغم رفتن جونچول و بارانش تلاش تشکیلاتی دهقانی ادامه یافت. افزانش 
اعضاء اتحادیه‌های دهقانی ناشی از همین کوشش است. با وجود این جای 
شك است که اتحادبه‌های دهقانی نی که موسسه توسعه کشاورزی (ابنداب) 
آن راتقویت کرده است بتواند بدون پشتیبانی جدی سازمان‌های سیاسی و 
اجتماعی شهری از تهاجم دولت دست‌راستی جان سالم به‌در برد. 

بسیاری از رهبران دهقانی مخصوصاٌ رهبران کنفدراسیون اتحادیه‌های 
دهقانی وابسته به‌جناح چپ قبلی حزب دموکرات مسیحی (تریونفو) و 


کنفدراسیون اتحادیه‌های دهقانی محافظه کار (لببرتاد) ببش‌تر به‌اين دلیل قادر 
به حفظ مواضع رهبری خود بودند که می‌توانستند با مقامات دولتی تماس 
بگیرند. این رهبران از طریق تماس با دولت مسائل را حل و فصل می‌کنند. 
نقش این رهبران اتحادیه‌های دهقانی در مقابل حکومت و گرایش فزایند: 
آنان به‌دنبال‌روی از سیاست عوام‌پسندانه (مبادله هدایا برای حمایت 
سیاسی) بازگوی آن است که لاافل بخشی از جنبش اتحادیه دهقانی می‌تواند 
به‌زاندة بوروکراتيك حکومت تبدیل شود: علاقة اين رهبران بیش‌تر کسب 
یات و تسدکی بان فان مرسنه سا مکن برد تسیز تین 

رهبری اتحادیة رهبران کنفدراسیون اتحادیه‌های دهقانی وابسته به‌جناح 
چپ قبلی حزب دموکرات مسیحی (تریونفو) و کنفدراسیون اتحادیه‌های 
دهقانی محافظه کار (لببرتاد) بیش‌تر به‌اين دلمل قادر به‌حفظ مواضع رهبر ی 
خود بودند که می‌توانستند با مقامات دولتی تماس ان اين رهبران از 
طریق تماس با دولت مسائل راحل و فصل می‌کنند. نقش این رهبران 
اتحادیه‌های دهقانی در مقابل حکومت و گرانش فزایندة انان به‌دنباله‌روی از 
سیاست عوام بسندانه (مبادله هدایا برای حمایت سیاسی) بازگوی آن است 
که لااقل بخشی از جنبش اتحادیه دهقانی می‌تواند بهزاندة بوروکراتباه 
حکومت تبدیل شود: علاقة اين رهبران بیش‌تر کسب امتیازات و تحکیم پا 
بشتیبانی موجود است تا بیش برد تقسیم زمین. 

رهبری اتحادیة دهقانی محافظه‌کار (لیبرتاد) که تا اندازه‌نی از کمك مالی 
بنگاه بین‌المللی توسعه (یکی از کانالهای سیا) برخوردار است آماده است که 
به‌ازای دریافت وسایل نقلیه و كمك مالی و بشتیبانی حکومت. «نظم» را در 
روستاها حفظ کند. در اتحادیه‌های دهقانی وابسته به جناح جب قبلی حزب 
دموکرات مسیحی (تریونفو) وضعیت درحال تغییر است. بس از رفتن چونجول 
و بارانش نیروهای طرفدار حزب دموکرات مسیحی و نیروهای طرفدار اتحاد 
جنبش مبارزه خلقی (ماپو) تقریباً با هم برابر بودند. اما با توسعهُ مبارزات 
اقطا بان ۱۹۷۰۰ رهیری بطق بان سایق شا که جراخ 
خدمات و انگیزه‌های مالی عرضه کرد. گروه رهبران اتحادیه‌های دموکرات 
مسیحی تحرك عمودی دارد. بعنی آن که طی مدت بسیار کوتاهی از بائین‌ترین 
موقعیت اجتماعی. به‌سوی نقشی پر اهمیت خیز برداشتند. نقش آن‌ها راست 


فرش درف در کر ها رم حکومتعلی: انا 
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کنفدراسیون‌های رقیب کوشش‌های سازمان دهی خود را ابتدا درحوالی 
مراکز شهری, مناطق دارای قدرت اجتماعی - سیاسی و نقاط تمرکز کارگران 
مدنگ متمرکز کردند. اما در سال‌های اخیر اتحادیه‌های دهقانی فعالیت خود 
را به‌مناطق روستائی دورتر علی‌الخصوص به‌مناطق روستانی جنوب که قبلا 
در آن کار سیاسی نشده بود. ۳ دادند. بیش‌ترین تعداد دهقانان سازمان 
بافته یه تز تیب آهمت: عغبارنند ان ال انشان انا و ۱۳۴۳۳ نق:). که 
بر وگن به‌بایتخت و منابع سیاسی - اقتصادی یا شهار اما و ری است: 
دوم استان تالکا ٩۳۴۴(‏ نفر) که مدتی طولانی مرکز فعالیت دموکرات 
مسیحیان و مارکسیستها برای سازمان دهی سیاسی - اجتماعی دهقانان بود. 
سوم اوهیگینز ۸۵۸۸ نفر)» این استان مرکز فعالیت‌های معدنی است و 
معدنجیان با سنت‌های رادیکال مبارزات دهقانان را تحت تاثبر قرار داده و از 
آنان پشتیبانی کرده‌اند..» چهارم نوبل که یکی از فقیرترین واستئمارشده‌ترین 
نواحی است. نخستین کوشش‌های تشکیلاتی دهقانان در این تاحیه به‌عمل 
آمد و در اين فرایند تسریع شده نوبل در سال ۱۹۶۹ با موجی ازمصادره 
املاك مواجه شد. کنفدراسیون محافظه‌کار دموکرات مسیحی (لیبرتاد) در 
والیاریزو (با ۸۱ درصد دهقانان عضو اتحادنه‌ها) کوریکو (۳۹/۵ درصد) و 
تالکا (۴۶/۹ درصد) نیروی اتحادیةٌ صنفی مسلط است. کنقدراسیون مبارزتر 
یعنی تریونفو در مناطق زیر یا کنفدراسیون مسلط است یا آنکه نفوذ برابر 
دارد: آتا کاما (۱۰۰ درصد) که که نم (۵۰ درصد). کوئکاگوا (۴۳ درصد). 
سانتباگی (۳۸/۲ درصد). اوهیگینز ۶۲/۸ درصد), کولشاگوا (۴۱ درصد)؛ 
للنارس (۴۵/۶ درصد). مائل ( (۶۸/۵ درصد). نوبل (۵2۳/۲ درصد) ۳-۹ 
۱ رد اه این ۸۲ رضت از والدتونا ۲۹/۹۱ ذوفن ): ۳ ۷۸/۱۷ 
درصد). لبانکوسو (۵۶ درصد). اسسن (۱۰۰ درصد). کنفدراسیون 
سوسیالیست يا کمونیست رانکوئل در نقاط زير یا مسلط است يا سهم 
ستاو فا رنه ک کاین ۲۹/۹۱ ور از کر لها گرا (۲۱/۲ حرضا از کر رن 
(۵۲/۲ درصد). اراکو ۸۷/۲۱ درصد). بپنو - بو (۳۷/۹ درصد). ماژلانز 
(۶۵/۱ درصد). کنفدراسیون لببرتاد مابل است که فعالیت‌هایش بیش‌تر بر 
اساس منطقه‌ئی (درة مرکزی) متمرکز باشد حال آنکه کنفدراسیون‌های دیگر 
به‌داشتن بایه‌های پشتیبانی متوازن‌تر تمایل دارند. 

استان‌هائی که بیش‌ترین افزايش را در فاصلة سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ 


نشان می‌دهند (بیش از ۱۰ درصد) غالبا مناطقی بودند که قبلا ف او نها 
دهقانان ضعیف‌ترین گرایش را به‌عضویت در اتحادیه‌ها داشتند (یعنی آن 
جاهائی که کم‌تر از ۲۳ درصد کارگران روستانی مزدبگیر آن سازمان داده شده 
بودند). 

دوسوم استان‌هانی که بیش از ۳۵ درصد کارگران فان کت آن عضو 
اتحادیه‌ها شده بودند افزایشی و از ۳ درصد داشت. این نشان می‌دهد که 
تسش مت اسان اتحادیه‌ئی شدن در بعضی مناطق درحال تمام 
شلان اشتت: 

در نتیجه این گرایش احتمالا در مناطق کم‌تر سازمان یافته هم چون: مائل. 
اوهیگینٌ؛ و ی و۳ ی و انسن کسترش خواهد یافت. ازهم 
باشید گی سازمانی موسسه توسعه کشاورزی (اینداب) که در فاصله سال‌های 
۸ و ۱۹۶۹ روی داد. در بعضی از نواحی روستائی تشکل دهقانان را در 
اتحادیه‌ها توسعه داد. این نواحی مناطق مجاور مراکز اجتماعی - سیاسی تا 
مناطق با سابقه تاریخی ناچیز در مبارزه اجتماعی را دربر می‌گرفت. 

دور تیآ ما طق تاسیس اتهاودهان دهفانی ویو کات مستیم و زو 
اتحادیه‌های رادیکال‌تر سوسیالیست - کمونیست را تسهیل کرد. در موارد 
دیگر سازمان دهندگان نخستین که تسلط قبلی داشتند قادر بودند که این 
تسلط را حفظ کنند. آشکار است که کوشش‌های نخستین دموکرات مس‌حیان 
علیالخصوص در سطوح فوق‌العاده محافظه کارانه تشکل اتحادیه‌نی دهقانان 
را قانونی کرده است. اما اکر خواسته‌های دهقانان رشد کند وسازمان‌های 
جب گرا برای اعلام وفاداری‌های دهقانی خود به‌رقابت بیردازند. دموکرات 
مسیحیان برای ابقاء نفوذشان دچار مشکلاتی خواهند شد. (ادامه دارد) 


ترجمه: احمد خزاعی / محمدجواد زاهدی 


۱ وافعیتی انکارنایذیر است که اکثر گره‌گاه‌های توسعه افتصادی ما اساسا در عقب‌ماندگی 
اقتصادی است. اگر قادر نبا شیم سیاست زراعی‌ئی را ابظرا کیم کف خلت کشاررتی وتان مارا 
به‌طور اساسی افزایش دهد. #۹ ِ فراری از رکود. . تورم. و هیچ راهی برای دست‌یابی 
۲ هیج ی ا مالکین کوچاه توسط با حتیپزرگ که هی علی ده تاد شرابط کار 
۲ تأثر جوامع معدنجیان بر جامعه دهقانی در آتار ۳9 و مور سس زیتلین به‌نام‌های 
«معد نجیان و رادیکالیسم زراعی» و «در آمریکای 0 اصلاح یا انقلاب» مورد بحث قرار گرفته 


بت 





۱۰ 


۱۰ 





در اساطیر متصر 


باجلان فرخی 


اسطوره‌های مصر با اساطیر «سومر» 
و 04 رابطه دارد اما ناهمانندی‌های 
اقلیمی «مصر» با «بین‌النهر ين» و تفاوت 
گردش رود نیل با «دجله» و «فرات» 
سیب بندائی شکل دیگری از اساطیر دز 
مصر باستان شده و تفاوت‌ها را از 
همانندی‌ها بیش‌تر کرده است. 


رود «نبل» از خاستگاه خود در یاجه 
ویکتوریا تا ملتقای آن با «مدیترانه» 
افش بط ۲۱۷۲ مسل ان 
می‌کند. «نیل» در فاصله «خرطوم» و 
«اسوان» بر اثر ریزش ازارتفاع بیست 
وهشت متری آبشارهائی راتشکیسل 
می‌دهد که به «شلاله‌های نبل» معر وفند 
این رود از «شلاله‌های تبل» تا دربای 
مدیترانه مسافتی کمان شکل بهطول 
۰ کیلومتر را طی می‌کند و با رسیدن 
ب‌دلتای نیل. در جنوب قاهرهٌ کنونی 
(ممفیس کهین) و گذر از کانال‌های 
«دمیاط» و «رشید» با شاخه‌های فراوان 
به‌در یا می‌ر برد. 

بدین‌سان مصر دارای دو طبیعت 
آفریقائی و مدیترانه‌نی است و تفاوت 
ان دو منطقه در تاریخ و اساطیر مصر 
علیا و سفلی نقشی اساسی دارد. تلاش 
یخی تصرس ای براق مهسان که 
طغیان‌های مشهور نیل و توزیع آب 
برای ابیاری و ایجاد وحدت بین 
مردمان دو منطقه مصر علیا و سفلی 
به‌اساطیر مصر. در مقایسه با اساطیر 
«بين النهرین»» شکل تازه‌ئی می‌دهد و از 
این طریق فرمانروانی مصبر با 
فرمانروانی «سومر» و «اکد» شکلی 
ناهمانند به‌خود می گیر ند. 

در اساطیر بین‌النهرین شاهان 
بر ند وا مات نگ و کاهتی. نش از 
فرح به‌مقام خدائنی می‌رسند اهاز 
اساطیر مصر شاه همانا خدائی است که 
به‌هنگام زنده بودن حور (۲۱۵۲5) و بس 
از مرگ اوزیسریس (059۱۲15) و سرور 
مردگان است. بخش عظمی از تاریخ 
کهن مصر به‌دور «حور - ارزیریس» و 


«اوزیرس - حور» مر بوط می‌شود و از 
این روست که اسطوره‌های «اوزیریس» 
و مراسم تدفیین و مومیائشی کردن در 
اساطیر مصر نقش عمده‌ئی دارد. 

همراه با انجام مراسم اتید نبا نزن 
«اوزیریس» نیایش رع (9) نیز انجام 
کزان ر ع «خورشید خدا»نی است 
که سای کهن‌تر از «اوزیرس» 
داز او تفن است: که :یا عد شت رما ن 
این دو آنسن نیایشی به‌هم نزدیك 
می شو ند و ازنزدیکی اهتا زر کت از 
نطو وه ۱۳ - رع» بدیدار 
می‌شود. 

اسطوره‌های آفرینش مصر با اين سه 
عامل ۳ ان «اوزیریس» و «رع» 
رابطه د وشش ما در اینجا ۳ 
یو وب ات۲۰ تا 
خدایانی سخن می‌گونیم که با اقر نت 
تولد و مرگ رابطه دارند و با تو جه 


به وسعت دامنه اساطیر مصر زا کیره از 
اختصاریم 
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اسطورة «اوژیی؟ _ ِ 0( 


اسطوره‌های «اوزیریس» متأثر از سه 
عامل سیاسی. معیشتی و آثینی‌اند و هر 
رك از این سه عامل در تشکل اسطوره 
«اوزیریس» نقشی خاص دارد: در این 
اسطوره‌ها «اوزیریس» بادشاهی است 
که برادرش ست (5600) به‌او کنه 
می‌ورزد.و با نایدید شدن «اوزیرس» 
نبرد مصر سفلی و علیا آغاز هی وق و 
اين نبرد کوششی سیاسی در جهت 
ایجاد وحدت مصر است. «اوزبریس» 
بعد از ِ دوباره زنده می‌شود و این 
شقن از اشطخوزه: این اسطتورزه 
«دوموزی» با «تموز» گیاهشدای 

ین اهر نون و گر خدایان گیاهی 
با تست نس از یا 
می‌میرند و با باز فرا رسیدن بهار زنده 
می‌شوند و «اوزیرس» بعد از مرگ زنده 
شده و قاضی جهان زیرین می‌شود و 
نقشی می‌یابد که گویای آرزوی انسان 


دبر ین بر اء , ادامة زندگانی , بعداز مرگ و 


تما بات ای اوست هرا ی ترش ور 
نقهش داور جهن مردگان نفشی همانند 
نهش خشست اموختسی ([)#۲۲6۲ سب 
6۷ ) سور جهان زیرین يا جایگاه 


کوچند گان به غر ب!۱) دارد. 


۱. در اساطیر مصر روح انسان بعد از مرگ 
به‌غرب کوج می‌کند و غرب نماد جهان 
مردگان ورجهان تاریکی و جایگاه افول 


خو رشند تن 


۳ 


۱.۴ 


«بلوتارخ» مورخ وا ی : ی 
نوشته‌ها و اسنادی سخن می‌گوید که 
شا اخها رای شش 4 شیر کب (660 
خدای زمین) شوهر و برادر اینزیس 
(۱5:5) کشاورزی و گدازگری را 
به‌مصر بان اموخت. «اوزیرس» بادشاه 
و ملکه او «ایزس» هنرهای بسیاری را 
تفر دم مصر آموختند. سرانجام ست. 
برادر «اوزیریس», او را در بیست و 
هشتمین سال فرمانروائیش بر مصر. در 
تس( ری کرو وان شین دک 
«ست» و هفتاد و دو تن از بارانش 
«اوزیرس» را در جشنی فریفتند و او را 
به‌بازی درون صندوقی زندانی کردند و 
صندوق را به‌امواج نیل سیردند. و امواج 
و 1 از مغر وود شاف 
(۲201۷0 از شاخه‌های نبل) گذر داد و 
ب#ساخل دور ریت آنتته:) وانتگاه 
به«بابل» برد؛ و در ساحل. انجیر بن 
کهن «اوزیرس» را در خود جای داد و 
جسدش او را مدفون کرد. یادشاه بابل 
بر آن انجیر بن گذشت و از رعنائی و 
للع حبران شد و فرمان داد که از 
تنه 1 درخت ستوی نز ا و زک ۳ زشت 
افزای کاخ او باشد. «ایزیس» غمکنانه 
به‌جست و جوی شوهر خویش برآمد و 
از ماجرا آگاه شد. آنگاه از بادشاه بابل 
خواست که آن ستون را بدو ارزانی 
دارد. و حنسن شد. «ابزیس» تأابوت 
«اوزیریس» را به‌ساحل پوتسو (8۱0) 
باز گرداشد. شبات‌اهونست» به‌هن‌گام 
شکار, در برتو ماهتاب. تابوت را بافت و 
حسد «اوزیرس» را تکه تکه کرد و در 
سراسر خاك مصر براکند. 

«اسزس» تکه باره‌های تن 


«آوزیر س» - به‌جر مردی او را که 
او کسیر ینو کس ۲۳۷۵۵۵ 00۷) هو لا 
ماهی نیسل خورده بود - گرد آورد و 
به‌افسون او را به‌زندگی بازگردانید. و 
«اوزیریس» به‌غرب کوچید و شاه قلمرو 
غرب و جهان زیرین شد. 

با توجه به‌روایات دیگر این اسطوره 
«ایزیس» بیش از کوجیدن «اوزیرس» 
به‌قلمر و غرب به‌نیروی جادو ازاوباردار 
شد واز این باروری «حور» تولد یافت. 
با تولد «حوره اسطوره «اوزبرس» 
شکل تازه‌ئی می‌یابد و در روایات 
گوناگون مصری از نبردی سخن می‌رود 
کادر ان «حور» بر عموی خود « ست» 
بیروز می‌شود و انتقام بدر را می‌گیرد: 





«اوزبر س»! («حور)) می‌آید تا نو را کر عون کنت: (««حور)) ات در بي 
او آنان که به نو بشت کردند و از آن حمله «نجوبی» (۲۳۵۲۳) همه در ند و 
اسیر او. «حور» ]2 ۳ دل «سیت» را از تبیدن بازداشت؛ دل کسی را 
که تیار او رت و که تر توعد« کب از بار کشت بو شادمان و حور 


خدایان را برادرسان به‌تو بیوند داده است... «حوره» با چشم خودش در دست 


به‌سوی تو می‌اید. به‌سوی تو می‌اید تا چشم خویش را به‌تو ارزانی دارد. 
روان توست که در «حور» جاری است. توان توست که در «حور» نهاده 
شده. «حور» دشمنان را به‌سوی تو می‌آورد تا ازتو نکر بزند. «حور» ست را 
به‌پای تو می‌افکند. باشد که تو را بر فراز خویش بیند و بر خویش بلرزد. 


«آوزیرس»! «حور» انتقام تو را گرفت...۷6) 


در بخشی از این اسطوره سخن از 
دادگاهی است که با حضور خدایان و 
قز نا نش( کب تشکیا ام شون وفن 2 
حقانیت «حوره» در فرمانروانی بر مصر 
سفلی و علیا به‌اثبات می‌رسد. 

در نبرد «حور» و «ست», «حور» يك 
چشمش را از دست می‌دهد و بعدها در 
اساطیر مصر بدر و محاق ماه با گشوده و 
بسته بودن چشم حور رابطه می‌بابد. در 
روایتی دیگر آمده است که «حور» 
به‌هیأت عقابی است که جشم راستش 
حورشید و چشم چیش ماه است و شب 
و روز و برآمدن و فرونشستن ماه و 
خورشید با باز و بسته شدن جشسم 
«حور» مر بوط می‌شود. گاهی در نفوش 
و تندیس‌های مصری «حور» را به‌هیأت 
کودکی نشان داده‌اند که از درون گل 
نیلوفر آبی تولد می‌یابد و از آنجا که در 
روایتی دیگری تولد «ر ع» را نیز همین 
کوی اشیت «حور» و «رع» با هم بیوند 
می‌بابند و «حور» در نقش خدای نجومی 
اشکار می‌شود. 

بدین سان اسطوره «اوزیبریس» و 
«ابز بس» که در اینجا برای تما( 


به‌نتبجه به‌روال اسطوره «انو مه ئلیش» 
ترکیب شد مبین تأثیر عوامل سه گانة 
سیاسی, معیشتی و آئینی در شکل گیری 
این اسطوره است. جنگ‌های «حور» و 
«ست» از نبردهای مصر علیا و سفلی و 
ت ترا ‏ خنی: عطتر هت تس انیت ق: 
نار کشت «اوزیریس». وقتی که در درون 
انجیربن پنهان می‌شود یادآور خدایان 
گیاهی و اعجاز انگیزی افسردن و 
بردمیدن کاه نزد انسان‌های کهن است. 
نمایان شدن «حور» در نقش خورشید - 
خدا بازگشتی است به‌توجیه رویدادهای 
طبیعت و مبین دور اوزیریس -حورو 
هور - اوزیریس است؛ و در بایان 
فرمانروائی «اوزیریس» در قلمرو غرب 
باز کته آ رزوی انم کفن ه اما 
رنه کاتین تفن آن مزگر اشمت: 

هنور هم زنان مصری درماه «ائسر» 
(۸۱۳۲) گلسن از 
«اوزیریس» می‌سازند و به‌امواج نیل 
می‌سیارند و این سنتی است که یاداور 


تند س‌های 


به‌رود سبردن «آوزیریس» است. 





2. 6۲۲۲۱8۵۲ )۱۳۵۳5(, 0۱۲۵۲۱۱۵ ۱8*۰۱۵, 1۷ 
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گزارش کهن‌ترین مراسم آئینی مصر 
به‌نیایش خورشید - خدای «رع» باز 
می‌گردد و این حاکی از آن است که 
خورشید - خدای اساطیر مصری: 
به‌ویژه در اسطوره‌های آفرینش» نقش 
مهم‌تری را از خورشید - خدای بابلی 
اس اف دارد. از روابسات حنسن 
برمی آید که «ر ع» درنقش خورشید -‌ 
خدا نخستین بادشاه. و در نقش «اتوم» 
(۸۱۲۲) افر بننده جهان است. 

مهم‌ترینسن مرک نی‌ایش «ر ع» 
«هلیو بولسس» بود. و هم در آنجا بود که 





اسطوره «اوزیریس» با اسطوره 
خورشید - خدا در کهن‌ترین دور 
یادشاصی مسر شکل گرفستت, در 
فرمان‌های طوماری فراعنه از فرعون 
به‌لقب بسر خفرع (0۵1۲9) قرار دارد 
حاکی از یکی شدن «حور» و «رع» و 
حمایت «رع» از بادشاه است. 

با گذشت زمان اسطورة «اوزیرس- 
حور» با اسطوره «رع» پیوند می‌یابد و 
روایست مرگ تحوتمس سوم 
(۲۷۸۳۳۱۵۵[5)و بر تخت نشستن امنحو 
تپ دوم (۸۲060۳۵۱۵0)سندی است بر 


این گفته: 


پادشاه «تحوتمس» سوم به‌آسمان 
عروحج کرد. 

«تحوئمس» سوم به‌خو رشید پیوست؛ 
( نحو نمس)) با او که تن او زاده بود 
يك سد. 

بامدادی دیگر فرا رسید 

فرص رخشان خورشید برآمد 

انتجان رشان شنز 

پادشاه «آمنحوتپ» دوم بر تخت پدر 


«خورشید - خدا» دزاشتاطر مصر 
حون خدابان دیگرمصری نام‌ها و 
نقش‌همای گوناگون دارد. قرص 
خورشبد. آتون (۸۱۵0) و خورشید 
بر آمده از افق خپر (۳60۲) نام دارد و 
خبر سرگین گردان هبولاسانی است که 
قرص خورشيد را می‌گرداند؛ خورشید 
فتاله آسمان («ر 0 وحورشسد 
شامگاهان «اتوم» تامینتته: می‌کنوف: 


دررواتی دب‌گزج خو رشنلد ((صور) نام 





بدین‌سان با توجه به‌اسطوره 


«آوزیربس» بادشاه مر ده به«اوز بر یس» 
مبدل شده با «رع» يك می‌شود. 


اسطورة آفرینش 








اسطوره‌های آفرینش مصری با هم 
تعددشان از عاملی قابل ریت و تجربی 
سر‌جچشمه گرفته‌اند و در همه آن‌هاأ 
به‌صورتی نامستقیم ازتأثیر خورشید بر 
لجن زارها و برکه‌های بازمانده از طغیان 
نیل و موجوداتی که در اين لجن‌زارها و 
برکه‌ها به‌وجود می‌آیند سخن می‌رود. 


دارد ز گت «حور» ور ع» تام 


نویر ی که «رع_حراختسی 
(۹۵-۳۱۵۲۵۲۲۱۵) اسست و «رع - 


حراختی» حو رشید جوانی امحت کد از 


سینه افق بر می کشد. در اسطورهٌ کهنی 
خورشید گوساله‌نی زرگون است که هر 
بامداد ازمادر خود گاو آسمانی: یعنی 
نوت (۵4!) متولد می‌شود. «نوت» هر 
شامگاه گوساله را می‌خورد و بامداد 
دیگر او را می‌زاید. در روایت دیگر 
که قفا بای ماموری بفضات ون 
است کهبه‌نشان آنتهان بر زمین بل زذه 
شنت و گت زمین - خدا در فیس انخ 
بیرمردی است که ستان افتاده و فاصله 


۳ 


میان او و آسمان را که همسر اوست. 
شو با «هوا - خدا» بر کرده است. در 
اسطوره دیگری «رع» خورشید - خدا و 
پاسداران او هر بامداد بازورقی ازنیل 
آسمانی می‌گذرند و شامگاه از راه نیل 
زیرزمینی به‌آسمان باز می‌گردد. در اين 
سقر بزرگ‌ترین دشمن «رع» بعنی 
«اپپ گاهی «رع» را فرومی‌بلعد و این 
زمانی است که خورشید سیاه می‌شود و 
باران «رع» او را از کام «[یپ» بیر ون 
می کشند.:۲) طول زمان سفر «ر ع» در 





۳ درمصر هنوز هم وقتی خورشید می‌گیرد 
(مردم» با کو بیدن طبل و سح و برآوردن 
هیاهو می‌کوشند «ابپ» را بترسانند تا «رع» 
را رها کند. 





نیل آسمانی و نیل زیرزمینی برابر است 
و بدین سان شبانه روز به‌دو بخش 
مساوی تقسیم شده است که در هر 
یت ان «رع» ۴ قلمرو اسمانی و 
زیرزمینی خود را سرکشی می‌کند. در 
اسطورة کهن دیگری از مرغ هیولائی 
به‌نام ب سخن می‌رود که چشم راست 
او خورشید و چشم چپ او ماه است. 

ماه در اسطوره‌نی برادر خورشید و 
هر دو بسران و8 ( آسمات ااشین, 
درجای دیگر ماه همانا «تحوتی» است 
که در نقش «ایبیس» (۱۵۱5) یعنی لك لك 
مصری (قره لبلك) در آسمان نمایان 
می‌شود. و در جائی دیگر از اساطیر مصر 
ماه عا (۸۵۷) یا خونسو ر (6۳۵05)نام 


دارد. دز اسطورة «نوت» ستارکان 
فرزندان «نوت»‌اند که شبانگاه از او 
زاده می‌شوند و بامداد «نوت» آنان را 
می‌بلعد؛ و در روایتی ستارگان ارواح 
مردگانی‌اند که به خدمت خورشید - خدا 
در می‌آیند و از آن جمله ستارة صبح هر 
روز موظف است که چاشت «خورشید - 
خدا» را فراهم ۳ 

«خورشید - خدا» در نقش آفر بننده 
جهان «آتوم - رع» نام دارد. نون (۱۷۵۳) 
در این نقش افیانوس آغازین ان خی 
بحفات زا مشود داشت: تا انگاه. که نا 
برآمدن نخستین گربوه‌های جهان از 
«نون»» «آتوم س رع» بر گر نوة آغازین 
برآمد و خدایان و جهان را هستی 

در اسطوره‌نی خاستگاه حرکت 
«تون» اگدراده. (0۵90020) نام دارد. در 
این اسطوره دنراد هیولاشی است 
ساخته از چهار مار و چهار غوك. و 
ببانگر بینظمی نابسامانی آغازیسن 
حهان است. «اگدواد» هفت زن دارد 
به‌نام‌های نونت (۱(206) «کوك» 
(۵۷), «کوکت» (۲۵۱با۴۵), «حسوح» 
(۲۱), «حوحت» (۳۱۵۷۵۲9۱), «امون» 
(۸۲۳۵) و «امو نت» (۸۲۴۵۲۵۱۲) و جمع 
انتان فتونة و فتونة خاستگاه -مرکت 
آغازین است. بس «آتوم» از «ئون» بر 
می‌خیزد و با بدیبد آوردن نم از 
بی‌نظمی جهان را هستی می‌بخشد و 
«ا گدواد» و همسرانش به‌خدای و خدا 
بانوان بدل می‌شوند. 

در اسطوره دیگری در آغاز هیچ نبود 
مگر انو (ا۸0) که خود با خویش هم 
پستر شد ۳۷ (هوا) و تفنوت ۲610 


(رطوبت) ازاو زاده شداند. (اشو») با 
«تفنوت» در امیخت و دومسن حشت 
جهان یعنی 
«اسمان - خدابانو» «نوت» تولد بافتند و 
جهان ر سامای دادند. 


«زمسن - خدا» «گب» و 





در ررایت «هلیوپولیس» دربی این 
اسطوره خدایان وخدابانوان پنجگانه 
ادامه بافتند و از آمیزنشن «گب» و «نوت» 
«اوزیریس» و 
«ایسزیس». ست و نفتیس (0۷۵۵۳۱۳۷5) 


دو توامان نر و ماده؛ تبعمی 


تولد بافتند و مصر را سامان دادند و 
بدین سان خدایان نه گانه «هلیویولیس» 
هستی یافتند. 

قر استطسوره دب‌گری که خاص 
«یمفیس» (پایتخت مصر کهن در هزاره 
سوم قبل از میلاد) است «بتأح» خدای 
بزرگ امنیس همان هتون»نو آفرنتشی 
جهان از اوست. 
«بتاح» بر سرير بزرگ تکیه زده است 
«بتاح - نون» پدر «آتوم» 


۱۰۹ 


۱۱۰ 


«بتاح - نونت» مادر «اتوم» 


خدایان نه گانة دل و زبان «بتاح» اند 
«بتاح» بودکه خدایان را آفرید.» 

زبان بازتاب اندیشه است. و در این 
اسطوره «بتاح» با اندیشیدن به‌خدایان و 
چیزها و به‌زبان آوردن آن خدایان و 
جهان را هستی می‌بخشد. در روایاتتی 
که به «بتاح» مربوط می‌ شود «بتاح» 
مانند «مردوك» س از آفرینش جهان 
سرنوشت ساز است و پس از فراهم 
آوردن خوراك خدایان و انسان مصر را 
به‌ایالات و شهرها تقسیم می‌کند و بر هر 
يك خدانی می‌گمارد و آنبگاء 
به‌استراحت می‌بردازد. اسطوره «بتاح» 
45 با روایست هیفتگویب9 [تورات! 
قابل مقایسه است درواقع اسطوره‌نی 
سیاسی است که از تسلط فرعون بر 
مصر و ایجاد نظم و وحدت مصر باستان 
خسن می‌گویتد او از, اتتاظیسن 
«هلی و بولیس» و «بین‌النهرین» گرفته 
شده و زمینه‌نی برای اسطوره‌های 
افرینش بعدی. است. 

آقبتشن انستان را خر اساطیز معسو 


نخست به «رع» سبت داده‌اند. در 
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اسطوره‌های آمده که انسان اشك چشم 
«رع» است. در اسطوره‌های بعمدی 
وت افر بننده اسان «بتأح» و سس 
در اسطوره‌های بعدی دیگر «خنوم 
(۲۳۳۷۵۲۹) آفر بدگار اوست و روایت این 
افرینش جنین است که «خنوم» انسان 
را از لجن کنارة نیل برچرخ کوزه‌گری 


خود براورد.» 


«ر ۶ بیر 


به‌سبب طغیان‌های منظم نیل در 
اساطیر مصر اسطوره‌ئی نمی‌توان یافت 
که به‌توفان و ویرانگری‌های ناشی از آن 
اشاوه کنن. اما با توخه به‌اسطوزة «رع» 
روایتی هست که بنابسر آن «رع» 
ب‌نابودی انسان برمی‌خیزد و آن اسطوره 
چنین است که: وقتی که «رع» بیر و 
ناتوان شد خدایان, و از آن جمله 
«نسون»: را احضار کرد فا اتسات 
به‌مشورت برداخت که از قدرت و هیبت 
بیشین خبری نیست و مردمان از او 
فرمان نمی‌برند. بس «رع» به‌رهنمود 
«نون»» «هائور»(۲۵۱۳0۲) را فرو فرستاد 
تا خطاکاران رانابود کند. «هانور» در 
این راه جندان بیش رفت که تبار انسان 





دستخوش تباهی شد؛ و «رع» که جنین 
نمی‌خواست تدبیری اندیشید و به‌ کار 
مشاه بو ان لین ود که «رع» هفت 
هزار خم آبجو را که‌باگل اخرای سرخ 
به‌رنگ خون کرده بود شبانگاه بر زمین 
جاری کرد. بامداد خدابانو «هائور» با 
دز برع :تلم آرقو 2 
خود شد و سر به‌تالاب فرو برد چندان 
آبجو خورد که مست شد و وظیفة خود 
از یاد برد. و بدین سان تبار انسان از 
تباهی رهائی یافت. بنا به‌همین روایت. 
خدایان و مردمان به‌هنگام بیر ی «ر ع» بر 
او شوریدند. و او زمین را ترك می‌گوید 
و به‌اسمان می‌رود و از آن زمان به‌بعد 
قلمرو فرمانروائی «رع» اسداه انستت 48 
در زمسن. 





در روابات اسطوره‌ئی آمقاة است که 
«رع» دشمنی فسات اژدها مار دارد 
به نام «ابوفیس» (۸۵۵0۳۱5), که سرانجام 
به‌یاری خدایان دیگر و قدرت کلام آنان 
بر او بیروز می‌شود. با مرگ «ابوفیس» 
با «آیپ» جهان سامان می‌یابد. در این 
اسطوره پر وزی «رع» و خدایان بر 
«[یپ» در اعان سال نو انجام مبی گید و 
شکل این اسطوره یادآور اسطوره 
«بتاح» و به‌ویژه اسطوره «انومه ئلیش» و 
سروری «مردوك» بر سر (انسه مست» و 
افرخش جهان توسظ مر خوفة است: 

در اساطیر مصری «ابپ» نهاد 


تاریکی و برودت و «رع» نماد خو زشند 


۱۱ 





و گرما است و در روایتی فرعون از 
دشمنان خود با عبارت «آنان همانند 
ازدها مار انوفیس در بامداد متا نو «یاد 
می‌کند و خود را «ر ع» با بسر «رع» 
می‌خواند. 


اسم اعظم 


بنابه اسطوره‌نی همه قدرت ار ع)» 
به‌اسم اعظم يا نام بنهان او وابسته 
است و «رع» را بی‌ابن نام قدرتی 
نیست. در کتابی کهن دربارةٌ جادو و راه 
درمان نیش مار حنین انزته. انست. 95 

جادوگر بزرگ «ایزیس»بران بودکه 
با دانانی به‌اسم اعظم به‌برترین قدرت 


حادوی دست بابد. «ابز س» ماری 


آفرید به‌اسم قتال و او را در کوره 
راهی در کنار کاخ «ر ع» بنهان کرد. 
«ر ع» مر ۵ زره زاه گذشت و ایقل مار 
بدو رسید و دردی جانکاه همه تن او را 
فر | گر قست: پس «ر ع» خداان و 
قامت سرت جادو کی انزوگ زا به بیشگاه 
خود خواند و به«ایزیس» فرمان داد که 
از دا ات آق درد عظیم برهاند. «ایزیس» 
نامش را پرسید و پاسخ شنید: در بامداد 
مق یس هر و رگن ان 
«اتوم». «ایزیس» اسم اعظم را جوبا شد 
و «رع» به‌ناجار همه خدایان را. مگر 
«حوراا؛ از درگاه دور کرد واسم اعظم را 
گفت و از درد رهائی بافت. 


تحوتی. ماه - خدا وجانشیسن 
۲ 
در اسطوره‌های دلتای نیل کهن‌ترین 


ماه - خدا. «ایبیس» لك لك مصری با 
فره لك‌لك است. در مصر مبانه نقش 
«ایسس» به«تحوتی» واگذار می‌شود و 
بزرگ‌ترین مرکز نیايش او در مصر میانه 
و در شهر اشنون (65۳0۷) با 
«هرم‌ویولیس» (۲۵۲۳۱۵۵۵۱8) قرار 
داشت. تحوتی در کهن‌ترین اسطوره‌ئی 
که با اساطیر انسان‌های عصر پارینه 
0 ۲ 0 
تخم او جهان هستی می‌یابد و در 
اسطور‌نی او را روح 4 
خوانده‌اند. 

در اساطیر «هرمو بولیس» «تحوتی» از 
درون گل نیلوفر آبی تولد می‌یابد و 
روایت است که «رع» ماه را به«تحوتی» 
ارزانی داشت با که «تحوتی» ماه را 
فزاتتل با آن که خود ماه بود. در 
اسطور‌نی تحوتی به‌فرمان «رع» 
حانشین «ر ۶» می‌شود تا در غاب او 
شب‌ها را روشن کند و یاران «ایپ» 
نتوانند در تیرگی از جهان زیرین بیرون 
ره «بحونی» یکی از نت تشتبش ان 
پاسدار زورق «رع» در سفر او بر نیل 
اسمانی و در روایتی چشم چپ «حور» 
است. 

«نحوتی» در نفش روشنی بخش 
جهان زیرین با «اوزیریس» و جهان 
مردگان ارتباط می‌یابد و در برخی از 
نفوش مصری در تالار عدل کنار 
«اوزیرس» و ترازوی او قرار دارد. 
«تحوتی» در نقش ماه - خدا فرمانروای 


ستارگان. و در روایت دیگری ارواح 
مردگان را با زورقی سیمین در نیل 
آسمانی از اين سو به‌آن سو می‌برد. در 
همین نقش تحوتی «معیار زمان» و 
آفرينندة دانش ریاضیات. نجوم و 
ستاره‌شناسی و درارتباط با نجوم و 
رباضات «جادوی بزرگ» نام دارد. 
«تحوتی») در نقش «جادوی بزرگ» با 
اسطوره احباء «اوزیرس» ارتباط 
می‌یابد و با یاری اوست که «ایزس». 
«اوزبریس» را زنده می‌کند و از او 
باردار می‌شود تا «حور» را بزاید و انتقام 
«آوزیرس» را بگیرد. در نبردهانی که 
بسن «جصور» و ((سست» در می‌ گرد 
«تحوتی» نقش دارو را به‌عهده دارد. 


«تحوسی» راخالق سخنوری و 
نویسندگی و نویسندة ۴۲ کتابی 
می‌خواندند که دانش‌های جهان را در 
انا شنت که توق قزر آنت ی عفن اور 
کاتب «رع» و نگهدارندة حساب و 
تعلقات خدابان می‌نامیدند و ازاین روی 
بزرگ‌ترین خدای کاهنان و پیشگویان و 
حامی سخنوران و نویسندگان بود. 

با توجه به‌نقش‌های متعددی که به 
«نحوتی» سست می‌دادند نوش و 
تندیس‌های اوگوناگون است: در ارتباط 
با «ایییس» «تحوتی» انسانی است با 
سرلك‌لك و تاجی به‌شکل ماه و گاه با 
سر بوزینه پا سگ. او در نقش «معیار 
زمان». انسانی است که جوب خطی 
ازنخل در دست داردو در ارتباط با 
«اوزیریس» در نقوش مصری در کنار 
«اوزیریس» و تاجی از ماه بر سر و 
شاخدار است. 60 


۱۱۳ 


۱۱ 





چهار ساعت قبل از ظهر يك شنبه 
وارد مدرسه شريفه دارالفنون شده و 
به‌اطاق کوچك مخصوص وزارت علوم و 
اقا که در شنم شما لس و فص 
به‌دالان زاویه شمال شرقی مدرسه است 
داخل گردیده. جمعی از سادات قمی در 
خصوص عمل موقوفات قم صحبت 
می‌کردند. بعداز لمحه جناب وزیر علوم 
با ار سای یت کل شتا که 
به‌عرض خوانندگان محترم می‌رسد. 


سشوال -. من, دسر ون رفتسیمم, به‌سجلسی. 


شورای ملی و در خصوص جریده 


صوراسرافیل صحبت. کردم و قرار 
شد. شماا را سیاست. کنییم. ولسی. 


به‌شما می‌گویم. که بعد. از این ایسن, 


طور جیز نوشتن, را ترل. کنید. 
جواب. ‏ همان ان که در مجللس 
ارواج مجسرد. صورت. مجلس, را 
به‌جهت بنده: نقل گزدند. چیزی 
نوشته. نشده: که سیاست. بشوم,. و در 


خیرخواهی, دولت اگر هم سیاست 
بشنوم کمال افتخار را دارم. جر بددة ما 


تاریخی ات ان حه. تواشتاه: شاه از 


وقایع مهمة عاللم است. 

سس -. مین . نمی گویم وقایعر, تاربضی را 
نتویسید. ولی بهاین طور جرا.. 

كثِ مات ۵: کد از عوالسم ادب خار ج 
نشده‌ام. هیچ. يك از مللل. مشروطه 
خطاب. به‌ خاکنای امپراطسور خود 
نمی‌نمایند ما باز محض رعاست. 
احتر ام یادشاه خودمان عشدد مدیحه 
خود. زا تعسی تداده‌ايم.. 

س, - من, نمی‌گويم که باید. به‌خاکنای 
سلطذان, خطالب‌کنید اما به‌زبان, ملایم 
باید. چیز نوشت. 

ج - عرض. کردم: چیزی, نوشته. نشده که 
خللاف, ادب. باشد. 


س - غرض شما؛ از ايين وقایم تاریخی 
جمه. بو‌ده.. 


۱ جر معصودم. این بود که. بلکه. بلگ نقر 


خواجه‌سرا یا عمله. خلوت. آن را 
بحضور بدر تأاجدارمان, برسانند. و 
سای تین یدز 
ملت بائلغ. ود تفت ماو الا چا 
متملقین خالسن بگویند درو ع و 
بی‌اصل است. (در بینن صحیت ينك 
رنهاب مها هدر 
تمام وزارتخانه‌ها حضور دارند. گفت. 
به شماً جه رجوعی دارد که بنو یسیند؟" 
عرض کردم که من هم. یکی از ثافراله 
ملتم و باید ان چه رااصلاح دولت و 
ملت است, بنویسم): ااگر جنابعالی در 
أَن. دو روز شورش و هبجان, عمومی 


در مجلس. شو‌رای, ملسی سر بقبه 


نداشتید. لکن, شننده‌اید که سی هرا 


همعیت. جح هیجانی, داشتنند. و جه 


میگفتد 
9 | علیحضرت اقدس همالیونی تمالم 
مطالب و وفایع را می‌دانند و من, هم 
همه روزه آن, چه را که بدانیم 


به عرضی می‌رسانم. 


۳ - وفایم را جناب‌عالی به‌حضور 


همایونی, عرض می‌کنید اساا بعد 
دیگران یعضی فدویبان. دولتخواه و 


اغراض, شخصی خیالی ندارند. همه 





را باطل می کنند. 

س .از این ماده: می گذریم. ((سجر تب بر تنل )) 
بعنیی: چه3 

ح‌ّ (اججز تا بر تاد)) فنسمصت: اخلا هی . ضور 


اسراقیل است. 


س,- اخلاق را مگر نمی‌شود به‌طررز 


۰ گر ورن 1-9 
ار نوا میت 
جبا زیر به‌طز زهای مخصوص نوشته‌و 


س -. در این خصوص , هم خود: دانید.. 
مطلب: دیکر راجع به‌مسئولیت. قلم 
ااست. من ا گر چه. خوب نخوانده‌ام 
ولی, شنیده‌ام که. چه. نوشته‌اید. و 


نمی‌دانم در کدام سور زن , زج شاه 


(هفتگی صوراسراقیل. را" به‌بنده 


دادنه:) ۳ کنسلا: (استونسی را کف. 


مود ود خوانندم» که د سور ستاه 


تب سس 


مهیب. کندد بازوی مرا وت 


شیر بنی مرا بده). 
س, -. برای جهه. نوشته‌اتد. شیرضی 


خو | ۱۳9۰ مگز از تا ۳ سایسو 


مدیراژن, جراید. چیزی, گرفته شده؟ 


می‌خواهند جاپ, کنند. دو ریال بول و 


جر استد. را دارد. مفتش نمی خواهند. 


همان حالل را دارنگ. 

س . این دو ریال بول, و دو جلد کتابی. 
دارد, نع اژ ان هم که. اطا تفت 
علوم و معارف امضا و مجر ی سد 
بایدر ی 
5 وج مپيق ۱ 
خانه: زنسس انطیاعات. است؟ دو سه 
ماه؛ قبل, آن شبی که در شورای,ملی 
دو هرار نفر بر ای ازادی مطلوعات 
1 
بودند. و بددان‌ها اطمینان می د ادند. ۳ 
به‌نظر نی یف تست ؟ که بعد از سه. 
و اعتمادالسلطله ار : باست عد زر 
ی مد لو گید .امد من ی لا 


هه 
مت ,میت 


ر تفتیش در انطباعات. موقوفت شد؟ 

س - وکللا همجنو حرفسی, نژده‌اند. 
نوشته‌تی, در این خصضوص در دست:؛ 
دار بد؟ 

ج - از ایجاد شورای ملی تا به‌حال که 
ملت. مکزّر شورش و هیجان, کرده 
هیچ رقت از طرف مجلس بدان‌ها 
لا نجه. داده: نشده که. در اسن, مورد. 
نوشته داده: باشند.. غرض بنده, این 


ااست. که. ملت بیجاره به‌چه جهت. 





متضرر گردد و بول بدهد که به‌خزانه 
دولت داخل نشود و خرج سفره 
عمروزید باشد؟ 

س - من اين حرف‌ها را گوش نمی‌دهم. 

شما باید در نمرهٌ دوم صوراسرافیل 
در خصوص سشبزسی ری موی ستیاه 

که مشتبه به‌رشوه نشود. والا روزنامه 
بود که گفتم. خود دانید. 

0 - چه گونه این وجهی را که بدون 
سبب و جهت ملت بیچارة مظلوم 
به‌رئسس انطبا عات می‌بردازند بنده 
مالیات بدانم در صورتی که بعد از 
آزادی انطباعات و عرل 
اعتمادالسلطنه معروف بود که رئیس 
اتاعاین: رد 


حضور اعلیحضرت شاه 
عرض کرده که این دو ربال و دو 
جلد کتاب نان خانه و مدد معاش 
این وکلای محترم ملت! آیا دولت و 
شعت‌کت ابر ان شت وت ضا یت 
«کنستی توسیون» است یا خیر؟ ایا 


0 ان است که 
نوشته‌ايم شیرینی خواستند افترا و 
بهتان بوده ؟ ابا در بر سیر رنیس 
انطیاعات برای اجازهة طبع کتب يك 


شبر ین فرفی دارد؟ 

این هبئت مقدس «کمیسبون» مالیه! 
۳ به‌قوه عدالت کلبه الهسی و 
به‌شسرف و وحدان خودنان قستم 
می‌دهم که آیا در کتابچه جمع و 
خرج وطن. این مالیات را که رئیس 
انطباعات از فلت ببحاره ۱ 
ی 
کت کتابخانه دولت. صورت کنسشین 
را که تا به‌صال جاپ شده و از 
صاحبان اکتفت گرفته‌اند دیده‌اید؟ 
چون این مسئله از مسائل عمومی 
است و باید در مجلس مذاکره شود. 
اشتن‌ضا داریم در مجلس علنشی د 
ِ هی ی ِ 


ابه بفر ما 


روزنامة شر بفه اس و غبره و 
شود و تکلیف ملت معلوم و معین 
گردد. 


کله‌قند و دو جلد کتاب نمی گیرد؟ آیا 


قند شیرین نیست یا با سایر مواد 


از شماره ۲ صو راسرافیل صفحه ۷ - ستون 
دوم زیر عنوان «نیم‌ساعت در دارالفنون». 





2 


۳ 
باشلاق 


نجسب بودن يك ملت به‌اندازه 
روشنفکر بودن يك اسب غم‌انگیر است: 
جیيم 

خواندن نمایشنامه. خوردن زنبور 
تا ات اه کاردا هت 3 
تبصره: تنها وجه شباهت کارگردان‌ها و 
عنکبوت‌ها این است ‌ ان هر دو دام 
ر هن من جنتان و ات۱( شکار ر 
به انتظار می‌نشینند. 
ت تفا تاره استهتت از تهاشتا کر انش 
رات ؛ تیم کار گردانی سست که کار 
تلا ار اور ما ای که کرت 


یف 


برای رسیدن به‌صدسالگی تنها يك کار 
می‌شود: صبر. 
تبصره: البته صدسالگان برای صدساله 
بودن خود دلائل افتخارآمیزی دارند که 
فقط به‌درد يك صدساله احمق می‌خورد. 
توضیسح: برای بدیرفتن این دلائل. 
صدساله بودن و احمق بودن به‌تنهائی 
کافی نیست (می‌ گونید نه, امتصان 
کنید). 
اشتراط: برای ورود به‌این امتصان 
کافی است آدم صدساله بشود (اون 
رفت دیگه اون دومی خود به‌خضود 
روشاخشه). 

نتب 
يك مصنف جوان قطعه‌شسی را برای 
اظهارنظر بتهوون وشست. بیرمسرد 
علی‌رغم ضعف شنوائی به آن گوش داد و 
چون ان را بسیار مزخرف يافته بود 
به‌جوان گفت: «برای شنیدن نظر من 
سم سال دیگر تشریف بیاورید». جوان 
پرسید: «صبمح خدمت برسم با عصر؟». 
توضیح: پشتکار خوب است ولی برای 
ورزشکار. نه برای هنرمند. (همجنان که 
شیرخر خوب است ولی نه برای بچه 
ادمیزاد). 
تأسف و پوزش: می‌دانم که اين حرف 
ممکن است به‌بعضی‌ها بر بخورد. 
ولی نمی‌دانم از کی باید پوزش بخواهم. 
از ورزشکارها. هنرمندان با شبرخر؟ 

۰ 
برخی از شاعران جوان بدین علت 
شعرهای بد خود را خوب می‌بندارند که 
روزهای درازی را بر سر نوشتن آن از 


دست داده‌اند. 


7 نمثیل: (( پییسسر وانتس» گفته تست 


دیوانه‌نی عادت داشت که سگی را روز 
همه روز باد کند. و چون علت را 
می بر سید ند می‌ گفت: حضرات خبال 
می‌کنند باد کردن سگ کار ساده‌ئسی 
است!» 
نتیجة اخلاقی: شاعر جوان از جراح 
بير خطرناتر است. 

میم 
بونانی‌ها گفته‌اند: «بعضی‌ها کشیش را 
دوست می‌دارند. برخی‌ها زن کشیش 
را». 
توضیح: البته این ضرب‌المثل تا زمان 
راسپوتین بیش‌تر اعتبار نداشت (جون 
آن جانور زن کشیش و خود کشیش را 
به يكث چشم نها می کرد). 
پرانتز: غرب به‌اين جور آدم‌ها می‌گو ید 
«دمکرات». 
پراندز در پرانشز: نابغه کسی‌ست که از 
تجربیات کسی که قرار است بعدها 
به‌دنیا بياید استفاده کند (مثل هنريك 
ایبسین که با توجه به تجربیات 
دمکراتيك راسپوتیین گفته بود: اگر 
به خاطر دموکراسی از خانه بسرون 
می‌شوی بهترین شلوارت را میوش». 
توضیح: این بار هم سرتان کلاه 
تاریخی گذاشتم. 
اخطار: کلاه تاریخی مهم نیست مواظب 
باشید کلاه جغرافیانی سرتان نرود (در 
تضووت یک هد ام راز هک 
گر به نخواهد بود). 

۰-۰ 


زیباترین اثر آرتور میلر ازدواج با 
مارلین مونرو است. 


۱۹ 


۱۳۰ 


لاواز به گفته است: «هیج جبز از عدم 
به‌وجود نمی‌اید و هیچ چیز وارد عدم 
نمی شود.» 
توضیح: اين نظریه سال‌ها به‌اثبات 
رسیده. جرا که سال‌ها می گذرد و هیچ 
کت ندیده است که یکهو يك «بیرمغان» 
از زمین سبز بشود. 
تذ کر: پیرمغان درواقم همان مغبجه 
است که به‌تدر یج بیر شده باشد. 
قیافت غلمی دی مق که 
به بیرمغان مطابق همان قانونی صورت 
من کی کفون شتتقوي یر یویر رن تست 
تبدیل به‌نفتالین می‌شود. 
نتیحه اخلاقی: در ایران همه جیز بوی 
نفت می‌دهد., مگر نفتا لین. 
تبصره: بعضی از عرایض من بیش‌تر 
شبیه دو خط موازی است که در يك 
صفحه قرار نگرفته باشد. 

موو 
دریاسالار کاناریس. مبارزه منفی و 
توطئه سکوت خلق فرانسه را در زمان 
اشغال فرانسه «حمله به‌بصل النخاع 
ناز بسم» وصف کرده است. 
توصیح: در ان روزها که هچ فرد 
فرانسوی حاضر نبود از مبارزة منفی 
دنت هو با متا هکاراعن. کنات 
تاو گشتایو ساعت ۴ صبح مردی را 
از خواب بیدار کردند و گفتند: «تو باید 
صدراعظم بشوی!» - مرد خواب زده 
گفت: «صدارت عظمی مانعی ندارد. 
ولی لطفاً ساعت ٩‏ تشریف بیاورید» 
مسأله: به‌نظر شما اگر آدم مجیور باشد 
ساعت چهار صبح از خواب ببدار شود 
دیگر چه فرق می‌کند که صدراعظم 
است يا خروس؟ 


تبصره: هبتلر برای شکست رقنبان خود 
در امر صدارت عظمی, سعی می کرد 
در کم خوابی هم بر آنها پیشی بگیرد و 
به‌اين علت صبح‌ها ساعت چهار از 
خواب پا می‌شد. 
نتیجه اخلاقفی: بیجاره ملتی که 
رمامدارانش سحرخیر باشند! 

جهبه 
نیچه گفته است: (به سرا غ زن‌ها که 
می‌روی» تازیانه را فراموش مکن!». 
درحالی که گاندی با وضع نظربه 
اهیمسا گفته بود: «انگلیسی‌ها را تباید 
ازرد». 
تبصره: من به‌شما نخواهم گفت که از 
گاندی بیروی کنید يا از نیچه. موضو ع 
۹۹ دارد به‌این که شما بخواهند 
سیاستمدار موفقی باشبد يا مرد موفقی. 


مارشال ژو کف شهر برلن را زیر آتش 
گرفته بود و هیتلر در «لان4 گرگ» 
درحالی که میکروفن از شدت انفحار 
کلوله‌های توپ می‌لرزید شعار می‌داد تا 
با تسلیح سیزده سالگان و به‌خون و 
خاکستر کشیدن آنان فرضيه «آلمان برتر 
از همه» را ثابت کند. حال شما ببشد 
درایت شرقی را که در آن روزگار 
بی‌انکه کسی را به‌کار افغان‌ها کار 
می‌باشد. مفسر سیاسی رادیو افعانستان 
می گفت: «ملت شجاع افغان به‌هیج وجه 
زیر بار زور نمی‌رود. مگر این که زور 
خیلی بر زور باشد». 

دیپلماسی تطبیقی: در قندهار مردی 
بوستین را بشت رو بر دوش انداخته 
بود. بلیس به‌انش گفت: «بوستین را باید 
از ان رر انداخضت» افغان به‌بلس 
گفت:«سر کار بهتر می‌فهمید يا بره؟» 


جوم 
اگر انسان همچون حشرت یونس 
مجبور باشد زندگی را در شکم ماهی 
تجربه کند. دیگر فرقش چیست که 
ماهی دردربای سیاه شنا کند یا دریای 
سرخ؟ 

سس 
کاریکارتوریست‌ها دنیا را کج و کوله‌تر 
از انجه هست می‌بینند و انسان را 
ناقص‌الخلقه‌تر از انجنه هميشه بوده 
است (با شما شرط می‌بندم که بیش‌تر 
این جماعت از آن قرص‌های 
ضدبارداری سابق می‌خورند. یادتان 
هست؟). 
جبران خسارت ناشی از بیان حقیقت: 
به‌فرحصال بعضی از همین 
کاریکارتوریست‌ها با چند خط چیزی 

آفربنند که با هزاران خطی که 

نویسندگان در کتاب‌ها رقم می‌زنند هم 
یه انعر نوک 
ضد عقیده: در روزهائی که رایش سوم 
زندگی را بر اهالی بی‌گناه فرانسه سیاه 
کرده بود» یکی از اعضاء حبهه مقاومت 
فرانسه کاریکاتوری کشید که هبتلر را 
تال ونکت زدن در و دیوار نشان می‌داد 
وزیر آن نوشت: 
«دنبا به‌صلح ادامه داده بود اگر هر کس 
سرش به کار خودش بود». 
نتیجة غیراخلاقی: اگر می‌خواهید 
مملکت از این هم بدتر بشود. بسیریدش 
دست دانشجویان دامپزشکی. 

موه 
دزد از پلیس با هوش‌تر است. اگرنه 
دزدی ازهمان بدو بیدایش از جهان 


1 ی 


نبا[ تعیین کنید اگر همه دزدان دزدی 
را ترك کنند و به‌کسوت پلیس درآیند 
جامعه با آن همه بلیس لزوماً بی‌کار 
به‌چه روزی می‌افتد؟ ۱ 


۰ 


عیب یزرگ کشور ما این است که 
دیوانه کم دارد. 

یه 
هنوز مردانی هستندکه خبال می‌کنند 
تنها راه دوست‌شدن با يك زن ازدواج با 
اوست. درحالی که تجربه نشان می‌دهد 
که ازدواج با يك زن تنها راه خصومت 
ورزیدن با او است. 
تبصره: مردها ازدواج می‌کنند. تا با 
عشق مبارزه کنند و زنی را که دوست 
می‌دارند از دست بدهند. 

جوم 
علت کت هي ها این ده 
پرادران روس ما پسیار پیسواد بودند و 
زبان آلمانی نمی‌دانستند تا به‌نطق‌های 
هیتلر گوش بدهند. درحالی که سربازان 
الا تن تشتت کم این یکی را 
می‌دانستند. 
پرانتز: خدا نخواست که بخ زامنهوف 
در قضیة رواج يك زبان همه فهم جهانی 
کی وگرنه همه ملت‌های دنسا 
نطق‌های سران یکدیگر را می‌شنیدند و 
همه از هم شکست می‌خوردند. 
خروس بی‌محصل: گشنگی زیاد. 


مه 


۲ 


بهار فصل بره‌هاست. 


۱۳۱ 


۱۳ 


را در تولید کشاورزی و دامپروری و نیز در فعالیت‌های تولیدی دیگری که در تأمین 
فعا لیت‌های کشاورزی. دامیر وری و باغداری است. مربوط است و آب‌ها را 








ترایز رها دازفن قز عنم تعال مقعل کشا ور راهتسا مر تن دزن این عتاطی 
کارکردخضر در تولید کشاورزی و دامیروری. در موارد متعدد, با آن ده در مناطق 
دیگر دیدیم همانند است. 

دز اغلت دوش اهاز بر موه مارتدران و کستلان اعتفتاد بقاکا کل ردن). ور 
محصولات کشاورزی مانند گندم. جو شالی و غیره که خوراك و تولید اصلی است. 
وجود دارد. کاکل زدن در نقاط مختلف با نام‌های متفاوت «تولون ع»» «تندوره»» 
«کلام »۰ «کو ل»۰«تأق» و مانند آن نامیده می‌شود. اغلب معتقدند که عبور خضر موجب 
کال رذن هم شوه ی کاکل نت کیت مش آ وود باق کا کل فرباتی اف کت و اماد:دا رید 
که اگر خون نریزند ممکن است خطری متوجه صاحب زمین بشود. چنین باورهائی 
در مورد دو شاخه شدن خوشه‌ها هم وجود دارد.هم چنین اک هنگام درو داس دست 
دروگر را ببرد. آن را خوش یمن می‌دانند.در نقاطی که نگهداری و پرورش کرم 
ابریشم معمول است. وقتی برای نوقان (کرم ابریشم) برگ توت می‌برند. اگر 
دست‌شان زخم پردازق: ار را به‌فال نيك می‌گیرند و موجب برکت می‌دانند؛ و هر دو 
مورد با خون قربانی و فراوانی و برکت ارتباط بیدا می‌کند. 

خر ونستای :وش اساه از توابم «رامیان». «تندوره» گندم جو و شالسی. و 
«جارغوزه» شدن نبه وخوشه «دوشاخه» گندم و شالی را نتیجه عبور خضر می‌دانند 
و نشانه فراوانی؛ برای آن گوسفند نر یا خروس قربانی می‌کنند. در غیر این صورت 
ممکن است «سر صاحبش را بخورد»یعنی ممکن است صاحب محصول بمیرد. در 
این ده به‌طور کلی فراوانی محصول را به‌سبب عبور خضر می‌دانند. در «سوچلم»ی 
هران‌عریت فتترایی .زا که ی فرمن‌ها میانا این گسان گذریکی از آوها 
ممکن است خضر باشد محترم می‌شمارند در ده «مزرعه» از توابع «علی آباد کتول» 
اگر محصول گندم و شالی خوب باشد خضر به‌آن نظر کرده‌است. معتقدند «خضر 
حبات دارد و مسیر هم دارد» بعنی حرکت می کند و امد با فراوانی تولید گوسفند و 
محصول زمین وا کر کردن خضر می‌دانند. در ده «لاریم» جویبار شاهی قطعه 
زمینی را جداگانه به‌نذر خضر می‌کارند. در این ده برکت محصول کشاورزی را 
نتبجه نظر کردن خضر می‌دانند. در ده «بیمور» کلاردشت فراوانی گندم را از ائشر 
نظر خضر می‌شمارند. در ده «زرکه» امل معتقدند وقتی محصول شالی خوب 
باشدخضر از آن عبور کرده است و نیز معتقدند خضر بسر امیرالمزمنین است و 
امیرالمومنین سفره‌اش را روی مازندران تکان داده و به‌این سرزمین برکت داده 
است. دراین ده قصه‌ئی دربارةخضر و برکت خرمن وجود دارد که با یکی دو قصه‌نی 
که دراین باره از فارس دیدیم مشابهت دارد.این قصه از زبان یکی از اهالی ده 
چنین است: «يك زمین شالی بود و [صاحب آن] يك مزدور داشت. شالی را جمم 
کردند پردند سرخرمن. شب که شد صاحب خرمن رفت خانه و مزدور سر خرمن 
خوابید. شنبد صدای حرف می‌اید. دقت کرد دید دو سه نفر توی خرمن هستند و 


تم که مکی ان مت شا ری مار رم وه دتگرع.. کست: از 








۱۳۳ 


۱۳ 





قسمت دیگر سکن تر می‌دفنهستوضی. مت کوعکین ار‌شالی‌ها را ان کادو کفت 


زمین خواست همان فسمت کوجك را به‌جای مزد به‌او بدهد. صاحب خرمن گفت آن 
که خیلی کم است. مزدور گفت باشد. نوشته هم ردوبدل کردند. مزدور شالی خود را 
جداگانه و بعد از همه شالی‌ها کوبید. وقتی می‌خواست محصول ان را به‌خانه ببرد 
چند نفر را هم خبر کرد و هر چه می‌بردند تمام نمی‌شد. باقیمانده را ب‌صاحب زمین 
بخشید. آن نفر سوم که به‌شالی‌ها اشاره کرده بود. خضر بود.» 

در «ماسال» رضوانشهر اگر هنگام درو شالی داس دست درو گر را ببردموجب برکت 
می‌شود. در ده «مهدی خان محله»ماسال و در ده «ابکتار» بندرانزلی که تولیدابریشم از 
منابع غهد هدر امد مردم اهنت ۳ هنگام بر بدن زگ درخت نوت برای کرم ابر یشم 
دست‌شان را ببرند آن راموجب برکت می‌دانند. 

کون انشا معتقدند «شب خدرنبی» (< شب 1۹ کوحك زمستان) زمین نفس می کشد 
و از آن پس برای کشت درخت مناسب است. در آبادی «گلدیان» از توابع رودبار زیتون 
اگر از يك کل درخت زیتون جند دانه زیتون سدا ری زره را «تاق» می‌نامند و براش 
قربانی و صدفه‌می‌دهند. هم چنین برای کاکل زدن گندم و کف ان را هم«تاق» 
می‌نامند خروس يا گوسفند قربانی می‌کنند. 

تفای تفا زر کت افتادن اب‌ها دیا اجه مه تفرب جی رای سای 
وجود دارد. در تقاط مختلف این لحظه‌را در نیم شعبان. ظهر عاشورا. شب قدر. ساعت 
تحویل سال و غیره می‌دانند؛ و آن را با عبور یا حضور امام زمان. لحظه شهادت امام 
حسین. لحظهُ شهادت امیرالمومنین و از جمله عبور خضر مربوط می‌دانند. در بکی 
ازدهات گیلان (مهدی خان محله) به‌جای سکون آب معتقدند اب چشمة ده شیری 
دنک مي شوش کفردر ارتباط عا بر ودامذاری: فایل اه آنتته نها عفاه تز کین‌ها در 
لحظة نامعینی از شب بیست و هفتم ماه رمضان که خضر عبور می‌کند آب‌ها از حرکت 
می‌ایستد. «شب بیست و هفت رمضان ازلیالی متبرکه می‌باشد و آن را لیلالقدر 
می‌خوانند و عقيده دارند که دراین شب خضر مشغول گردش است و اگر به‌کسی 
تصادف کند آن شخص را خوشبخت و سعادتمند می‌گرداند.» ترکمن‌ها خضر را 
«خضر» تلفظ می‌کنند و او را از حمله بیمبران و هميشه زنده می‌دانند. 

در اين مناطق اعتقادات مربوط به‌خضر در موارد متعددی با امور دامیروری نیز 
ارتباط بیدا مي کند.. در « کفیشان» معتقدند. که تباید از میان علة کوسفندانی. که 
خوابنده‌اند رد شد حون خضر توی اش اففت: در «شیرآباد» رامیان اگر اتفاقا ای 
سه قلو بزاند نظر کرد خضر است و باید پرایش قربانی داد. در «زرکه» آمل ان 
که ای و اوه وتات تیاه توص امه آشتی فره رت فان مالیا یاو کتر ان اه 


محصول شبر زیاد باشد نظر کرد خضر است. در اغلب روستاهای مناطق مختلف گیلان 


۸ اسدالله معینی. جغرافیا و جغرافیای تاریخی گرگان و دشت. صفحه ۱۵۲. 











و مازندران حجد ود او اسظط بهار گوسفندان ر به‌یبلاق می فرستند ومعمولا شیر روزی را که 
۹ له کچ وا بر د-اه 


لوسفندان زا به‌جانب بیلاق حرکت می‌دهند. به‌صورت‌های مختلف ندری می‌دهند. در 
بعضی نقاط با آن اش شیر درست می‌کنند و شیلان می‌دهند که قابل مقایسه است با 
آش شیری که در «پاریز» سیرجان در روز جهلم بهار ندرخضر می کنند. 

در «ماسال» اگر ماست جرب نباشد و به‌اندازهٌ کافی کره ندهد مایة ماست را عوض 
می‌کنند اما خانواده‌های دامدار با اکراه مایه ماست را به‌دیگران می‌دهند. معتقدند در 
این صورت برکت از خانه‌شان می‌رود. به‌این لحاظ خانواده‌ئی که ماب ماست مین کید 
معمولامقداری نمك يا برنج در آن ظرف می‌گذارد و به‌آن خانه می‌فرستد. در 
«نومندان» به‌جای مابه ماست نمك یا قند می‌گذارند. این رسم که تفرضا مبان اکثر 
دامداران تالش رواج دارد کاملا با آن جه در اعتقادات دامداران جبالبارزجیرفت دیدیم» 
مشابهت دارد. در آن‌جا نمك را که مال خواجه خضر می‌دانند. با اين باور به‌جای 
مای‌ماست می‌گیرند که مانع از بین رفتن برکت محصول شود. 

در این مناطق نیز خضر راهنمای گمگشتگان بیابان و جنگل و کوه و مشکل گشای 
مردم هست و در بعضی تقاظ. از تمه فز رکسهان) نان اورا عبت نهد شدن 
می‌دانند. به‌اغتقاد اغلب مردم از جمله مردم «بیمور» کلاردشت. تا کسی خوب و باك 
نباشد به‌دیدار خضر نایل‌نمی‌شود. کسانی که خضر را دیده‌اند.او را به‌صورت پیرمردی با 
لباس روحانی, يا با لباس پشمینه بلند و يا به‌صورت سیدی با عمامهة سبز و ریش بلند و 
از اين قبیل توصیف می‌کنند. 

علاوه بر این‌هاخضر در منطقة مازندران نماد دیگری هم بیدا کرده که عبارت است 
از ور و شهاب آ شمان تا ازعا که تحقبق شده است جنین اعتقادی در مورد خضر 
جز در حوزه؛ٌ فرهنگی مازندران دیده نشد. در «رستمکلاه‌ی مازندران معتقدند خضر 
شب‌ها به‌صورت نور (شهاب اشمان:) به«امام‌زاده زین‌العا بدین» یی سیدساره» 

می‌آید. باور دارند که‌در فاصله‌ئی که شهاب در آسمان می‌گذرد. اگر کسی بتواند سه بار 


۷4 «چل گو (گاو). چل رسن (طناب). چل چنگو (ميخ 1 چوبی)» هر مرادی 
داشته باشد برآورده خواهدشد. «درنزدیکی امل محلی است به‌نام نف و و .انا 
مقبره‌ئی است که به‌نام خضر شهرت دارد. بیش‌تر دختران آمل هر شب پنجشنبه 
(چهارشنبه شب) به‌آنجا می‌روند وبرای که کشا تین و شوهریابی به‌شبکه‌ها و میله‌های 
صر بح دخیل می‌بندند. و باور دارند که خضر در شب‌های پنجشبنه به‌شکل نور بیرنگی 
به‌در ون معبره می‌آید و به‌فرمان خداوند گره دخیل کسانی را که حاجت‌شان باید 
براورده شود باز می کند.» 


۱۳۶ 


در گیلان و تالش به‌عنصر اسطوره‌نی دیگری به نام سیا گالش برمی‌خوریم که از 
جنبه‌های متفاوت با خضر وجوه مشترك دارد. سیاگالش موجودی است خیالی که در 
باورهای مردم اين مناطق به‌ویژه در میان دامداران جای خاصی دارد. باره‌ئی از 
اعتقادات مربوط به‌او از اين قرار است: برای دیدن سیاگالش باید نیت باك داشت. 
سا کالشیر تن انست کل عیزا تابور شون شرا متا جریام سرا 
بلندبالا و سیه جرده‌نی ظاهر می‌شود. او دشمن شکارجی‌ها است. هر وفت حیوانی 
ب‌ویژه گاو جنگلی (گوزن). در خطر انسان قرار بگیرده‌سیاگالش به‌آن انسان 
ظاهرمی‌شود. سیاگالش اگر با خوشی به‌کسی ظاهر شود او را خوشبخت می‌کند و اگر 
بر کسی خشم بگیرد او را ۳ می‌دهد. وفتی شتبا حالف به کسی ظاهر می‌شود» ۳ آن 
شخص ار را بشناسد. هرجه از خدا بخواهد برآورده‌می‌شود. سیاگالش به‌هر کس 
نظر کند زندگی پر برکت پیدا می‌کند. گاهی سیاگالش به‌صورت بیرمردی با لباس پشمی 
گالشی:.» ظاهر می‌شود. اگر سیاگالش به کسی تخم‌مر ع بدهد و او آن را در انبار بر مج 
بگذارد. آن برنج هرگز تمام تم شوه کنسی. که: بت ما :را سشد. رهق عاوبو 
گوسفندانش زیاد می‌شود. افسانه‌ئی هست که در کوه‌های کو کل‌مرز (۱۸۵۳۶ ۲۵۷/۲۵۱ 
در دهستان «عمارلو» کاو ری سرگردان است. در اوایل بهار که گاوها را به‌بیلاق 
قي تتر تن جا له ها غلت ص ای او زا مت تتم معفا نله انیم اف تست تض‌ایشن 
نافرمانی کرده و سیاگالش او را رانده است. «در مبان شکارجبان مناطق دیلمان و 
طوالش به‌گوزن (بعضی مواقع بز) موسوم به‌سیاگالش که نگهبان و حافظ حیوانات 
است ایمان دارند. به‌همین جهت ازشکار این حیوانات خودداری می کنند.» 

جنان که بیدا است بسیاری ازاعتقادات مربوط به‌سیاگالش با باورهای مربوط 
به خضر در نقاط مختلف ایران مشابهت قابل توجهی دارد. 

سیاگالش احتمالا بازمانده اسطوره‌های کهن اقوام گیل یا تالش است و به‌نوبه خود 
در اين فرهنگ‌ها نماد دهنی نبازهای مادی مردمی است که معیشت‌شان مبتنی بر دامداری 
و شبانی است. چنین به‌نظر می‌رسد که اعتقادات مربوط به‌خضر و سیاگالش با توجه 
به کارکردهای همانندی که هر بك‌در جامعه خود داشته‌اند. ضمن برخورد فرهنگ‌ها در 
يك‌دیگر تداخل کرده‌اند. اما با وجود همهوجوه تشابه به‌وضوح‌می‌توان تشخیص داد که 
این دو. دو عنصر اسطوره‌ئی متعلق به‌دو جامعه متفاوتند که دارای کارکردهای مشابه‌اند. 


با بررسی و مقایسه اعتقادات مربوط به‌خضر در حوزه‌های فرهنگی مختلف ایران 


۰. گالش‌ها یکی گروه شغلی هستند که در تمام مناطق کوهستانی از مشرق مازندران تا مغرب 
گبلان براکنده اند و معیشت‌شان متکی بر کاوداری است.برای اطلاع در باره گالش‌ها تاه کتنل 
به‌هوشنگ بورکریم. گالش‌ها و تقسیم کار. مجموعة سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیقات ایران. 








خطوط اصلی سیمای خضر به‌اين ترتیب مشخص می‌شود: 


5 نز م۳ ِ مل وه ۹ و ‌ یی 


۵ در تولید کشا ورورع ۲ 


یی کیب ...کیب 





خضر عامل برکت در شئون عمده تولید و 
دیور ات او ان زوا آبنظززه‌های کین عزايم کشا مون وردامتانآیران 
آسیای غربی مربوط می‌شود. 

۲ خضرموکل آب‌ها است و از این طریق معتقدات مربوط به‌خضیر با 
کهن‌باوری‌های مربوط به«آ ناهیتا». ایزدبا نوی آب. پیوند می‌یا بد. 

۳.خضر بیامبری هميشه زنده و مشگل‌گشاو راهنمای مردم است. و به‌این لحاظ با 
جاویدانان کارکردهای مشترك دارد. 

۴ باورهای مر بوط به خضر با اعتقادات مر بوط به آن دسته از جهره‌های مذهبی که 
در فرهنگ عامه جائی دارند. درآمیخته تست 

به‌اين ترتیب خضر در فرهنگ عامَةُ ایران سیمائی اسطوره‌نی - مذهبی بیدا کرده 





اعتقادات و باورهائی که دربارةٌ خضر در زمینة تولید کشاورزی وجود دارد. به‌احتمال 
زیاد ريشه در اسطوره‌های خدابانوهای زمین وباروری در ایران و بین‌النهرین و دیگر 
تمدن‌های کهن مجاور ایران دارد۲» دیدیم که کاکلك گندم در کرمانشاه «جای بای 
خضر» ناميدة می‌شود و درمازندران نیز آن راباعبور خضر مر بوط می‌دانند.از طرف دیگر 
شواهدی هست که ارتباط اعتقاد به‌کا کلك گندم را با این اسطوره‌ها ابید هی کف از 
جمله آن که در همه این اسطوره‌ها خون قربانی را برای باروری در کشتزار می‌ريزند. 
سیسات ی فان ایس زو عاروش با مسب قویانن کرد بای کاکلاه 
گندم در ده نودون(0۷۵۵0) کازرون قابل توجه است. این افسانه چینی حکایت از 
کشته شدن شاهزاده‌ئی دارد که دشمنان بدرش او را تا کرد درخاك فرو می‌کنند و 
سس گاوآهن بر سرش می رانند:۲۲) در دهکده («نودون» اگر گندم کا کلك بر ند برایش 





قربانی می‌کنند و سر حیوان قربانی شده را زیرخاك می‌کنند و خیش از روی آن 
می گذرانند. و معتقدند که اگر این کار را نکنند صاحب زمین می‌میرد. هم چنین در 
اغلب روستاها معتقدند که افر یرای کاکلك خون نریزند «سر صاحیش را می‌خورد» یعنی 
صاحبش می‌ميرد. در «نومندان» تالش خون قربانی روز عید قربان را خشك می‌کنند و 
در آغاز تایستان. با اب به‌ کشترارها می‌دهند. «آئین سیاووش درماوراءالنهر که سرزمین 
اصلی اسطورة اوست در آغاز تابستان انجام می‌یافته است که آغاز انقلاب صیفی 


#۷ ایران نوشته 0 ما هار 


مه ی حه ‌ ی ‌ مب 


۹۰ 





۱۳۷ 


است ۱۲۳۱6۰ سر با اسطوره‌های که جوامع تا و ند دارد. 


به‌همین ترتیب در آئین‌های مربوط به‌جوامع دامدار نیز نمونه‌های زیادی می‌توان 





چنان که دیدیم اعتقادات مربوط به‌خضر با آب ارتباط زیادی دارد. در حوزه‌های 
فرهنگی شمال ایران خضر صاحب آب‌ها است و درباورهای ترکمن‌ها در شب ۲۷ ماه 
رمضان هنگام عبور خضر آب‌ها از حرکت می‌ایستند. در «شهمیرزاد» در لحظه‌نی از 
شب «تیرماسیزه» که خضر می‌اید. آب‌ها لال می‌شوند و ابشارها و جویبارها از صدا 
می‌افتند. در اصفهان اگر کسی آب به‌خواب ببیند معتقدند از چشمة خضر به‌او آب 
داده‌اند. در گوشه و کنار ایران چشمه‌های بسیار به‌نام خضر وجود دارد.و بسیاری از 

۱ جشمه‌ها را جای بای اسب خضر می‌دانند. در غرب فارس, در نزدیکی کازرون و در 


اه ی ی با تا دا ا.- معیل ماوت ات ۳ 1 دا خاله یب ٩‏ ۰ امه ند ۰ 
تر شا تا وی 1 تست سور 4 با یمتا دی شتا تسا اي ات : ۳ ما سس ای ی اس ی مب 2 


معبد برفراز آن قرار داشته به‌دست آمده است«». اتفاقاً اعتقاد به‌گاو یا گوسال خضر 
نیزمر بوط به‌همین منطقه است و با توجه مان کی با اب واستتار .۲ 
«آناهیتا» ایزدبانوی آب دارد. شاید رابطه‌نی میان اعتقاد به‌گاو خضر و گاوهای تننیجین 
نگهبان معند آت در این منطقه وحود داشته باشد. 

ایو جیگ خرن آناهتاء و حضرت فاطمه زهرا دختر بیامبراسلام در فرهنگ عامة 


۳" مهرداد بهار. اساطیر ایران. مقدمه. صفحه بنجاه و سه. 


در ضمن کاوش‌ها دو مجسمهة گاو که از نمادهای ایزدبانوی ات تاه و به‌هنگام آبادی 
۳ «معج‌الیلدان آورده است که در نزدیکی «الیشتر» دو صورت در کوه نهاوند هست. یکی ۱ 
به‌شکل گاو و دیگری به‌شکل ماهی.گویند این دو صورت حافظ آب نهاوند هستند و آب نهاوند را 
تا می‌کنند. اهالی این تصاویر را «گاومأسا» گویند.» محمدابراهيم باستانی باریزی. خاتون هفت 
قلعه. ص ۲۸۴ 
- «کاکیل و کاوکیل - این هر دو به‌معنی شب و روز شانزدهم دیماه‌اند و به‌نظر می‌رسد جزه اول 
آن لفظ گاو باشتن: اصل ان حشن منسوب به | فسانه فر بدون بادشاه داستانی است.در روز شانزدهم 
قق فراوندن بر کار تتبواز شاه یرای شین ات که او کستده اراده ماه طه ز نوی و این عاوف 
است نورانی که شاخ‌هایش از زر و بقیةُ بدنش از سیم است و ساعتی آشکار می‌شود و نابدید 
می‌گردد. هرکس در ساعت ظهورش به‌او بنگرد دعايش مستجاب خواهد بود و گویند در اين شب بر 
کوه بزرگ صورت گاوی پدیدار شود و اگر محصول آن سال خوب باشد دوبار نعره برآورد و اگر 
خشکسالی باشد يك بار فریاد کند.» حبیب‌الله بزرگ‌زاد. جشن‌ها و اعیاد ملی و مذهبی در ایران 
۱ قبل از اسلام. صفحه ۳۹. ۱ 
سب هم چنین نگاه کنید به‌اعتقادات مربوط به‌گاو خضر در غرب فارس و نیز داستان گاو و 


سیاگالش در کوه‌های «کوکل مرز» عمارلو, که هر دو درهمین مقاله آمده است. 
۱۳۸ 








ايران اشتراکاتی دارند.ه» و برخی از جنبه‌های اسطورهٌ آناهیتا که دیگر برای مردم 
مسلمان کارکرد خود را از دست داده به‌اعتقادات مربوط به‌حضرت فاطمه منتقل شده 
اسنت: از بخبله آناهتتا ات ات‌ها است.و دز اعتفاد؛ تیان تثر تق‌های فحله وه ات 
و پنا به‌باورهای مردم بعصی از روستاها. از جمله «ده صوفیان» سمنان.همه آب‌های 
جهان مهسر فاطمة زهرا است. و چنان که دیدیم خضر نیز صاحب آب‌ها است. هم چنین 
بنا به‌اعتقاد شیعیان نمك مهر حاطمه زهرا است و دیدیم که برخی روستاها نمك را از 
آن خضر می‌دانند. سمنو را هم که از جوانه تازه روئيده گندم درست می‌کنند و در 
بسیاری از نقاط مرکزی ايران يك غذای ندری است. شب هنگام می‌بزندومعتقدند که 
سحرگاه حضرت فاطمه می‌آید و انگشت خود را در آن می‌زند و سمنو را تبرك می‌کند. 
قاوونی را هم که در شهمیر زاد و آذربایجان تا با گندم وجند دانه دیگر درست 
می کنند شب‌هنگام در اتاق خلوتی می‌گذارند تا خضر بیاید وبا بنج خود به‌آن برکت 
از سوی دیگر رابطه‌ئی که در بعضی نقاط میان زنان و نبازهای آنان با زیارتگاه‌های 
منسوب به‌خضر وجود دارد. تاحدی یاداور جنبه‌هائی ازشخصیت اسطرره‌نی آناهیتا 
است. چنان که در مراسم مربوط به‌زیارتگاه‌های بحرین و حوزة بندرعباس و نیز در 
اعتقادات مربوط به‌زیارتگاه امل دیدیم. هم چنین در کتاب یشت‌ها [اوستا] آناهیتا 
مظهر آب‌ها توصیف شده و ایزدبانوئی است که در امر زادن زنان موثر است و اعتقاداتی 
نظبر این‌ها را درباره خضر در روستاهای ايران می‌بینیم. درنومندان تالش هنگام زایمان 
زنان از خضر پاری می‌خواهند و در گیلان «اگر بچه دیر به‌دنیا بياید مادر زائو 
(نوعروس) قرآن بر سر خود می‌گیرد و دور آوچاه (< چاه آب) يا اطراف نهر یا 
رودخانه می گردد.۶». 
۵ مزلم درس ای هرن رای بر کره‌های دررافانی ریت هک ایا کی اه 
یاقوس و قزح را مقدس شمرده آن را نشانه‌نی از دختر پیغمبر می‌شمارند و چون چشم‌شان به‌رنگین 
کمان بیفتد صلوات فرستاده شعری هم می‌خوانند که چنین است: 
زاراشو در پیرئن یا لمنگ اونی نشئن 


«زارا» همان «زهرا» و پیغمبر همان پیغمبراسلام اشتتد اکن کی زرشه انن. گفن تاوری* و ون 
زهره ایزدبانوی آب را با سردسته ایزدان جو بعنی ابزد تير که زهره گاهی دختر ۸ شمرده می‌شود 
تنل طمات خواهد کرد که بنیاد این کمان بیران و عوام دیلم از روز ر گسترش دین تشیع است.اما 
از اشارات این بادداشت‌ها در باره («نبر» و «ا ناهیتا» و این که ثیر سر برست و خدای حکما و 
دانشمندآن و نو نسند ان هم بوده. به‌وی مانند «هرمس» و «ادرس» همجون بیغمیر هم ون کر شتتطان: 
دانسته می‌شود که این رسم بسیار کهن از عقیده‌ئی بسیار کهن‌تر دربارة ایزدان تیر و ناهید که 
همچون پدر و دختر هم گاهی تصور می‌شدند. سرانجام با ظرافت خاص انديشة ایرانی یا بیغمبر 
اسلام و دخترش که اتفاقاً نامش هم با نام زهره تکتباخ به‌نظر می آید, چون در دیلم زهرا و زهره را 
«زارا» و «زوره» تلفظ می‌کنند. تطبیق شده است.» 
احمد اقتداری. دیار شهر یاران. حلد نخستین بخش دوم. صفحه ۹۵۸. 
۶ محمود پاینده. آئین‌ها و باورداشت‌های گیل و دیلم. 





۱۳۹ 





ی و یج عامه و در فرهنگ رسمی ابران از جمله 
جاویدانان است و به‌این لحاظ مشابهت‌هانی با «سوشیانت در آئین ررشتی و ان 
خاو یر نان ری اتراتی :دار باانق تقاوت که-خضر-رشال ترعهده نذارد و 
زمان بخصوصی برای اصلاح جهان ظهور نخواهد کرد.از جمله موارد اشتراك در 
جاویدانان اساطیری و مذهبی ایران این است که اغلب آن‌ها هر کدام ی 
مر بوط می‌شوند. چنان که نطفه «سوشیانت» در آب دریاچه هامون نگهداری بر تا 

سرانجام در زمان موعود دوشبزه‌نی به‌هنگام تا تنی 21 نطفه را 4 خوذبگرد و ار 
وکا ن نها ناب اسفندیار هم برای دست بافتن به‌روئین : تنی که گونه‌ئی 7 
ات در آت‌نهامون: تنس شوند. خضر نبز آب حبات خورده و با چنان که در شاهنامه. 


امده در < هه زندگانی سر وین رشان :۱ تفت 





جنان که گفته شد باورهای مربوط به‌خضر با اعتقادات مر بوط به‌آن جهره‌های 
مذهبی کمدر فرهنگ عامه جائی دارند. مشابهت‌های قابل توجهی دارد. به‌ویژه چنین 
مشابهت‌هانی را در مورد حضرت علی نیز می‌بینيم. مثلا در شهمیرزاد خضر را همان 
حضرت علی می‌دانند و معتقدند چشمة بزرگ شهمیرزاد براثر ضربت شمشیر آن 
تجضرت ار کوهحوشتده است.واز انخ وو رای آن نغذشی فائلتد. کر نفاط دیکر ابران 
نیز جشمه‌هائی وجود دارد که آن‌ها را جای سم اسب علی می‌دانند. خضر و علی هر دو 
فهرمان قصه‌های مت کل کت هنستند . داستان‌منظومی هم دربارةٌ خضر و علی وجود دارد 
که بارها به‌صورت کتابجه کوچکی به‌جاپ رسیده است. در این داستان عامیانه حضرت 
علی که هنوز کودك نابالغی است. روزی با کودکان عرب به‌بازی مشغول است که 
اتفاقاً خضر گذارش به‌آنجا می‌افتد. حضرت علی خضر را به‌نام صدا می‌زند و می‌گوید 
امروز به‌هر جا می‌روی مرا هم با خود ببر. خضرمی‌گوید اين کار ۳3 نیست. 
کی توانی تو که با ما قدمی‌ساز کنی 
گرشوی همچو یکی مرغی و پروازکنی 
ده ودو گام زنم هر دوجهان را يك دم۷ 
نیست مانند من امروز کسی‌در عالم 
به‌هرحال بنا به‌قراری که می‌گذارند. خضر يك بار از نظر حضرت علی غایب می‌شود 
و به‌مشرق می‌رود اما ناگهان آن حضرت را بشت سر خود می‌بیند. بار دیگر به‌مغرب 


۷ به‌اعتماد مردم تهران هر قدم خضر دوازده فشک است. 








می‌رود و اين بار هم آن حضرت رامی‌بیند که سر راهش ابستاده است. 
٩‏ ۰ ۰ (علی ) گفتا که ابا ۰ ۰ ترا می نحرم 


خصر به‌سراع «الباس» می ز ود و داشتان را برای او می گو بد. الباس جواب می‌دهد 


روزی آمد ته دریا و به‌من‌یاری کرد 

چند روزی به‌من غمزده دلداری کرد. 
سرانجام خضر به‌کنار چشمهٌ آب حیات می‌رود تا آب بنوشد. اما آنجا هم دست 
حضرت علی با جام اب از ته حشمه بیرون می‌اید و به‌او اب می‌دهد. ودر اخر داستان 

حضرت از خضر می‌خواهد که هميشه بارو کمك شیعیان او باشد.»» 
ساخت این فصه شباهت زیادی به‌داستان وشن وخضر دارد. با این تفاوت که در 
اين‌جا خضر و علی به‌جای موسی و خضر نشسته‌اند. و بنا به‌آن چه گردآوری شده 
است. به‌نظر می‌رسد این‌تنها تأثیری‌باشد که فرهنک تغامه از داشتان ,موی و خضر قرآن 


6 فته باشد. 
4 ۰ 


که ایا خضرنبی 
هفت سال است که این طفل چنین کرده به‌ما 





خصر در فرهنگ عامه با دیگر شخصت‌های مدهبی نیز مشابهت‌هائی دارد که در 
طول قفا له نها ها اش رو وه است: 


نکات دیگری دربارة خضر 


در بعضی نقاط ممکن است خضر به‌جای «بری» یا به اصطلاح امرروزی اغلب دهات 
«بیر» يك مکان با جشمه با درخت نشسته باشد. جنین است در مورد بیش‌تر درختان و 
جشمه‌هائی که نام خضر بر آن‌هاست. و این باقیمانده از اعتقاد به‌جاندار بودن همه 
جامدات و «مینو» داشتن ان‌ها در اعتقادات زرتشتی و قبل از ان است. جنان که در 


مو رد بیرهای دوروبر «یرد» و حاهای دیگر نیز صادق است(٩۲).‏ و حننن انیت در مورد 


۸. این داستان به‌اختصار از کتابجه‌ئی با عنوان «حضرت مشکل گشا» نقل شد که توسط انتشارات 
جیبی (تهران. ناصرخسرو) چاپ شده نقل شد و با رونوشتی از نسخه‌نی خطی مورخ ۴ قمری 
از همین قصه که متعلق به‌افای رجائی زفره‌ئی ات تون وه شک 


«مینوی بدیده‌های طبیعت که چون روان و فروهر مردمان نیروئی جدا از طبیعت ابشان است در 
نزد انسان بدوی شکلی انسانی يا گاه حیوانی دارد... مانند سیاوش خدای نباتی در اساطیر ابران... 
و بیران درحوالی بزد که داستان‌های مشترکی در فرورفتن به‌زمین دارند.... و اين [بیران] ظاهرا 
به‌معنی سالخورد نیست.:. بیر ممکن است صورت دیگری از [بری] باشد.» مهرداد بهار. اساطیر 
ایران. صفحه سی و جهار 


۱ 





۱۳۱ 


۱۳۲ 





بسیاری از مساجد» درختان و جشمه‌ها که در اعتقادات مردمان شهرها و روستاها «بیر» 


دارند. 

وظفة مشکل گشائی ونجات‌بخشی که خضر درفرهنگ ‌عامه دارد. او را با نیم خدایانی 
که رابط زمینیان و جهان خدایان بوده و اغلب به‌باری مردمان برمی‌خاسته‌اند 
مقایسه‌پذیر می‌کند. در کتاب اعلام فرآن آمده است که: «می گو یند الیاس نیمی فرشته 
و نیمی اسان استت و درخشکی به نجات درماند گان می‌شتأبد.» و می‌دانيم که الیاس 
برادر حضرت خضر است و حتی وظیفةٌ نجات درماندگان خشکی را که در اینجا و در 
بیش‌تر متون قدیمی به‌او نسبت داده‌اند. فرهنگ عامه برعهدهٌ خضر نهاده است. و در 
واقع این خضر است که نیمی فزشته و نیمی انسان است. 

داستان موسی و خضر قرآن هم چنان که در داثرهةالمعارف اسلامی و به‌نقل از ان 
در ترجمه و تفننت. فران زین‌العا بدین رهنما آمده.۴ ممکن است از داستان «گیل گتش» 
مابه گرفته باشد. ودر این صورت «اوتنابیشتم» [باء ازنه نی | که در 1 

۱ گیل گمش به‌حیات جاویدان دست بافته است. می‌تواند همان خضر باشد.: ۱ 

به‌طور کلی از آنجا که فرهنگ‌های کهن آسیای غربی, ایران و آسیای میانه. طی 
تاریخ آمیختگی‌های بسیار پیدا کرده‌اند؛ شخصیت‌های اساطیری یا شخصیت‌های 
مذهبی, آن‌ها که هاله‌نی از اعتقادات و باورهای افسانه مانند برگرد خود دارند. با عناصر 
فرشنگ ملت‌های اور ند خن بدا کردها نف زان که بر ان انم قتقصبت‌ها اد 
جمله «خضر» آمردن شده از عناصر مختلف. که گاهی ق ختا نع :۰ ها به‌تضادهانی 
هم برمی‌خوریم. 


در باب خضر. هنوز گفتنی‌های بسبار هست. جون قصه‌ها. ضرب‌المثل‌ها و 
و ها, ارتباط خضر با اساطیر ایرانی و غیرابرانیو با فرهنگ مادی مردم. نام مکان‌ها. 


ارتباط 
زبارشگاهها نشنگ‌فا: جشمه‌ها و درختانی که در گوشه و کنار ابران به نام او وحود 
دارد.و مانند این‌ها که در اين مقال مجال شرح آن‌ها را نداشته‌ایم. بماند تا فرصتی 
دیگر. 

۰ زین‌العابدین رهنما. ترجمه و تفسیر قرآن. مقدمهٌ سور کهف. 
۰ دربارة گیل گمش نگاه کنید به: گیل گمش کهن‌ترین حماسه بشری در شماره ۱۶ کتاب هفته 
و پهلوان‌نامةٌ گیل گمش پژوهش و برگردان دکتر حسن صفوی. 





‌ِ 
ی 


رس 





حدود جهان 





تاکنون بشر نتوانسته است وسیله‌نی 
بسازد که حدود کم و بیش واقعی کیهان را 
اندازه بگیرد. دست ساخته‌های آدمی که 
عبارت از تلسکوپ‌های قوی و بسیار 
بزرگ اسست. حداکشر می‌تواند نور 
ستارگانی را که تا دو میلیارد سال نوری 
از ما فاصله دارند رژیت کند که باید گفت 
این چنین دیداری نمی‌تواند از سرنوشت 
امروزین ستاره‌ئی که این نور را منتشر 
کرده است. به‌ما چیزی بگویدزیرا رزیت 
نور ساطع شده از ستاره به‌هیچ وجه دلیل 
موجودیت آن در زمان حاضصر شمرده 
نمی‌شود. 1 چه ما از چنین ستاره‌شی 
درتلسکوپ‌های خود می‌بینیم. در وأقع 
وضع و شعلی است که آن ستاره در دو 
میلیارد سال قبل داشته است و مشاهده 
چگونگی امروز آن فقط در میلیارد سال 
دیگر امکان می‌تواند داشت. باید «قدری» 


۱5۲ 
سل 


محققان موسسه ملی تحشفات او ورن 
فرانسه (۱۷۳۸) حاصل ده سال بژوهش خود 
را ب‌صورت غلهٌ نوظهوری که از پیوند گندم و 


جو به‌دست اورده‌اند به‌ز ود برای تغذبه 








جانوران به‌بازار عرضه می‌کنند. 

این «غله جدید» که دارای بروتئینی معادل 
گندم است «تری تبکال» خوانده می‌شود. 
ترکیب متعادلی از اسبدهای «امینه» دارد و 
برخلاف جو که دارای مواد خنثی‌کنندهرشد 
جانوران است. این عوارض را ندارد. ساقه 
آن نیز نسبت به‌ساقه‌های گندم و جو دارای 
استحکام پیشتری: اسشت: 


۱۳۲۳ 


۱۳۴ 





اختاپوس ٍِ 


اختابوس حیوان عظیم‌الجثه‌نی است با يك 
۰ میلیون سلول و 
چشمی به‌وسعت ۴۰ سانتیمتر و شبکه عصبی 
رنگسازی که به‌رنگ‌های بنفش قرمز و سیاه و 
فهوه‌نی مسلط است. و با توانمندی بسیار در 


تن وزن و مغری با 


اعماق اقیانوس زیست می‌کند. 

اختابوس ماده در سرتاسر عمر خود تنها يك 
نار عغشی می زرزد و امن از رایفان مر کش فرا 
می‌رسد. پیگمان‌های تنفسی اختاپوس به‌جای 
آهسن دارای مس است از این رو خونش 
برخلاف جانداران دیگر که به‌علت ترکیب 
هموگلوبین با آهن سر ح تن استت: رتیت 
ابی مایل به‌سبز دارد. اختایوس با توجه 
به‌ساختمان بد نیش هميشه به‌سمت عقب شنا 


ک: 


پاستو ریزه 





باستوریزه کردن شیر عبارت است از بالا 
بردن دمای شبر به‌حٍ معینی که از آن پس 
به‌طور ناگهانی سردش کنند. شیر را به‌دو 
صورت باستوریزه می‌کنند: 

۱ رساندن حرارت شسر به۶۲ درجه 
نشا شیر اد و نگهداری آن در اين دما به‌مدت 
حداقل نیم ساعت. 

۲ رساندن درجه حرارت شبر به۷۲ درجه 
سانتیگراد و نگهداری آن به‌مدت ۱۵ ثانیه در 
اين حرارت. 

در این دوروش. پس از گذشت زمان 
لازمه. شیر را به‌سرعت تمام سرد می‌کنند. 


نی ( 6 


صوت. در هوا, دارای سرعت معینی است که 
با ارتفا ع جو تناسب معکوس دارد. یعنی در 
هوای همسطح دربا سرعت صوت ۱۲۰۰ 
کتلوفتر افو تعاعست اشستن و درارتفاع ۱ 
کیلومتری از سطح دریا به۱۰۰۰ کیلومتر در 
ساعت کاهش پیدا می‌کند. وقتی هواپیما با 
سرعتی نزديك به‌صوت حرکت کند در اطراف 
و موج‌هانی به‌وجودمی آورد که‌به سرعت 
صوت در هوا منتشر می‌شود و سرعت آن‌ها از 
سرعت هواییما بیش‌تر است. همین امواج 
منتشره در اطراف هوابیما است که دیوار 
صوتی را به‌وجودمی‌آورد. حال. اگر سرعت 
هواییما معادل سرعت صوت شود. فرصتی 
تن می‌آید که هرز صوتین وا بشکند. عبوو از 
این مرز, مثل خروج از غلظت هوا به‌رفت 
هواست وسبب‌ابجاد صدانی انفجار مانند 
می‌شود که فادز اسننتت تمامی شش تفت ان 
شا ها نها راهن میژر آذرهنم 
شکند. ۰ 





تازه‌ئی کشف شده است که در نحوه 


روش 


کارگیری با قرص‌های ضدحاملگی متفاوت 
تشه هاصلفتا ان یکی است: 

دکتر شلدون سگال 9692۱ .50 - از بنیاد 
راکفلر واقع در نبویورك - اظهار داشته است 
که دراین روش تازه. کپسول کوچکی محتوی 
يك هورمن بروژستین را که در آژمایشسگاه 
ساخته شده جائی در زیر پوست زنان قرار 
می‌دهند که به‌تدریج هورمن ضدباروری را 
ظرف پنج باشش سال وارد بدن می‌کند و از 
دغدغدهای فراموشی در خوردن قرص‌های 
امر وزی می‌کاهد. 


فرسایش کوه‌ها 


و عامل بر اهنا تین برآمدگی‌های رمین 
اتبتتاه زوا دزن شکاف صخره‌ها ر سنگ‌ها 
نفوذ می‌کند و هنسکام سرد شدن هوا یخ 
می‌بندد و بازیادشدن حجمش سیب ترکیدن 
سنگ و صخره می‌شود سپس پاره‌سنگ‌های 
شکاف خورده و جداشده را بارش و سل بر 
سطح زمین می‌غلتاند. می‌ساید. و خردتر و 
خردتر می‌کند. 


کهر با 


فز روز کاران اپنشین درختین. ششته کاج 
وجود داشته که صمغ مخصوص آن 
قطره‌قطره بر زمین می‌چکیده و مورچه‌ها و 
حشرات مختلف از آن تغذیه می کرده‌اند. 
این قطرات بر اثر چین‌خوردگی و تغییرات 
سطح زمین در لابه در ونی رمین و زیر 
کف دریاها مدفون شده و پس از گذشت 
دوران‌های زمین‌شناسی و تبدیسل شدن 
به‌فسیل. معادن کهرب‌ای امروزی را 
به و حود آورده است. کهربا ماده‌نی است 
زردرنگ و شکننده که از مرمر و شیشه 
نرم‌تر و نیم شفاف‌تر است. کهربا را به‌زبان 
یونانی «الکترون» می‌خوانند. 


کاهش‌باران 





آلودگی هوا سبب کاهش میزان ریزش 
باران در سطح رمین می‌شود. می‌دانیسم 








تشکیل می‌شود هرگاه در برودت سیی 
قرار گیرد به‌صورت باران فرو می‌ریزد و 
هرچسه بالاتر رود بر ارنزديك‌تر شدن 
بخورشید و بر اثر دمای آن به‌صورت 
ذرات کوچك‌تر و گسترده‌تری از بخار 
درمی‌اید. 

گازهای مختلف متصاعد از زمین که هر 
روز افزايش می‌یابد درجه حرارت جو را 
درمسدار نزديك به‌زمین روز به‌روز بالا 
می‌برد و افزونی این حرارت سیب ممانعت 
از تراکم ابرها می‌شود و بخار آب 
متصاعده از زمیسن را هرچسه بیش‌تسر 
به‌فضاهای بالا می‌راند و از اين رو برودت 
نقطه‌های باران‌خیسز را در آتسفر کم 
می‌کند و نتیجتا از ریزش طبیعی باران و 
نسبت ان می کاهد. 


سراپ هم 


7 


جو اطراف زمین در مجاورت سطح زمین 
غلظت بیش‌تری دارد.و هرچه به‌بالاتر رویم 
از غلظت این جو کاستسه می‌شود. 

می‌دانیم وقتی نوراز محیط رقیق به‌محیط 
غلیظ برسد زاویة آن (که با خطی عمود بر 
سطح افقی تشکیل می‌شود) مدام کاهش 
می‌یابد. اما درنواحی کویر و جاده‌های 
آسفالتة مناطق گرم, خلاف ایسن جریان 
اتفاق می‌افتد. چرا که سطح کویر حرارت 
افتاب را بیش‌تر جذب می‌کند و ناگزیر 
هوای مجاور خاك آن رقیق‌تر می‌شود و 
هرای سطوح بالا تسر از آن غلیظ تسر. 
بنابراین. در چنین مناطقی, نوری که از 
طبقات بالا به‌پائین می‌رسد زاویه‌اش با 


و هنگامی که به‌زاویة معینی, برسد مسیر 
متغیری پیدا می‌کند و در همان محیطی 
منعکس می‌شود که بیننده آن را به‌وجود 
آب تعبیر می‌کند. 


۱۳۵ 
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* سس ار ی کِ ۹ 


ممیممرجح 


زبان شعر 


زبان شعر 

حکایت دیگر دارد. 

وقتی که از تمامی سینه 
شعله برجهد 

تنها سایه روشنی می‌ماند 
میان واژه‌وتو. 

آنگاه واژه چندی 

زیور آدمی می‌شود 

و همین شاعر را بهانه‌ئی است 
برای سر ودن؛ 

تا سبك شود. 


بارمحمد اسدیو ر. 


۱۳۶ 


این دو قطعه را آقای سعید مرندی فرستاده‌اند. نوشته‌اند «خودم هم 


نمی‌دانم اسم این‌هارا می‌شود شعر گذاشت با نه, اما انگیزه‌ام در نوشتن آنها 
تلاشی برأی دستیاأبی به‌راه‌های نتوین تفکر و نان شاعرانه بوده امتت:) 
به‌عقیده ما این تلاش می‌تواند به‌توفیق انجامد. به‌این شرط چند نکته 


عمبقاً مورد توجه قرار گیرد: 


۱ روحبه حاکم بر این قطعات. طنزی شاعرانه است پس بهدنبال 
«تفکر شاعرانه نوینی» رفتن برت شدن از راه است. اقای مرندی بهتر 


است طنز خود را قوی‌تر کنند. 


۲) آنچه به‌شعر تعبیر می‌شود. نحوه بیان این تفکرات طنزامیز است. 
اقای مرندی نبابد به‌جست و جوی «بیان شاعرانه» به‌بیراهه بیفتند و انجه را 
یی و یی ی ای و بو وش بو 


۳/9 ۱ این ررز 
بو سوق «زبا 


امد. فقط باید توجه داشت 


حست و 
۰ 


اگر یکروز 

در خیابان 

يك جفت سبیل دیدی 
که فیقاج می‌روند. 
بدان که 

سبیل‌های او هستند. 


خیابان کوچك تو 
شمیشه آرام به‌راه خود می‌رود 
اما او 

۱ شود 


کتاب‌ها ِ 
0 0 تسس 0 ۲۳ 


و چهار ۲8 بان 


اور شمسا 

از خودش, هم 

چند. متر پیش‌تر است» 
اما به‌سبیل‌هایش, 

که. آن جلوها 

قیفاج: می ر وند 

هررگز: نمی رسد.. 


خاص ۳۹ 
ن 





ز طربق تجربه عملی , به‌دست خواهد 


بورژوا 


يك‌روز. 

پورژوا 

قالی کاشان حریده بود. 

همسرش می گفت: 

«به‌به, چه نقش زیبائی ا» 

و بورژوا به‌خود می‌بالید. 

بورژوا عقیده داشت 

یکی از هنرهای, ظریفه. است. 

و حود را 

در این رشته. بسیار خبره, می‌دانست 


تنها, اندوه: بزرگ بورژوا ايین بود. 
اور نوتاه گفته. بود:: 

يلك زوج. هنرمند 

یکدیگر را بهتر درك می کنند. 





۱۳4 


جان به‌دستی و 

به‌دستی عشق 

پله پله 

به‌ایوان بلند بر می‌شود 

تا چهره به‌جو بارة نسیم واگذارد. 

نیمروزان بر در کاه تکیه دارد 

و زمین درهای و هوی روشن خورشید 
بر می‌خیزد 


آشوب. در وایسین کلام ایستاده است 


به ورقگردانی. 
و در با دریا 


ب_ 
خطابه 1۳ جح انده م شب ه 


ک‌ باز خواهد شد 

رشته به‌رشته 

و جهان را خواهد گرفت 
ای عشق 

ای معنای عمیق شهادت! 


سس 

بر می‌حیزند 
خیزابه‌های قیام 

از دریای دریافتن‌ها) 
و ظهر 

از اندام. شهید 

با سر حی. می گذرد: 


شهریور ۵۸ همدان 


مردان شفاف به‌جانب شب می‌روند 

شمشیر شعور, غلاف حوصله را ترك گفته است. 
رگ‌های ستارگان را پاره کن 

تا خون روشنانی 

بر شهر فرو ریزد!» 


اسبی کنار پنجرة تو خواهد ایستاد 
با لکه‌ئی روشن بر پیشانی. 

تو خواهی گفت: 

چرا سواری ندارد؟ 

مردی برای يك سرزمین؟» 

و نمی‌دانی هرگز مردی تنها 

طلسم سرزمینی بزرگ را نمی‌شکند. 


و تو آوازی خواهی شنید 

که از میان شب می‌گذرد: 
وقتی که چشمه‌نی نیست 
آبی نمی‌توان نوشید 
تشنگی اما. آغاز تولد آپ است 
شب آغاز ستاره 
و مرد. مردان. مردمان 

آغاز کهکشانی از خورشید 
و عشق. انکار تیرگی است. 
در اعماق شعورت ستاره‌ئی هست 
که شب را انکار می کند- 
شمشیر در رگ‌های ستاره فرو کن» 

یت 

اسبی کنار پنجره‌ات می‌ایستد 

وا کار خواهی گفت: 

«مردانی بسیار برای يك سرزمین.» 

شفاف بر اسب می‌نشینی 

و روشنائی. جهان را خواهد بوشاندا ۱۳۹ 


«قهوه خانه» 


در قهوه‌خانه نیمکتی از سکوت نیست 
فریاد استکان تبلور درکی‌ست در رکود 
فنجان پینه بستة از دست داده رنگ 
در دست پر چروك مسافر 

اسودنی‌ست خسته زتکرار. 

اسودنی و بودن نابودواره‌ای. 


هر صندلی نماد هزاران نشست هست 
هر تختخواب چوبی پوسیده 

درك هزار تجربه دارد. 

فریاد نیست بر لب انسان 

اشیاه زندگی 

تلور فر یادند . 


عباس مهرآتیه 
رودسر فروردین 2۶ 





۳۷ چنلی بثل !۱ 


مه نشسته به‌دامنت 


با گرد غم؟ 


باران. بیارا 
قیرات" دیری اشتگا: 
شبدر نمناك 


نخو رده ات 


می‌آید 
شکسته‌تر می‌اید 
باز چنلی بتل 
بردوس 

هوای چنلی بثل 
نز ادل. 

باران. ببار! 


. چنلی بل - پناهگاه کوهستانی کوراوغلو 
که همه مه آلوده بوده است. 


۲. قیرات - اسب بسیار معروف کو راوغلو. 


۳ کوراوغلو - قهرمان مبارزات دهقانی 


کوراوغلی تست انتتیت: 


شرابه 
کیسو سیاه 
ابرو کمان 
سیه خال! 
غزال 
غرال چنلی بئل: 
نگار 
۳۳ 
پیش تربیا 


کو راوغلی می‌خواند. 
آی چنلی بئل! 


مه نشسته به‌دامنت 
با گرد غم؟ 


سس ۳7777 
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آذربایجان که ماب بسیاری از افسانه‌ها و 
1 نگار - معشتوقی و همسر کوراوغلو. 


در جستجوی کار 
پرسه می‌زنیم 
در معابر شهر 
در پارك‌ها و میدان‌ها 
در امتداد یاس 


بیزار. 


حلقه می‌زنیم 

گرد بساط فال 

گرد تفگ و خال 

کرد مت زر نامه فر ی 
بیکار. 


«بازار دادوستد 


دا افنت 
- بفروش یا بخرا 
بازار. 


4 ها 


یکسره پیکار دست شاست 
بی‌چشم و گوش و عقل.» 
شرمندة حقارت خود 
پرسه می‌زنیم. 

در معاپر بیمار. 


م. دزفولی 


9 اين نیز غزلی است از ساخته‌های استاد منوچهر سیفی‌پور. متخلص به‌خاك که برای 


عالم بود نقطه‌تی دولت اغیار مکن 
دیده چو بیند مَهی زاویه دل نگر 

چین خورد قعرآب گنبد دوار همی 
غنجه دمد روی خار جغد به‌ویرانه شد 
عدل چو شد مهتری شاهین میزان پرید 
امده بازش ۲ لچب سودای عشق صا! 
مغ خانه آباد شود پیمانه خاکی سرشت 


پرده مکش درنقاب حالت دیوار مکن 
عقل سلیم بایدت. غفلت پرگار مکن 
پیچی بهرقافله عادت بیمار مکن 

نکته شود عالمی. غربت دیدار مکن 


سنچش بود حکمتی. رخصت هر کار مکن 


برده دل عهد شکن غیبت دلدار مکن 
مست به‌میخانه کو؟ آیت عیار مکن 


۱ بندرعبأس 


۱۳ 


آقای حنین. ق. 
این وه گرفتاری س مشغله تقد و دماع 
توقای نان فی‌دل: و دماع‌ترمان فد 
اخر دوست عزیز «من خری نبودم که 
به‌امید واهی عدالتی خود را به‌زنجیم 
عدل تن مالسده با 


برمی‌دارسد می‌نو سب‌د؟ 


باشیم» چیست که 
مطلی 
فررستاده اید و جات تشد ۵. مطالب رسمده 
زا بخند. تن :سختلف: هی خوانتتن و نظیر 
می‌دهند. پس اگر مطلبی به‌چاب نرسد 
دلبل ساده‌اش ان اتخت: ۸5 نظر ی را 
فطالت وا یفن فرع انتخات بو کنبب؟ 


۰ آقای سیداجمد مر تضی نیا 


فوق‌العاده ممنون می‌شسوم که 


















فتوکیی آن‌ها را برای من بفرستید. زیر 
تقریباً هیچ يك از آن‌ها را ندارم. 
شرطش این است که اجازه بدهید 
مخارجش را خود ما بيردازيم. محبتی 
که شما می‌فرمانید فبول این زحمت 
باشد. باسباس 


آقای رازميك اساتوری 


متاسفم که نتوانستم نا تیان 
نامه‌ی بنویسم. ممنون می‌شوم که برای 
ما بنوسید چگونه مطالبی به‌نظرتان 
سنگین و غیرقابل فهم رسیده ات۶٩‏ 
ترتیب دیداری را با هم بدهيم. لطفا در 
صورت امکان شمارة تلفنی هم به‌سا 


بدهید. 


7 اقای ب. رضانی (و در واقع احمد 


ق!) 
اگر آن کتاب‌ها به‌حاب رسسده 
سس در دسترس مق ند کار سستیت: 2 


در محله 





نبازی به‌تجدید جاب 1 


تخت ۱ 


ه خانم ریا سلامت‌بخش 

در مورد ان همه محبت که نثار ما 
کرده‌اید. س دنیا تشکر جیزی ندارم 
که بگویم. کاش بتوانیم بیش از بیش 
ات کم که‌شاست ورن درو مت 
شما را داشته‌ايم و بشیمان‌تان نکنيم. اما 
با توصیه‌تان در مورد محافظهکاری 
موافق نیستیم. اگر تاکنون در باب مسائل 
ها رسای کدرا وستو 
نگفته‌ايم به‌دلیل فقدان کادر 
لازم تقده: انیت و ان 


اعتراضن جمع بزرگی از خوانندگان دیگر 


ما نیز هست به‌زودی برطرف خواهیم کرد. 


دشست گرم شما را می‌فشارم. 
‌ آقای حمید نر 

متاسفانه در حال حاضر دادن 
رهنمودهائی درباب شعر به‌علت کار 
کت مجله میسر نیست. به‌زودی 
میز گردی خواهیم داشت در این زمینه. 
ی ات اس ها 
شما را براورده کند. 
و آقای ف. کیائی‌ها 

پیام به‌افای حمید ترکی پاسخ 
شما هم هست. ولی همه دوستان همکار 
ما در مجله تعجب کردند که جه طور 
شما بس از ۲۵ سال چیز نوشتن هنوز 
تقو انستتها نق. .منتهن. سجتکی, اباز خودتان 
باشید. 
خانم بهجت رضائی 
هنوز مقاله‌تان را نخوانده‌ايم. ولی 
درباب آن حضرت می‌توان گفت که 
ی نهر ارام ها می‌داند «ازادی 
چیست». فقط ابراز آن برایش صرف 
و آقای نادر زندسلیمی 
اطلاع مستقیم داریم که چند تن 
از تعوانتد فان.ها در آن امن توفتتی 
بافته‌اند. سعی می‌کنيم با آن آقا تماس 
(اگر در ابران مانده باشد) و 


بادداشت شما را به‌ایشان تسلیم کنیم. 


اجتماعی و فلسفی در دستور کارمان 


۳ عحان نما رات ات کایای .و 
اصطلاحاتی را که بیش‌تر موردنیازتان 
هست طی امه‌ئی برای ما بنوسید. 
ریات اسان سر ان توت انز 
شاعران ایرانی هم سعی‌مان رامی کنیم. 
۰ آقای عبدالله صرافیان 

ای هرا تما اوتال ما نتت: 
۳ بهتر ات اخ ر تا ۳ 3 
‌ آقای داریوش مختاری 

متاسفم که باره‌شی شرایط مانم 
انجام خواست شما می‌شود. می‌توانید 
تاکن رها را توسول* منت 
سک فان انتف ان از رها 
گذاشته شد اصل‌شان را از شما خواهیم 
و میت ۳۹ در یاسخ‌تان به‌اسن 
یادداشت اشاره کنید که خالیالدهن 
نباشیم. 

طرح‌ها هم از لحاظ فکر و هم از 
لحاظ اجرا ضعیف است. از کار بیش‌تر 


نتیجه بهتر به‌دست می‌آید. 


» اقای داریوش قریب‌خان (اهواز) 


توا هم کنیع اشکال تنم که در 


توزیع مجله هست (و غالیاً هم از اختیار 
ما بیرون است) حتی‌المقدور برطظرف 
شود و همان روز ینجشنبه در 
هریت ها هم به‌دست علاقه‌مندانی 
تا مراکم ا دز تا وا 
طوری نوشته بودید که می‌توانستسم 
بخوانيم. جیزی را که خواسته بودید 
برایتان فرستاده بودیم! 


۱۴۳ 


۱۳۴۳ 





طرح‌هائی که در صفحات آینده می‌آید از میان تعداد زیادی طرح انتخاب شده است 
ِ به‌همت هانیبال الخاص در سالن اجتماعات کانون نویسندگان ایران به‌نمایش 
کذ | تتستر. بوه: 
انتخاب شانزده طر ح ۳ حاب در کمانت حمعه از شمان انبوه طرح‌ها به‌راستی 
مشکل بود. زیرا این انتخاب می‌بایست بر مبنای «بهتر ین‌ها» صورت گیرد. حال آن که 
احساس غبن میسر نیست. 
> + 


موصو ع طرح‌ها روشن است و نیازی به‌شرح و تفصیل ندارد. از خانم نیلوفر 
قادری‌نژاد که طرح‌ها از اوست برسیدیم آنها را چه گونه تهیه کرده است. جواب این 
بود که: «در آن شرابط به‌هیج وجه نمی‌شد در خیابان کار کرد. موضوع‌ها و تیب‌ها را 
به‌ذهن می‌سبردم و در خانه کار می‌کردم. جندتانی از آن‌ها را هم با مشاهدهة عکس‌های 
خبری ساخته ام». 

خانم قادری‌نژاد در سال ۱۳۳۶ در تهران به‌دنیا امده و دانشجوی سال جهارم 
دانشکده هنرهای زیباست در رشتهُ هنردای تجسمی. و تا کنون هشت نمایشگاه از 
کارهای او برگزار شده است: 

شا ۵ مان اه ری تقو تفر ان کالر: وف مشاه کرتوهی. ور سر 
نمایشگاهی کر وهی در تالار عبید. 

یا 0۷ نمایشگاهی دونفره در تالار عبید. نمایشگاهی گر وهی ناما متفه 
تفت رم در دانشکدهة هنرهای زیبا. 

سال ۵۸: نمایشگاه خیابانی دونفره‌ئی در یاخچی‌آباد و بالاخره نمایش اخیر 
طرح‌های او در کانون نو یسندگان ایران. 
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می‌ بحشید | 





طر ح صفحه ۰ شمار: ۱۲ از سعید 
درم‌بخش است که اشتب‌اها ار 
فو رخس معرفی شلد ۵ بود. 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 
شنت له کاو: تنظیم شماره‌هانی از کتاب‌جمعه هستیم. به‌ترتیب: 
۷ وبزه فلسطین 
# ویر کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودك) 
* ویر آفریقا 
* ویر آمریکای لاتین. 
جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در 
اختیار دارید. ما را به‌هر چه بربارتر کردن این وبژه‌نامه‌ها باری کنید! زمان 
دقیق انتشار هر يك از اين ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 

برای تکمیل بایگانی کتاب جمعه. در زمینة تصاویر شخصیت‌ها و وقایع جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمندیم. چنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید 
برای ما بفرستید. 


روز پنجشنبه سوم آبان, رادیو تهران در برنامه‌ئی طولانی بخش 
اعظم اشعار و مقالات ویژه‌نامهٌ شیلی کتاب جمعه را بدون ذکر نام 
مترجمان يا نویسندگان و به‌طریق اولی تون ماخ آن‌ها پخش کرده 
است. 

البته با آگاهی قبلی که از خلقیات و تلقبات آقایان داریم هرگونه 
تذکر یا شکایتی را بی‌نتیجه می‌دانیم» و اگر در اين مورد اقدام به‌نوشتن 
یادداشتی می کنیم تنها از آن جهت است که خوانندگان کتاب جمعه 
نظر ما رابدانند. به نظر ما این جنین بهره‌ کشی فضاحت‌باری از دسترنج 
دیگران جزسرقت مفتخواری, مفتبری. و در نهایت باجگیری نامی 
ندارد. 


وف " و ما ت‌ 
دسناستاست #طلاعاست صات‌صر | کی هه 


حرف 


مت 





مرکز پخش: میشا. خیابان فروردین, تلفن ۶۴۱۸۱۸ 


